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   قرآن ةانيساختارگرا ريتفس ينظر يهاهياز پا ينييتب
  1فرهاد احمدي آشتياني
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	03/10/1399تاريخ دريافت: 

  08/03/1400تاريخ پذيرش: 
  چكيده

هــا، بــا نــوآوري و بالنــدگي در حــوزة ســنّت تفســيري در طــول قرن
رويكردهاي خود همراه بوده است. باقي ماندن مسائل پاسخ نيافتـه و 
ظهــور مســائل نوپديــد در حــوزة مطالعــات قرآنــي، ســبب شــده تــا 

يافتن بـه رويكردهـاي نـو در فهـم قـرآن ضرورت تكاپو براي دست
رويكـرد سـاختارگرايانه در  تا روزگار معاصر احساس شود.همچنان 

هاي قـرآن، كـه هـر سـورة قـرآن را بـه مثابـه يـك مـتن تفسير سوره
ــاط نظام ــجم و داراي ارتب ــزاء ميمنس ــين اج ــد ب ــي از من ــرد، يك نگ

رويكردهاي نوپديد در حوزة تفسير قرآن است كه عليرغم طي مسير 
هاي نظـري خـود بالندگي خود، هنوز نيازمند تقويت و پـالايش پايـه

ست. نوشـتار حاضـر نگـاهي نقاّدانـه بـه اشـكالات مطـرح از سـوي ا
مخالفان اين رويكرد دارد و به تحليل انتقادي موانع ايـن رويكـرد در 

                                                 
، تهـران، . پژوهشگر دفتر آينده پژوهي دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقيقات راهبردي1 

	farhadahmadi@ut.ac.ir                ايران.
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ساحت نظري، كه صحّت و قابليّت پذيرش اين رويكرد را به چـالش 

كشند، پرداخته است. از بين رفتن قـرائن فرهنگـي و زبـاني عصـر مي
ينش آيات قرآن بر ترتيب نـزول، تـوقيفي نزول قرآن، عدم انطباق چ

هاي قرآنـي و روايـي از جملـه نبودن چينش قـرآن و فقـدان پشـتوانه
ترين اشكالات حوزة نظـري رويكـرد تفسـير سـاختارگرايانه در مهم

شـوند. نتيجـة ايـن تحليـل حـاكي از آن ديدگاه منتقدان آن تلقي مي
ارگرايانه در است كه برخي از اين موانع اختصاص به رويكرد سـاخت

انـد. تفسير قرآن ندارند، بلكه تمام رويكردهاي تفسيري را نشانه رفته
ــاني رويكــرد  ــين ايــن مطالعــه ضــرورت تقويــت برخــي از مب همچن

هاي قرآن را ساختارگرايانه در تفسير مانند توقيفي بودن چينش سوره
هـاي نـوين سازد و با تأكيد بر لزوم تبيين و ترويج پژوهشروشن مي

ي را ت گرفته در اين حوزه، مباني نظـري ايـن رويكـرد تفسـيرصور
  .داندمستحكم و قابل دفاع مي

  
  هاي كليدي:واژه
شناسي تفسير ساختاري، اقتضاب، تفسير به رأي، جمـع قـرآن، آسيب

  . عصر نزول قرآن

  و طرح مسئله مقدمه
ريزي رويكردهاي نوين براي مواجهـه بـا پرداختن به قرآن و فهم اين كتاب آسماني و طرح

قرآن، از ديرباز تا كنون در كانون توجه بسياري از دانشمندان قرار گرفته تا بـه واسـطة ايـن 
اي تازه از آن ببرند و چراغ اي نو بر فهم آيات الهي بگشايند و بهرهرويكردها بتوانند دريچه

گيري از علوم هاي متعدد تفسيري و بهرهگيري سبكتر سازند. شكلت آن را پر فروغهداي
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گوناگون در تفسير قرآن در طي بيش از هزار سال نشان دهنـدة تكـاپوي مفسـران قـرآن در 

 مندي بيشتر از اين كتاب آسماني است. راستاي بهره

هاي قـرآن و برداشـت هاي قابل توجه در تفسير برخي از آيـاتاما وجود اختلاف نظر
ها و باقي ماندن مسائل حل نشده و نيازهاي پاسخ نيافته، نشان گوناگون و بعضاً متضاد از آن

گوي تمام سؤالات باشند و هنوز نياز به پرداختن به هاي موجود نتوانسته پاسخدهد روشمي
 هــاي نــو در برداشــت از قــرآن وجــود دارد. ايــن موضــوع ضــرورت دســت يــافتن بــهروش

هاي موجـود رويكردهاي نو را براي فهم و تفسير قرآن و پالايش ايـن رويكردهـا از آسـيب
  سازد.ها و معارف اين كتاب آسماني نمايان ميمندي بيشتر از هدايتبراي بهره

در حال حاضر رويكرد حاكم بر سنّت تفسيري، رويكـرد جزءگرايانـه اسـت. در ايـن 
يـات آن نقـش محـوري در كشـف معـاني و مفـاهيم رويكرد، ساختار سوره و ارتباط بين آ

تر قرآني ندارد و هر آيه تقريباً مستقل از بافت كلي سوره و حداكثر در واحدهاي كوچـك
گيرد. ارتباط ميان آيات نيـز غالبـاً متن مانند آيات متوالي يا سياق آيات مورد توجه قرار مي

  شوند. ميشناختي واژگان تعيين هاي ادبي و زبانبر اساس ويژگي
در كنار اين رويكرد، رويكرد ساختارگرايانه در تفسير قـرآن در دوران معاصـر مـورد 
توجه دانشمندان حوزه تفسير و علوم قرآني قرار گرفتـه اسـت. رويكـرد سـاختارگرايانه بـه 

هاي قرآن، چيزي فراتر از ارتباط و تناسب بين آيات مجاور است. در اين رويكرد هر سوره
شود كه تمام آيـات آن هاي قرآن به عنوان يك كل منسجم در نظر گرفته مييك از سوره

منــد بــا هــم قــرار دارنــد. هــر ســوره داراي يــك موضــوع محــوري اســت و در ارتبــاط نظام
موضوعات خردتر مطرح در سوره همه مرتبط با هم و در جهت تبيين موضوع محـوري، در 

ويكـرد سـاختارگرايانه، هـر سـوره از انـد. بـه بيـان ديگـر ريك نظـام مشـخص سـامان يافته
كند كـه در مواجهـه بـا آن، سـاختار كلـي تلقي مي» پيكره«هاي قرآن را به مثابه يك سوره

دهد و در يك نگاه كـلان بـه كليـت نظام دهنده به تمام آيات سوره را مورد توجه قرار مي
 ند. داسوره، وحدت مضمون و انسجام متن را بر تمام آيات يك سوره حاكم مي
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واژگان، عبارات و آيات سوره نيز در پرتو اين ساختار و ارتباطاتي كه با هـم دارنـد و 

قرآن پژوهان ساختارگرا در آثـار خـود، بـه بيـان مفهـوم  يابند.در فضاي كلي سوره معنا مي
دهـد، اگـر چـه از انـد. مطالعـة ايـن نظـرات نشـان ميهاي قرآن پرداختهساختارمندي سوره
ق، 1426اي اعضـا، (دراّز، پيكـرهها با تعابير متفاوتي چـون ارتبـاط درونرهساختارمندي سو

) روح حــاكم بــر 21ش، ص 1392؛ اخــوت، 7، ص1ق، ج1424؛ بســتاني، 192-188ص
ــدني،  ــوره، (م ــد س ــيدقطب، 5م، ص1991كالب ــوره (س ــور س ؛ 53، ص1ش، ج1386) مح

) نـام بـرده 20، صش1386گر، ) و ارتباط ارگانيك آيات (خامـه5ش، ص1372بازرگان، 
  شده، اما مفاهيم مطرح شده در اين حوزه كاملاً همگرا است. 

  . پيشينه تحقيق1
تفسير ساختارگرايانة قرآن در روزگار حاضر يكي از رويكردهاي مطرح در تفسير قرآن بـه 

هاي تفسـيري قـرآن آثـار آيد كه با گسترش و بالندگي خود در كنار ساير روشحساب مي
متعددي را به خود اختصاص داده است. با اين همه رويكرد ساختارگرايانه در تفسير قـرآن، 

هاي شود كه هنـوز نيازمنـد تقويـت پشـتوانهتفسير قرآن محسوب ميجرياني نوپا در عرصة 
هاي كارآمد، برطرف هاي مختلف در راستاي كشف و تدوين روشنظري و آزمودن روش

  هاي موجود است. كردن موانع و به حداقل رساندن آسيب
گويي به موضوعات نوظهور كه امروزه در حوزة مطالعـات قرآنـي علاوه بر اين پاسخ

هاي موجودِ سامان يافته در هاي به مراتب كارآمدتري نسبت به روشاند، روشگرفته شكل
شناسانه توان به رويكرد تمدّنكنند. از جملة اين موضوعات نوظهور، مياين حوزه طلب مي

اي اي خـود، شـيوهنگري قرآني اشاره كرد كه مطابق بـا هويّـت ميـان رشـتهبه قرآن و آينده
اي نظام يافتـه گونه موضوعات مجموعهكنند. در اينبا قرآن را طلب مي متفاوت در مواجهه

منـد از عناصـر و به هم پيوسته از مقولات متعددّ مطرح هسـتند. شـناخت ايـن مجموعـة نظام
كند تا در قرآن به دنبال كشف ارتباط بـين مفـاهيم و در نهايـت سـاختار مفهومي، اقتضا مي
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ه رويكرد ساختارگرايانه به قرآن نيز با تأكيد بر وجود نظـام ها باشيم. از آنجا كحاكم بر آن

در آيات و مفاهيم مطرح در قرآن به دنبال كشف اين ساختارها است، با فرض مقبوليّت آن 
گويي بـه مسـائل نوظهـور در حـوزة تواند به عنوان رويكردي كارآمـد در عرصـه پاسـخمي

  مطالعات قرآني مورد توجهّ قرار گيرد.
هاي نظـري رويكـرد ها، اين اثر كوشيده تـا تبيينـي از پايـهاين نيازها و اهميّت به دنبال

ساختارگرايانه در تفسير قرآن به عنوان يكي از رويكردهاي زنده و بالنده در حوزه تفسير به 
اين رويكرد يعني اشكالاتي اسـت كـه در  1»موانع«دست دهد. دايرة اين پژوهش محدود به 

ين رويكرد مطرح است و صحت و پذيرش اين رويكرد را با چالش مبادي و ساحت نظري ا
كند. منتقدان اين رويكرد با بيان ايـن موانـع بـه دنبـال آن هسـتند تـا نشـان دهنـد، مواجه مي

ها صورت گرفته و نتايج به دست آمده، اساساً چنـين رويكـردي در تفسـير مستقل از تلاش
  قرآن صحيح و قابل پذيرش نيست.

تفسير ساختارگرايانه، يعني اشـكالات معطـوف بـه حـوزة  2ي»هاآسيب« بر اين اساس
هاي اين رويكرد تفسيري، در اين پژوهش مجال طـرح پيـدا يافتهعمل و سنجش عيار دست

ها، تفسير ساختارگرايانه از سوي منتقدان خود با اين چالش مهـمّ كنند. در حوزة آسيبنمي
يز و برتري آن بـر رويكردهـاي يافتة ملموس و مشخصّي كه سبب تمامواجه است كه دست

ــت خــود در حــوزة آســيب ــه لحــاظ ماهيّ ــن چــالش ب ــدارد. اي هاي تفســير رقيــب شــود، ن
اي متفاوت گيرد و نه موانع و به دليل همين تفاوت ماهوي خود شيوهساختارگرايانه قرار مي

  كند. گويي نسبت به موانع بررسي شده در اين نوشتار، طلب ميدر مطالعه و پاسخ
هاي فعاليت تفسيري صورت گرفته مطـابق بـا ايـن رويكـرد، اشـكالاتي د از آسيبمرا

اند. بلكه صرفاً حاكي از اشكالاتي است كـه در است كه بطلان اين رويكرد را نشانه نگرفته
مقام به كار بستن اين رويكرد در آثار مربوط به اين گونة تفسـيري راه يافتـه اسـت. بـر ايـن 

                                                 
1. .Empediments	
2 .Maleficences 



 احمدي آشتياني» / قرآن ةانيساختارگرا ريتفس ينظر يهاهياز پا ينييتب«مقاله علمي ـ پژوهشي:                6

 
ژوهش آن است كه اشكالات مطرح شده از سوي ناقدان در حوزة اساس مسألة اصلي اين پ

يابند و رويكرد تفسـير سـاختارگرايانه نظري رويكرد تفسير ساختارگرايانه چگونه پاسخ مي
نيازمند چه تحـولاتي بـراي عبـور از ايـن اشـكالات اسـت. در ايـن پـژوهش روش تحقيـق 

  ست.اي اها كتابخانهتحليلي و روش گردآوري داده-توصيفي

  . موانع تفسير ساختارگرايانة قرآن2

  گويي اعراب عصر نزول. تبعيّت قرآن از شيوة پراكنده2-1
از موانعي كه تفسير ساختارگرايانة قرآن با آن روبـرو اسـت، منطبـق دانسـتن شـيوة گـويش 

هـاي كـلام قرآن با كلام اعراب معاصر نزول است. چرا كه به زعـم برخـي، ايـن از ويژگي
گار بوده است كه در كلام خود سخن را بـه هـر سـو بگردانـد و موضـوعات عرب آن روز

اي را به دنبال يكديگر قرار دهد. بنابراين در قرآن نيز كه منطبـق بـر چنـين اسـلوبي پراكنده
نازل شده است، سخن از وحدت موضوعي بـه ميـان آوردن بـه غيـر از در افتـادن بـه وادي 

  دارد. تكلفّ و سعي بيهوده چيزي به دنبال ن
» اقتضـاب«شوكاني معتقد است قرآن هماهنگ با اسلوب سـخنوري اعـراب، از شـيوه 

هـا بهره برده است؛ مطالب و موضوعات متنـوع و متعـدد را بـدون آن كـه ارتبـاطي بـين آن
سازي از موضـوعي بـه كند و بدون هيچ مقدمه و زمينهبرقرار كند به دنبال يكديگر ذكر مي

الاتقـان «) سيوطي نيـز در كتـاب 87، ص1تا، جد. (شوكاني، بيشوموضوع ديگر منتقل مي
اين نظر را به ابـوالعلاء محمـد بـن غـانم نسـبت داده و البتـه آن را مـردود » في علوم القرآن

) اين بيان تا روزگار حاضر نيز از سـوي مخالفـان 220، ص2ق، ج 1421داند. (سيوطي، مي
بودن موضوعات سور قـرآن و در نتيجـه مـردود تفسير ساختاري به عنوان دليلي بر پراكنده 

ــه ســوره ــاختاري ب ــودن نگــاه س ــيني، ب ــرآن مطــرح اســت. (حس ؛ 217ش، ص1394هاي ق
  )308ش، ص1385؛ مكارم شيرازي، 69م، ص1986فريدوجدي، 
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بايد در نظر داشت كه صـنعت اقتضـاب بـا بلاغـت كـلام عـرب سـازگار نيسـت. چـرا كـه 
ا دلالت آغاز كلام بر پايان كلام و ارتباط اجزاء آن يا توانايي تبيين بـه دانشمندان، بلاغت ر

ق، 1421؛ فرحـات، 7ش، ص1378انـد. (نصـيريان، مند بودن كلام تعريف كردههمراه نظام
  نويسد: ) عبداالله دراّز در اين زمينه چنين مي80ص

» گيرنـدگونه است كه براي كـلام، غـرض در نظـر ميشيوه بلغا اين«
  .)177ق، ص1426از، (درّ

فراهــي نيــز معتقــد اســت كــه گفتــار حكيمانــه داراي نظــم و انســجام اســت. (آقــايي، 
) از همين رو اقتضاي سخن بليغ آن است كه بر گرد يك موضوع انسجام 243ش، ص1386

  يابد و از پريشاني و پراكندگي موضوعي به دور باشد.
داند و به كلام خني واهي ميفرحات اساساً وجود صنعت اقتضاب در كلام عرب را س

منـدي شـاعري، ايجـاد ارتبـاط كند كه معيار در توانبرخي از شعراي بنام عرب استشهاد مي
  :نويسديات است و به دنبال آن ميمعنايي اب

رسـاند كـه ارتبـاط و تناسـب ميـان اين موارد ما را به ايـن نتيجـه مي«
اجزاء كلام نزد عرب حائز اهميت بوده است تا جـايي كـه آن را بـه 

اي بردند و نشـانهعنوان محكي براي عيارسنجي كلام خود به كار مي
دانستند. بدون شك اين شواهد سخن ابـن حاكي از بلاغت كلام مي

ار داشـتن كـلام عـرب بـر صـنعت اقتضـاب، نفـي غانم را مبني بر قر
  ).81ق، ص1421(فرحات، » كنندمي

بر اين اساس اين بيان كه آيات يك سوره به لحاظ موضوعي داراي پراكندگي هستند 
و قرآن در بيان موضوعات دائمـاً از شـاخي بـه شـاخ ديگـر جسـته اسـت، بـا بلاغـت قـرآن 

  سازگار نيست.
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سازد بلكه هاي آن نميآشفته بودن كلام و پريشاني موضوع نه تنها با بلاغت و ظرافت

هاي بلاغي از بهره از ظرافتتر، اساساً چنين كلامي ولو به عنوان كلامي بياي نازلدر مرتبه
ارتباط و بي سوي هيچ عاقلي پذيرفته نيست. اگر شخصي در كلام خود موضوعات پراكنده

  گيرد. جاند، مورد شماتت قرار ميبا هم را بگن
ترين ســخنران عــالم اســت تــوان بــه خداونــد كــه زبردســتبــا ايــن حــال چگونــه مي

ارتباط با هم دانست؟ و ايـن گويي را نسبت داد؟ و كتاب او را شامل موضوعات بيپراكنده
ن كند و همچونسبت را بر آن روا داشت كه موضوعات را بدون به سرانجام رساندن رها مي

  كلام كودكان همراه با پريشاني موضوعات است؟
همچنين نبايد از نظر دور داشت كه تعددّ موضوعات در يك كلام چيزي غير از تباين 

توانـد بـه عنـوان دليلـي موضوعات است. وجود موضوعات متعدد در يك سوره هرگز نمي
درون  براي نبود موضوع محوري واحد در يـك سـوره باشـد. چـرا كـه موضـوعات متعـدد

به عنوان موضوعات خردي باشند كه همگي تحت يك عنوان كلي و شامل توانند سوره مي
  گيرند.كه موضوع محوري سوره است، گرد هم قرار 

  . از بين رفتن قرائن فرهنگي و زباني عصر نزول قرآن2-2
 فرهنگ قالب در كنند كهمى استفاده ايزبانى علائم و ها براي انتقال پيام از كلماتانسان

است. گذشت زمان و تغييـر مناسـبات فرهنگـي، التقـاط  تفسير و فهم عصر قابل هر زبان و
ها، تغيير تلقي گويشوران يك زبان از معاني واژگان و عدم ثبت قرائن فرامتني موثّر فرهنگ

ميان گويشوران يك زبان در دو سوي يـك بـازه » فاصلة فرهنگي«در فهم متن، سبب ايجاد 
بـرد. برخـي از قـرآن پژوهـان شود كه بسياري از قـرائن فهـم كـلام را از ميـان ميني ميزما

بـود. امـا بـا بـروز  آسـانى كار مردم از بسيارى براى امر آغاز در قرآن معانى معتقدند فهم
معاني از دست رفـت و ديگـر بـراي مخاطبـان  فهم فاصلة فرهنگي با عصر نزول قرآن زمينه

  ) 109ش، ص1380پسيني، كشف ساختار حاكم بر قرآن دست نيافتني است. (ايازي، 
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آگاهي از فضاي فرهنگي و اعتقادي زمان نزول قرآن و معاني واژگان در عصر رسـالت، در 
ا منـوط كـردن فهـم فهم قرآن و كشف انسجام و پيوستگي آيات آن نقش آفرين است. امـ

قرآن به روشن بودن قرائن فرهنگي عصر رسالت به سرعت و صراحت منجر به اين خواهـد 
شد كه اين كتاب آسماني را محبوس در زمان خويش بدانيم. نه كتـابي فرازمـاني كـه تمـام 

هاي هدايت را در پيش روي ايشان ها نسخهدهد و در همه زمانابناء بشر را مخاطب قرار مي
اند و امروز در دهد. چرا كه عمدة قرائن فرهنگي عصر و مصر نزول قرآن نابود شدهمي قرار

بـا  ي معاصـر دوران نـزول قـرآنهابه دليل آنكه تمام انسـانعلاوه بر اين دسترس ما نيستند. 
در همان دوران نزول حتي قرآن را آشنا نبودند، اين نگاه  آن قرائن فرهنگي جغرافياي نزول

  كند. تص به جغرافياي محدود نزول خود ميمخ
ها بـاقي نمانـده و كه مسلماً بسياري از آن -اگر بپذيريم كه قرآن منهاي قرائن بيروني 

توان به قرآن به عنوان يك منبـع قابـل قابل تفسير نيست، چگونه مي -اند به دست ما نرسيده
آن را آنقدر ساكت، مجمل و پر هاي آن نگريست؟ اگر قراعتماد براي بهره بردن از هدايت

هاي نخسـت هاي كلامي و فقهـي در همـان سـالابهام بدانيم كه باعث زايش و رويش فرقه
تـوان هـيچ بعد از پايان نزول خود شده اسـت، بـه طريـق اولـي در روزگـار حاضـر نيـز نمي

هـا و معـارف ايـن كتـاب آسـماني بـرد و حجيّـت بسـياري از ها، حكمتاي از هدايتبهره
ها از قرآن به دليل عدم وجود قرائن مؤثّر در تعيين معنـا بـا اشـكال مواجـه فاسير و برداشتت

بايد توجه داشت كه اين اشكال تنها متوجهّ تفسير ساختارگرايانه نيسـت و چنين همشود. مي
  دهد.ساير رويكردهاي تفيسري را نيز تحت الشعاع قرار مي

 مـردم از بسـيارى براى امر آغاز در قرآن معانى فهم«علاوه بر اين، اين موضوع كه 

نيز بسيار مورد ترديد قرار دارد و پذيرش آن نيازمنـد طـرح ادلّـه و شـواهد » بود آسانى كار
متعددّ است. در حالي كه شواهد بسياري حاكي از آن است كه صحابه نيـز از تفسـير قـرآن 

در قرآن نا آگـاه بودنـد. بـه  عاجز بودند و حتي نسبت به معاني برخي از واژگان به كار رفته
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توان به اين گزارش دربـارة نخسـتين حـاكم بعـد از رسـول االله (ص) اسـتناد عنوان نمونه مي

؛ ابـن 200، ص1ق، ج1413دانست. (مفيد، ) را نمي31(عبس:» أَبا«جست كه او معناي واژه 
ــر،  ــه ســوال 639، ص30ق، ج1403؛ مجلســي، 325، ص8ق، ج1419كثي ) وي در پاســخ ب

، 17ق، ج1404؛ ابن ابي الحديـد، 192، ص4ق، ج1412نيز درماند. (طبري، » كَلالهَ«رباره د
  ) 79، ص 11ق، ج1409؛ متقي هندي، 201ص

هايي نيز در دست است كه حتي دانشمندي چون ابن عباّس با معناي برخي از گزارش
يسـت بـار در قـرآن بـه واژگان قرآن بيگانه بود. او معناي مادهّ فطر را، با آنكه مشتقاّت آن ب

، 3ش، ج1367؛ ابـن اثيـر، 39، ص3ق، ج1417دانسـت. (زمخشـري، كار رفتـه اسـت، نمي
؛ ابــن اثيــر، 462م، ص1979) (زمخشــري، 26(ســبأ:» يفَــتحَُ«) همچنــين معنــاي واژة 457ص

) نيز براي او معلـوم نبـود. (مـدني 14(انشقاق:» يحَور«) و معناي واژة 407، ص3ش، ج1367
) آنجا كه فهم معناي مفردات قرآن بـراي همگـان و بلكـه 344، ص7ش، ج1384شيرازي، 

توان پذيرفت كه مردم عصر نـزول قـرآن براي بزرگ مفسّران ميسّر نبوده است، چگونه مي
كردند يا آنكه ساختار و انسـجام كـلام خداونـد معاني بلند و معارف عظيم قرآن را فهم مي

  برايشان مكشوف بود؟
 قـرآن، بب شده تا برخي از قرآن پژوهان معتقـد باشـند كـه زبـاناين گونه شواهد س

 فاصـله بـه انـدازه قـرآن، زبان به نسبت عربي زبان فاصله و است عربي زبان از زباني غير

)  لذا يك عرب زبان نيز 28ش، ص1377است. (لساني فشاركي،  قرآن زبان با هازبان ساير
كه همگـان موظـف بـه ورود از آن هسـتند.  بايد از همان مسيري براي فهم قرآن ورود كند

شـمولي و فرازمـاني بـودن رسـالت اي كـه بـا جهان) مسـأله167ش، ص1388منش، (خوش
  خواني دارد. رسول االله (ص) هم

هـاي فـراوان در تفسـير قـرآن گشـته و راه را بـراي تمـام آن چه باعث ايجـاد اختلاف
خـود گشـوده اسـت، نگـاه جزءگرايانـه بـه هاي ها بر تفسير اين كتاب منطبق بر ديدگاهفرقه

آيات قرآن است نه از بين رفتن قرائن فرامتني. چرا كه اگر كلامي خـارج از سـاختار خـود 
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با توجه به متن مورد تفسير قرار گيرد، قابليت حمل بر معاني متعددّ را خواهد داشت. اما اگر 

مورد تفسير قرار گيرد، بـه دليـل فـراهم هاي ديگر ساختار حاكم بر آن و در ارتباط با بخش
دهد، بسياري از معاني كه پـيش از آن آمدن قرائني كه ساختار متن در اختيار مفسّر قرار مي
  يابند.قابل حمل بر عبارت بود، ديگر مجالي براي طرح نمي

  ش قرآن. توقيفي نبودن چين2-3
از جمله موانعي كه بر سر راه تفسـير سـاختارگرايانة قـرآن قـرار دارد، كيفيـت جمـع قـرآن 

هاي قرآن، از مباحـث نظـري است. اجتهادي يا توقيفي دانستن جمع و چينش آيات و سوره
مطرح و پر اصطكاك ميان موافقان و مخالفان رويكرد ساختارگرايانه در تفسير قرآن است. 

  در دو شاخه قابل پيگيري است؛ اين موضوع خود

  . اجتهادي دانستن جمع قرآن2-3-1
از سـوي صـحابه صـورت گرفتـه باشـد، اگر جمع و كنار هم قرار دادن آيات و سور قـرآن 

اي خواهد بود. چرا كه وجـود حكمـت ها كار بيهودهدقت در چينش آيات و ساختار سوره
ها بر اين فرض استوار است كه چينش آيات و سـور قـرآن چينشـي هسوردر توالي آيات و 

توقيفي است. شوكاني با توجه بـه جمـع قـرآن توسـط صـحابه رسـول االله (ص)، تـلاش در 
، 1تـا، جكنـد. (شـوكاني، بيجهت كشف تناسب ميان آيـات را كـاري بيهـوده معرفـي مي

اند كـه قـرآن از دلايلي دانسته ) برخي از خاورشناسان نيز كيفيت جمع قرآن را يكي86ص
  )121م، ص2012را از جايگاه يك متن ساختارمند خارج كرده است. (لوبون، 

  بررسي و تحليل
بر سر توقيفي بودن ترتيب سـور قـرآن اخـتلاف نظرهـايي در بـين دانشـمندان وجـود دارد. 

دانشـمندان  بسياري از ايشان قائل به توقيفي بودن اين چينش هستند و در مقابـل گروهـي از
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ش، 1386؛ حجتـي، 89-88ش، ص1393اند. (معرفـت، چينش سور قرآن را توقيفي ندانسته

سويي در ميان ) اما بر سر توقيفي بودن ترتيب آيات درون يك سوره آراء هم232-231ص
) و معاصــر شــيعه 31م، ص2000؛ ســيوطي، 60-50تــا، صدانشــمندان پيشــين (بــاقلاني، بي

ق، 1416) و اهـل سـنت (عتـر، 232-231ش، ص1386تي، ؛ حج88ش، ص1393(معرفت، 
ــوزهره، 42-39ص ــا 74-69ش، ص1372؛ صــالح، 36-34ق، ص1418؛ اب ) وجــود دارد. ت

هاي جايي كه برخي از دانشمندان اهل سنت اجماع بر توقيفي بودن چينش آيـات در سـوره
-209، ص1ق، ج1421؛ سيوطي، 38، ص1ش، ج1391اند. (زركشي، قرآن را مطرح كرده

  .)183-167، ص1م، ج1996؛ زرقاني، 213
 خويى در االلهشود. آيتاين قول در ميان دانشمندان شيعه نيز قولي مشهور محسوب مي

 ترتيب آيات و توقيفيت رسول االله (ص) و عصر قرآن در گردآورى به قائل »البيان« كتاب

چينش آيات سـور االله جوادي آملي نيز ) آيت91ش، ص1395است. (خويي،  شده هاسوره
  )422، ص6ش، ج1386داند. (جوادي آملي، قرآن را به دستور پيامبر اكرم ص مي

آيـات مربـوط بـه فضـايل  عدم تناسب ظاهري برخي واسطة به برخي از مفسران شيعه
 صحابه در چينش و دخالت بودن اجتهادي به آيات قبل و بعد از خود، رأي اهل بيت (ع) با
الْيـَـوْمَ يـَئِسَ الَّـذِينَ  «اند. به عنوان مثـال علامـه طباطبـايي قـرار داده شـدن جملـه دهاين آيات دا

ــد از رحلــت رســول االله (ص) محتمــل مي...» كَفَــرُوا ــده، بع ــه ســه ســوره مائ ــد. را در آي دان
صـراحتاً » اطيب البيان في تفسير القـرآن«) صاحب تفسير 272، ص5ش، ج1374(طباطبايي، 

ش، 1378دانـد (طيـب، از از آيه مذكور را به دست برخي از صـحابه ميجابجا شدن اين فر
) و معتقد است مكان درست آن در كنار آيه شصت و هفت سوره مائده است. 296، ص4ج

  )422، ص4ش، ج1378(طيب، 
هاي انجام گرفتـه در حـوزة پيوسـتگي آيـات اين در حالي است كه برخي از پژوهش

اند. بـر اسـاس سورة مائده نتيجة متفاوتي را روشن سـاخته مربوط به ولايت اهل بيت (ع) در
ها، اين آيات در عين اينكه دقيقاً در جايگاه درست خود در بين ساير آيات اين اين پژوهش
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اند و با آيات پيرامون خود ارتباط معنـايي دارنـد و در مجمـوع يـك مـتن سوره قرار گرفته

ايـات شـيعي حـاكي از ولايـت اهـل بيـت (ع) خوان با روآورند، هممنسجم را به وجود مي
   ٣هستند.

ران شـيعه را نسـبت بـه پـذيرش رويكـرد هـا مياين پژوهشنتايج  توانـد دغدغـة مفسـّ
ساختارگرايانه در تفسير قرآن بكاهد. چرا كه مانع اصلي براي پذيرش موضوع توقيفي بودن 

ران هاچينش تمام آيات قرآن و در نتيجه التزام به ساختارمندي سوره ي قرآن از سـوي مفسـّ
شيعه، همين عدم توفيق در نشان دادن پيوستگي آيات حـاكي از ولايـت اهـل بيـت (ع) در 

  قرآن است. 
هاي قرآن، به عنوان مبنا تنها به توقيفي بودن چينش آيات درون تفسير ساختاري سوره

ل و بـه هر سوره محتاج است. موضوعي كه جز در حد چند قول شاذّ آن هم بر اساس تحليـ
هايي نيـز بـه آن داده شـده صورت طرح احتمال و در ارتباط با چند آيـة معـدود كـه پاسـخ

اي، محتاج آن اسـت تـا تـوقيفي بـودن است، با مخالفتي روبرو نيست. اما در حوزه فراسوره
هاي خـوبي از سـوي بعضـي از چينش سور قرآن را نشان دهد. در چند دهـه اخيـر كوشـش

پايه بودن ادعـاي جمـع قـرآن ر اين ارتباط صورت گرفته است و بيدانشمندان اين حوزه د
؛ 91ش، ص1395براي اولين بار بعد از رحلـت پيـامبر (ص) آشـكار شـده اسـت. (خـويي، 

  ) 89-88ش، ص1393؛ معرفت، 232-231ش، ص1386حجتي، 

  . عدم انطباق چينش آيات قرآن بر ترتيب نزول2-3-2
در نظر برخي ناقدان، به عنوان مانعي در برابر انطباق چينش آيات قرآن بر ترتيب نزول عدم 

شود. توجه به روايات اسباب نزول آيـات رويكرد ساختارگرايانه در تفسير قرآن قلمداد مي
سازد كه چينش فعلي آيات قرآن غيـر ميقرآن و همچنين توجهّ به سياق آيات قرآن روشن 

                                                 
، صـص ش1397 اءفر،يو ضـ يمـومن( انـد:مائده را نشان داده ةدر سور تيولا يةآ اقيس يوستگيپ ريدو مقاله ز. ٣

 ).221-203، صص ش1398يانيآشت ياحمد؛ 297-318
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ها در قرآن بـر خـلاف از ترتيب نزول آيات است. بلكه در يك نگاه كلي سير چينش سوره

ترتيب نزول آيات است. آيات قرآن در طول مدت بـيش از بيسـت سـال، در صـحنة وقـايع 
ميـان آيـاتي  اند. اما محل قرار گرفتن اين آيـات درگوناگون بر پيامبر اكرم (ص) نازل شده

  شد.كه پيش از آن نازل شده بودند، توسط پيامبر اكرم (ص) مشخص مي
ترين موانع در برابر تفسـير سـاختارگرايانة اين موضوع سبب شده است تا يكي از مهم

هاي مختلف و در حـوادث هاي قرآن آياتي كه در زمانقرآن شكل گيرد. چرا كه در سوره
اند. در نتيجه به زعـم منتقـدان، ايـن ار يكديگر قرار گرفتهگوناگون نازل شده بودند، در كن

آيات هـيچ ارتبـاط موضـوعي بـا يكـديگر ندارنـد و سـوره در كليّـت خـود نيـز بـر محـور 
موضوعي واحدي شكل نگرفته است. شوكاني قرآن را به اعتبار پراكنده بودن اسباب نـزول 

  .)87-86، ص1تا، جست (شوكاني، بيخود پراكنده دانسته ا
ش، 1385؛ مكــارم شــيرازي، 15، ص1ق، ج1424ايــن نظــر در بــين مفســران (مغنيــه، 

) 114ش، ص1388؛ حسـين، 366، ص5م، ج1933)و قرآن پژوهان معاصر (خولي، 307ص
نيز طرفداراني دارد. اما نكته جالب آن است كه در سوي مخالف، برخـي ديگـر از منتقـدان 

اند. زول را دليلي بر پريشاني متن آن دانسـتهانطباق حداكثري چينش آيات قرآن بر ترتيب ن
) در ديدگاه برخـي از خاورشناسـان نيـز ايـن موضـوع از 218-217ش، ص1394(حسيني، 
ترين دلايلي است كه سبب شـده قـرآن از سـوي ايشـان داراي نظمـي پريشـان و جمله مهم

  )144ش، ص1374زاده، جملاتي بدون انسجام تلقيّ شود. (فقهي

  بررسي و تحليل
اين شبهه بر اين پايه استوار است كه كنار هم قرار گرفتن آيـات بـر حسـب اتفـاق صـورت 

اين گزاره كـه رسـول االله اما بدون شك گرفته است و حكمتي در اين چينش وجود ندارد. 
(ص) از سوي خداوند مجاز به چينش آيات قرآن نبودند و بـا رأي خـويش چنـين كردنـد، 

پذيرفت چينش آيات قرآن مطابق با نظر خداوند و به دست رسول االله  مردود است. لذا بايد
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(ص) صورت گرفته است. اينكه رسول االله (ص) مطابق با نظر خداوند، آيات قرآن را فارغ 

اند كه در زمان و صحنة ديگـري اي قرار دادهاز زمان و صحنة نزول آن در ميان آيات سوره
يشاني متن قرآن نيست بلكه حاكي از آن اسـت كـه چيـنش اند، نه تنها دليلي بر پرنازل شده

فعلي آيات قرآن يك چينش زمانيِ صرف كـه ارتباطـات موضـوعي در آن ناديـده گرفتـه 
شده باشد، نيست. عدم رعايت ترتيب زماني نزول آيات قـرآن و بنـا نهـادن چينشـي جديـد 

  ي قرآن است.هاحاكي از وجود حكمت در چينش فعلي و دليلي بر ساختارمندي سوره
توان پذيرفت كه رسول االله (ص) بي هيچ حكمتي ترتيب نـزول آيـات را رعايـت نمي

نكــرده باشــند و آيــات قــرآن را بــدون هــيچ دليلــي در كنــار يكــديگر قــرار داده باشــند و 
هايي را بنا نهاده باشند كه جز كشكولي از موضوعاتِ نامربوطِ انباشـته شـده در كنـار سوره

ست. از همين رو است كـه برخـي از قـرآن پژوهـان چيـدمان موجـود در هم چيز ديگري ني
اند، بلكه آن را به عنوان گواهي بـر سـاختارمند اي بر پريشاني آن نديدهقرآن را نه تنها نشانه

  )119ش، ص1395گر، اند. (خامهبودن آن دانسته
دف ايجاد هاي قرآن به دنبال حكمتي و با هبر اين اساس اينكه چينش آيات در سوره

يك ساختار و بر اساس يك الگو و نظام صورت گرفته باشد، هيچ تضاد و تنافري بـا نـزول 
هايي از يك بناي عـالي و پراكنده آيات به بهانة موضوعات مختلف ندارد. آيات قرآن پاره

اند. جا بلكه به تدريج زمان و به بهانة حوادث مختلـف نـازل شـدهمند هستند كه نه يكنظام
مگي با تدبير خداوند و به دست رسول االله (ص) در جايگاه مناسب خود قرار گرفتـه و اما ه

اند. درسـت ماننـد اجـزاء و مصـالح يـك سـاختمان كـه بـه متني ساختارمند به وجود آورده
اي از پيش تعيين شده و به آيند. اما همگي طبق نقشهتدريج و از مبادي مختلف گرد هم مي

شه اشـراف دارد، در جايگـاه دقيـق و مخصـوص بـه خـود قـرار دست معماري كه بر آن نق
  دهند.گيرد و بعد از گذشت چند سال بنايي عظيم و ساختارمند را تشكيل ميمي
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  . وقوع تفسير به رأي در تفسير ساختارگرايانه 2-4

هر دو گروه موافقان و مخالفان تفسير سـاختارگرايانه قـرآن، يكـديگر را بـه تفسـير بـه رأي 
كنند. طرفداران تفسير ساختاري قرآن، دست يافتن به مراد خداوند را جـز بـا متهم ميقرآن 

هاي دانند و برداشـتدر نظر گرفتن فضاي كلي هر سوره و موضوع محوري آن ناممكن مي
اي كه بدون در نظر گرفتن اين موضوعات به دست آمده باشند، غير قابـل اعتنـاء و تفسيري

مخالفان اين رويكرد تفسـيري نيـز ايـن رويكـرد را خـلاف اسـلوب دانند. تفسير به رأي مي
واقعي قرآن و نوعي تحميل به آن دانسته و از همين رو پرداختن به اين رويكرد تفسـيري را 

  كنند.سبب ساز انحراف از فهم صحيح قرآن و در افتادن در وادي تفسير به رأي قلمداد مي
هاي قــرآن را ابــداع رأي ســورهشـوكاني ســخن گفــتن از وحــدت موضــوعي دربــاره 

) 86، ص1تـا، جداند كه خداوند آن را در كتاب خود ممنوع ساخته است. (شوكاني، بيمي
منتقدان معاصر رويكـرد سـاختاري در تفسـير قـرآن نيـز هـم صـدا بـا ايـن ديـدگاه، تفسـير 

و  219ش، ص1394اند (حسيني، ساختاري قرآن را فروافتادن در ورطه تفسير به رأي دانسته
) و به عنوان يك نمونة بارز براي مبتلا شدن به انحراف در فهم قرآن و تفسير به رأي به 223

كنند كه با استناد به وحدت سياق، آيـات اكمـال ديـن، برخي از تفاسير اهل سنّت اشاره مي
هـا و انـد و بـه وجـود شـأن نزولولايت و تطهير را در معنـاي غيـر حقيقـي آن تفسـير كرده

دهد اين آيات در شأن امام علي (ع) و عصمت اهـل بيـت (ع) راواني كه نشان ميروايات ف
  ) 220ش، ص1394اند. (حسيني، نازل شده است، هيچ توجهي نشان نداده

  بررسي و تحليل
بدون شك تفسير به رأي و تحميل نظر خود بر قرآن خطري بزرگ در عرصه تفسـير قـرآن 

 (ابـن بابويـه،) نيز از آن تحذير داده شـده اسـت. است كه در روايات رسيده از اهل بيت (ع
) اما ارتباط ميان تفسير به رأي و 190، ص27ق، ج1409؛ حرعاملي، 257، ص1ش، ج1380

تفسير ساختارگرايانه در كلام منتقدان اين رويكرد تفسيري توضيح نيافته است. در حقيقـت 
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مطلـوب وجـود دارد؛ ايشـان در اين بخش از كلام منتقدان اين رويكرد تفسيري مصادره به 

انـد، ضمن آنكه تنوع موضوعات را متـرادف بـا پراكنـدگي و آشـفتگي موضـوعات گرفته
اند كه واقعيت حاكم بر اسلوب قرآن، پراكندگي موضوعات است. لذا التزام به مسلم دانسته

الي رويكرد ساختارگرايانه ضرورتاً به افتادن در وادي تفسير به رأي خواهـد انجاميـد. در حـ
كه در رويكرد ساختارگرايانه بـه قـرآن، واقعيـت حـاكم بـر اسـلوب قـرآن ماننـد هـر مـتن 

تـوجهي بـه ايـن شود كـه بيحكيمانة ديگر، وجود ساختار و ارتباط ميان اجزاء آن تلقيّ مي
  گرداند.ساختار مفسّر را در تفسير قرآن ناموفق مي

هاي سـاختارگرا در تفسـير سـورهتوان اختلاف نظر در ميان مفسران علاوه بر اين نمي
قرآن يا تكلفّ آميز بودن برخي از آثـار تفسـيري در ايـن حـوزه را دالّ بـر آن دانسـت كـه 

اند و نظـرات تكلّـف آميـز مفسران اين حوزه دست به تفسير قرآن به رأي خـويش گشـوده
مـراه بـا كنند. چرا كه اختلاف نظر و بيـان آراء دور از ذهـن و هخود را بر قرآن تحميل مي
هاي تفسيري نيز قابل مشاهده است و از اين حيـث تفـاوتي ميـان تكلفّ در آثار ساير روش

رويكـرد سـاختارگرايانه بـر اسـاس رويكرد ساختارگرايانه و غير آن وجود ندارد. جز آنكه 
و ارتباط ميـان آيـات قـدرت آن را دارد تـا  قرائن حاصل از توجه به ساختار حاكم بر سوره

احتمالات فراوان مطرح در تفسير جزءگرايانه از يك آيه را محك زنـد و سـره را از ناسـره 
  تر به ظاهر كلام خداوند به دست دهد.باز شناساند و تفسيري هر چه نزديك

هـا در هـاي تفسـيري كـه اهـل سـنّت از آنهمچنين اگر بنا بر آن باشد كه تمام روش
هـاي اند كنار گذارده شـود، تقريبـاً تمـام روشتهتفسير قرآن مطابق با مشرب خود سود جس

آنجا كه ساختار و سياق آيـات قـرآن دالّ بـر علاوه بر اين تفسيري بايد كنار گذاشته شوند. 
ران غالب آن«حقيقتي باشد، بهره بردن از روايات شأن نزول كه  ها چيزي جز نظريـات مفسـّ

طور كه پيش از اين ممكن است. همان) نا603، ص5ش، ج1374، (طباطبايي، »سلف نيست
هايي بر موضوع پيوستگي آيات مربوط به ولايت اهـل بيـت (ع) در سـورة گذشت پژوهش
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دهنـد ايـن آيـات حـاكي از مائده انجام گرفته است كه با تأكيد بر پيوستگي آيات نشان مي

  ولايت اهل بيت (ع) هستند. 
تفسير سـاختاري قـرآن يكـديگر را بـه رسد اين نگاه كه موافقان و مخالفان به نظر مي

تفســير بــه رأي مــتهم كننــد، حركــت در وادي افــراط اســت. دو رويكــرد ســاختارگرايانه و 
اي از معـارف عظـيم قـرآن بـه هـاي خـود بهـرهكوشند تا با استفاده از روشجزءگرايانه مي

و بايـد  دست آورند. خطر در افتادن در ورطة تفسير به رأي در هر دو رويكـرد وجـود دارد
تــوان بــه جــاي تخطئــه كــردن ها بــه دور باشــند. ميكوشــيد تــا هــر دو رويكــرد از آســيب

افـزا از ها را به كار گرفت و در يك سامانة همهاي تفسيري قرآن، تمام اين ظرفيترويكرد
  مند شد.نتايج تمام اين رويكردها بهره

  هاي قرآني و روايي. فقدان پشتوانه2-5
ــان تف ــاه مخالف ــير در نگ ــيش روي تفس ــه در پ ــوانعي ك ــر از م ــاختاري، يكــي ديگ ــير س س

ساختارگرايانة قرآن وجود دارد، فقدان آيات و روايات حاكي از معتبر دانستن اين رويكرد 
كه اگر فهم صحيح آيات قرآن و تفسير حقيقـي آن را وابسـته بـه كشـف  است. به ويژه آن

رآن و در كـلام معصـومان (ع) مـورد بايسـت در قـساختار متن آن بدانيم، اين موضـوع مي
، قـرآن و منـابع  منتقدان تفسير ساختاري گرفت. حال آن كه به زعم برخي ازاشاره قرار مي

دهـد روايي تهي از چنين اشاراتي است و اين خلاء خود به عنوان دليلي است كـه نشـان مي
  ) 214صش، 1394فهم صحيح قرآن وابسته به كشف ساختار آن نيست. (حسيني، 

  بررسي و تحليل
هايي هاي قـرآن، در پاسـخ بـه ايـن اشـكال كوشـشبرخي از طرفداران ساختارمندي سوره

ها انـد كـه البتـه لـزوم تقويـت ايـن پشـتوانههايي نيـز فـراهم آوردهانـد و پشـتوانهانجام داده
ار ، به معناي حصـ»سوره«سابقة هاي متن قرآن با عنوان بيمحسوس است. ناميده شدن بخش
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و ديوار بلند دور شهر، كه حاكي از وجود پيوستگي معنايي و موضوع خاصّ براي هر سوره 

هاي ) از جملـة دلايـل قرآنـيِ سـاختارمندي ســوره17، ص1ش، ج1374اسـت (طباطبـايي، 
عدم اعتراض مخالفان رسول االله (ص)  اند معتقد پژوهاناز قرآن قرآن است. همچنين برخي

هاي قـرآن سازد كه در ديـدگاه ايـن مخالفـان سـورههاي قرآن، روشن ميسورهبه پريشاني 
  )107ش، ص 1395گر، متني گنگ و پريشان نبوده است. (خامه

توصيفات خداوند از قرآن نيز در زمرة اين دلايل قرار گرفتـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه 
مْـدُ للهِّ الَّـذي الحَْ «خداوند در آية نخست سورة كهف قـرآن را چنـين توصـيف كـرده اسـت؛ 

بـه صـورت نكـره و در » عِوَجًـا«قرار گـرفتن واژة ». أنَْـزَلَ عَلي عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لمَْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجًـا
كنـد قـرآن از هـر گونـه كجـي و انحـراف از جملـه گسـيختگي و سياق نفي كـه افـاده مي

محسوب شده اسـت. عـلاوه بـر پراكندگي اجزاء متن خود به دور باشد، يكي از اين دلايل 
در » احسن القصـص«و » احسن الحديث«، »حكيم«، »عزيز«اين وصف قرآن به صفاتي مانند 

اي اسـت كـه ايـن گـروه بـراي اثبـات مـدعاي خـويش طـرح قرآن از جمله دلايـل قرآنـي
  )433، ص1ش، ج1376آزار شيرازي، ؛ بي112-104ش، ص1395گر، اند. (خامهنموده

ــات تف ــز نشــان ميبررســي رواي ــا عمــوم ســيري ني دهــد معصــومان (ع) در مواجهــه ب
اند. بـه عنـوان مثـال در گران به بيان مصاديق مفاهيم مطرح شده در آيات اكتفا كردهپرسش
نْـه أَ فَمَن كاَنَ عَلىَ «عبارت  لُوهُ شَـاهِدٌ مِّ ) روايات تفسيري رسـيده از 17(هود:» بَـيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ يَـتـْ

، 13ق، ج1413، مـراد از ايـن شـاهد را اميرالمـومنين (ع) دانسـته انـد. (شـيباني، اهل بيت ع
ــترآبادي، 76ص ــاني، 232ق، ص1409؛ اس ــل 553، ص1ق، ج1410؛ كاش ــير اه ) در تفاس

، 6ق، ج1419حاتم، سنّت نيز با رويكردي مشابه، مراد از اين شاهد رسول االله (ص) (ابن ابي
؛ 324، ص3ق، ج1404يـا جبرئيـل (سـيوطي، ) 359، ص1ق، ج1411؛ حسكاني، 2013ص

  ) دانسته شده است.276، ص2ق، ج1423سليمان، بن مقاتل 
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اما در هيچ كدام از اين روايات تفسيري هيچ پيوندي بين مـتن آيـه و مصـداق معرفـي 
شده بيان نشده است. به اين معنا كه اين روايات صرف تعيين مصداق براي بعضي از مفاهيم 

يچ استدلالي از ظاهر آيه صورت نگرفتـه اسـت تـا بـر اسـاس آن بتـوان از آيات هستند و ه
ظاهر آيه به مصاديق معرفي شـده پـي بـرد. مسـلماً در چنـين رويكـردي نيـازي بـه ورود بـه 

  هاي ساختاري قرآن و تبيين دقيق مفاهيم بلند آن وجود ندارد. بحث
يرامون آيات قرآن مطـرح اما آنجا كه سؤالي محققانه و بر آمده از گفتگوهاي علمي پ

شد، معصومان (ع) نيز در شيوة رفتاري متفاوت بـه گونـه اسـتدلالي و بيـان ارتبـاط ميـان مي
» ودوَ شَـاهِدٍ وَ مَشـهْ «دادند. به عنوان نمونه آنجا كه فـردي دربـارة آيـة آيات قرآن پاسخ مي

حسـن (ع)  عمـر بـه امـامعبـاس و ابن) گفتگوهاي خـود را در مجـالس علمـي ابن3(بروج:
دهد، ايشان با بياني استدلالي و بر پاية ارتباط ميان آيات قرآن، آراء ديگـران را گزارش مي

  )  263، ص86ق، ج1403كنند. (مجلسي، نقد و نظر خويش را اعلام مي
هاي گوناگون تفسيري از حيـث مسـتند بـودن بـه علاوه بر اين شايسته است كه روش

) بـا يكـديگر مقايسـه شـوند. مـردود دانسـتن رويكـرد آيات قرآن و روايات اهـل بيـت (ع
بايست بعد از آن انجام گيرد كه اولاً روشن شود ساختارگرايانة تفسير قرآن از اين حيث مي

هاي مستحكم قرآني برخوردار هستند و سابقة روشن و ساير رويكردهاي تفسيري از پشتوانه
ابل رديابي و اسـتناد اسـت و ثانيـاً نشـان ها در كلام معصومان (ع) قاي از آنغير قابل خدشه

  هاي قرآني و روايي است.داده شود كه تفسير ساختاري بدون بهره از چنين پشتوانه
هاي قرآني و روايي اصـل مسـأله تفسـير قـرآن، اين در حالي است كه پيرامون پشتوانه

از ) گروهــي 38-9ش، ص1389آراء متضــادي در بــين دانشــمندان وجــود دارد. (نصــيري، 
دانشمندان شيعه تفسير قرآن را جز به ميـزان آن چـه از معصـومان (ع) بـه دسـت مـا رسـيده 

كننـد. (مجيـدي، دانند و اين كلام خود را به بسياري از روايـات مسـتند مياست، جايز نمي
هاي قرآنـي و روايـي اصـل جـواز تفسـير قـرآن ) جايي كه پشتوانه192-173ش، ص1384

ــين مــورد مناقشــه اســت ــه مياينچن ــراي رويكــرد تفســير ، چگون ــا ب ــوان انتظــار داشــت ت ت
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اي را ساختارگرايانة قرآن پشتوانة مستحكم قرآني و روايي فراهم آورد و نبود چنين پشتوانه

رسد رويكرد ساختارگرايانه تفسير قـرآن و غيـر بر نادرست بودن آن حمل كرد؟ به نظر مي
  شابهي دارند.آن در ميزان مواجه بودن با اين اشكال وضعيت م

از سوي ديگر، اگر قرآن را متني قابل تفسير براي خود بدانيم، نـاگزير بـراي فهـم آن 
كنيم، بهـره ببـريم. اگـر روش بايد از همان روشي كه براي فهم هر متن ديگري استفاده مـي

خاصي براي فهم قرآن مد نظر خداوند بود، ضروري بود تـا از سـوي خداونـد تبيـين شـود. 
اي عاقـل صـادر شـده باشـد، گاه ساختارگرايانه به هر متني كه از سوي گوينـدهحال آنكه ن

هاي قرآنـي يـا روايـي رويكردي منطقي است و صحيح دانستن آن نيـاز بـه وجـود پشـتوانه
هاي خاص و منحصر به فرد بـراي فهـم قـرآن نيـاز بـه مسـتظهر ندارد. بلكه استفاده از روش

  شدن به دلايل قرآني يا روايي دارد.
اي بـراي رويكـرد از اين رو، اگر در روايـات رسـيده از اهـل بيـت (ع) هـيچ پشـتوانه

تـوان ايـن رويكـرد تفسـيري را تـوقيفي ساختارگرايانه به قـرآن نتـوان جسـت، حـداكثر مي
شناسـانه ندانست. نه آن كه حكم بر نادرست بودن آن كرد. همچون رويكردهاي نوين زبان

بندند، كه چون بـر هت صيد معاني و مفاهيم قرآن به كار ميو معناشناسانه كه مفسران در ج
هاي قرآني و روايـي اند، عدم برخورداري از پشتوانهپايه اصول منطقي فهم متن تدوين شده

  ها شود.سبب آن نيست كه حكم بر مردود بودن آن

  تحقيق يجانت
رويكـرد سـاختارگرايانه در در حوزة مباحـث نظـري كه از سوي منتقدان بررسي اشكالاتي 

دهد كه اين رويكرد از حيـث نظـري مسـتحكم و قابـل اند، نشان ميتفسير قرآن عنوان شده
هاي قـرآن و دفاع است. البتـه در برخـي از موضـوعات ماننـد تـوقيفي بـودن چيـنش سـوره

و هاي قرآني و روايي نياز به تقويت مباني نظـري ايـن رويكـرد و بـيش از آن تبيـين پشتوانه
ــود دارد. پژوهش ــاني وج ــن مب ــرويج اي ــة ت ــوزه مطالع ــه در ح ــوين صــورت گرفت ــاي ن ه
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گوي موانع مطـرح شـده از سـوي ساختارمندي قرآن، با نتايج جديدي همراه بوده كه پاسخ

  منتقدان اين رويكرد است و ضروري است مورد توجه قرار گيرند.
وي منتقـدان رويكـرد از سوي ديگر بايد توجه داشت كه برخـي از مـوانعي كـه از سـ
انـد بلكـه متوجـه تمـام ساختارگرايانه مطرح شـده اسـت، تنهـا ايـن رويكـرد را نشـانه نرفته

تـوان بـه از بـين رفـتن قـرائن رويكردهاي تفسيري موجود هسـتند. از جملـة ايـن موانـع مي
ــه رأي در تفســير و فقــدان  ــزول قــرآن، احتمــال وقــوع تفســير ب ــاني عصــر ن فرهنگــي و زب

توان اين موضوعات را تحت عنوان موانع تفسير ي قرآني و روايي اشاره كرد. نميهاپشتوانه
ساختارگرايانه محصور دانست. لذا نقد صحيح رويكرد سـاختارگرايانه تحـت ايـن عنـاوين 

كند تا قوت و ضعف تمام رويكردهاي تفسيري قرآن در مقايسه با يكـديگر مـورد طلب مي
  سنجش قرار گيرند.
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  چكيده

ســازي ســبك زندگي ديني منطبق بر فرهنگ اســلامي مبتني بر عيني
هاي قرآن و حديث است. مسئله پژوهش حاضر دريافت دقيق آموزه

اي هآن است كه الگوي فرهنگي خنديدن و خنداندن بر مبناي آموزه
ـــيم مي نه ترس حديث، چگو تهقرآن و  ياف  هاي تطبيقيگردد؟ وفق 

پژوهش، اين دو منبع، الگويي بر مبنــاي معنويــت، عقلانيــت و 
هاي نگرشـي آن، باورمندي به اند كه بايسـتهسـازي ارائه نمودهجامعه
ـــان و باورمندي به لزوم كنشگري الهي در خنديدن انكنش  گريس

سته ست. باي سو با فرهنگ ديني ا سان هم سئل هايان شي اين م ه، گراي
انگاري خنديدن و خنداندن همســو با فرهنگ ديني و بالعكس ارزش

سته ست. باي شناخت ا سات،  شي، ممنوعيت خنديدن به مقد هاي كن

                                                 
  .، ايرانتهراندانشگاه علوم پزشكي ايران، استاديار گروه معارف اسلامي دانشكده پزشكي،  .1 
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سي، پرهيز از فراواني و عاجايگاه اجتماعي خود، مخاطب ه دت بشنا

شوخي، كنشگري در جمع، عدم كاربست الفاظ قبيح و دروغ، كنش 
ـــت معنوي و خنداندن از طريق گره ـــايي حداقلي قهقهه با پيوس گش

ـــكار گرديد رويكرد قرآن و حديث در مورد  ـــت. در نتيجه آش اس
ـــونگر نبوده و آن را به صـــورت مجزاي از خنديدن و خنداندن يكس

انگارد؛ بلكه آن را در كنار يهاي سبك زندگي ارزش نمساير بخش
ستن ارزشي و به شمارد. نتيجه دوم صورت هدفمند، مطلوب ميگري

نده در الگوي واقع مالي خ يا احت هاي قطعي  مد يا حاظ پ گرايي و ل
ـــوم آن ـــت. س كه اين فرهنگ، با نگاهي دريافتي از اين فرهنگ اس

سازي در حريم خصوصي و عمومي كاربردي، هنجارهايي قابل پياده
  .نمايدارائه مي
  هاي كليدي:واژه

ندن،  خنده در قرآن، فرهنگ خنده، الگوي خنديدن، الگوي خندا
  . خنديدن در قرآن و حديث

  و طرح مسئله مقدمه
) و بخشــي از 434، ص1393دانيم دين يكي از عناصــر اصــلي فرهنگ اســت (مصــلح، مي

سمتفرهنگ عمومي هر جامعه، مبتني بر نوع دين و آيين مردمان آن ج سو ميامعه،  د. يابو
سازي سبك زندگي ديني در جامعه اسلامي، مبتني بر دريافت دقيق، جامع و كاربردي عيني
ـــت. فرهنگ هاي قرآن و حديث بهآموزه ـــتقل فرهنگ ديني اس عنوان دو متغير ذاتي و مس

ـــكال ها، ارزشها، گرايشديني مجموعه باورها و نگرش ـــت كه به اش ها و هنجارهايي اس
) و به باور راستين 18، ص1392يابد(كافي،لف در رفتار فردي و اجتماعي افراد بروز ميمخت



 33                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
بخشي فرهنگ عمومي جامعه ديني يا غيرديني پيروان آن، قرآن و حديث ظرفيت تامّ انطباق

  با فرهنگ صحيح را دارند. 
مقصــود از فرهنگ صــحيح، آن فرهنگي اســت كه با مباني اســلامي، منطق و عقل، 

سان سيني خامنه هم شد. (ح ست كه 77، ص1392اي، و همگام با ) ويژگي اين دو منبع آن ا
به فرهنگ قد مي هرچند  لل توجه دارند و آن را ن بهاقوام و م ما فرهنگ را  ند؛ ا عنوان كن

صري فرابخشي و فراملي لحاظ مي سعدي، عن ) كه محدوديت زماني 32، ص1397نمايند (ا
شمول و مفيد به حال تمام تواند جهانمستخرج از آن دو، ميو مكاني نداشته و لذا الگوهاي 

 جامعه بشريت باشد.

صه شادييكي عر ضوع  سبك زندگي، متناظر با مو ضوع  يني و آفرهاي مرتبط با مو
شاط سانهن ست كه امروزه هم  مورد توجه ر شي ا ست، هم دغدغه فعالان فرهنگي و بخ ها ا

گردد. اين موضوع ي نسبت بدان احساس ميديني است و هم گرايش عمومي جامعه اسلام
نيازمند تبيين و استخراج الگوي علمي و كاربردي آن ذيل تمام ابعاد فرهنگ اسلامي است. 
ـــان را، اعم از بينش و  در واقع يك الگوي فرهنگي، تمامي ابعاد حيات دروني و بيروني انس

شامل مي سلامي ب شود و بايد ديدنگرش، گرايش و ارزش، كنش و رفتار را  ر آيا فرهنگ ا
ــشمبناي دو منبع اصــيل خود ظرفيتي اين چنين دارد كه تمام عرصــه  هاي فرهنگي را پوش

صري و فرانژادي خود را ارائه نمايد؟ پس مبناي پژوهش پيش  دهد و الگوي تمام عيار فراع
رو، قابليت همســوســازي فرهنگ عمومي با فرهنگ معيار توســط اين دو منبع در تمام ادوار 

  اريخي حيات جامعه بشري است.ت
بر اين اســاس، پرســش مشــخص در پژوهش حاضــر آن اســت كه الگوي فرهنگي 

ر گردد؟ به ديگهاي قرآن و حديث، چگونه ترســـيم ميخنديدن و خنداندن بر مبناي آموزه
ــن گردد آموزه ــتي روش ــخن بايس ــوابطي را براي خنديدن و س هاي ديني، چه الزامات و ض

ـــلامي ارائه ميخنداندن منطبق با  ـــيل اس نمايد تا هم اجراي هدفمند آن را در فرهنگ اص
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هاي قطعي و احتمالي آن در جامعه ديني جلوگيري نمايد جامعه شــكل بدهد، هم از آســيب

  و هم بخشي از الگوي سبك زندگي اسلامي را كامل نمايد. 
ست كه تمايز اين دو واژه از يك جهت ناظر به نوع كنش  خنديدنگري ميان آن دو ا

ــي جمعي در نظر گرفته مي ــي فردي و خنداندن كنش ــود و از جهت ديگر، خنداندن كنش ش
عملي اســت كه لزوماً با خنده شــخص همراه نيســت؛ هرچند رفتار اثرگذار بر خنده ديگران 
صورت توامان در فرد يا گروهي  شود. گاهي نيز ممكن است خنديدن و خنداندن به  انجام ب

ضوابط حاكم بر  بروز يابد. به هر جهت صول و  اين دو، كاملا در ارتباط با يكديگر بوده و ا
  تواند يك الگو را در اين عرصه ارائه نمايد.آنها مي

  ضرورت تحقيق
سلامي در ضرورت اين پژوهش  سبك زندگي ا در گام نخست ناظر به اهميت تبيين جامع 

ــت كه نياز آن در بخش ــلامي اس ــت. علاوه بر هاي مختلف اجتماع قابل جامعه اس لمس اس
 ها استاين، مسئله شادماني و نشاط بر محور خنديدن و خنداندن، موضوعي است كه مدت

عنوان يك انگاره ارزشي در منش انساني تلقي اي بههاي فرهنگي و رسانهذيل برخي جريان
ست؛ مانند برنامه ستندآپ كمدي) كه بههاي خندانندهشده ا سرگرمي و شو (ا عنوان يك 

سانهنما صرفاً ايجابي و حتي يش فكاهي يا هنري در ر ست و نگاه  شورها رايج ا هاي تمام ك
نگ يافته آن با فرهنمايد تا گونه انطباقخورد. اين رويه الزام ميافراطي در آن به چشـــم مي

ــلامي تبيين گردد و ناهنجاري ــته از عدم تطابق آن با هنجارهاي ديني، زدوده اس هاي برخاس
ض سومين  رورت ناظر به مسئله فرهنگ و تهاجم فرهنگي است كه بستر طنزپردازي و شود. 

تواند متأثر از آن باشــد و جامعه ديني را نيز، مزاح و خنده، خصــوصــاً در فضــاي مجازي مي
  تحت تأثير تبعات منفي خود قرار دهد. 
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  روش تحقيق

ذير به پ روش پژوهش در اين تحقيق، تحليل كيفي محتواي متون اســت كه روشــي انعطاف
. )15، ص 1390ايمان و نوشــادي،  :ر.ك( شــودويژه براي داده هاي متني در نظر گرفته مي

شكل  ست  شده آن كه متن قرآن و حديث ا شخص  سش پيش گفته و نمونه م بر مبناي پر
هت تا محتوايي ج با رويكرد فرهنگي پيش برود  ته و  ـــيرگرف ئه گردد. در اين مس  دار ارا

سه و تطبيق ميان اين دو منبع ديني و تحليل گزارهسنكوشد از طريق هممي اي به هجي، مقاي
  دست آمده، الگوي مشخص و كاربردي ناظر به سبك زندگي انساني ارائه نمايد. 

عرصه پژوهش مسئله با استفاده از مفاهيم مرتبط با واژه خنده در زبان عربي و در لسان 
كه هم در آيات » حكضــِ «كليدواژه احاديث قابل تعيين و تحديد اســت. در درجه نخســت 

ست و اين ماده در باب إفعال معني  سي ا قرآن و هم در احاديث، مكرر به كار رفته قابل برر
ـــويه تلقي ميخنداندن مي ـــويه و يا چندس گردد. پس از آن، واژه دهد و يك كنش دو س

 مي مشاهدهخورد و كاربست آن تنها در روايات اسلاكه در آيات قرآن به چشم نمي» مزاح«
ـــتهكه آن را مقاب» هزل«گردد. نيز واژه قرآني و حديثي مي اند(مصـــطفوي، ل جديّت دانس

) در اين موضــوع كاربرد دارد كه البته فقط يك بار در قرآن به كار رفته 260، 11ج ،1368
  است.

صــورت عمده يا خنده با صــدا كه اين لغت نيز تنها در احاديث و به» قهقهه«همچنين 
سئله فوق ارتباط مي ناظر به شرعي مرتبط به كار رفته، با م يگري مانند يابد. واژگان داحكام 

ند و اند كه به موضوع مسئله مرتبط هستنيز گاهي در اين باره به كار رفته» مُداعبه«و » دُعابه«
بدانها خواهيم پرداخت. بر اين اســاس محدوده پژوهش، مجموع آيات و رواياتي اســت كه 

ـــوعاتي مر ـــخص گرديد. بايد تبط با مفهوم خنديدن ارائه نمودهموض اند كه واژگان آن مش
ــيره و عملكرد خانوادگي و اجتماعي اهل بيت به ــوع در س ــت اين موض ــورت توجه داش ص

مجزا قابل كنكاش است كه ناظر به حجم وسيع آن، خود موضوعي مستقل است و پژوهش 
  با كلام وحي توجه دارد.  سنجيحاضر، به طور خاص به گفتارهاي ايشان در هم
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  تحقيق پيشينه

مفهوم  با نگاهي عام به» الگوي شادي از نگاه قرآن و حديث«پيش از اين در تأليفي با عنوان 
شادي از ديدگاه اسلام، غصه شادي آفرين و نيز ارائه توصيهشادي، مسائلي مانند  اي ههاي 
 گران،يو د يشــهر ير يمحمد(ر.ك:  اخلاقي و عبادي در اين باب پرداخته شــده اســت

شاط از ديدگاه قرآن و حديث«. در نوشتاري ديگر با عنوان )1394 شابه ا» شادي و ن ثر نيز م
فوق اســـت. اين دو كتاب علاوه بر آن كه رويكرد توصـــيفي دارند، نگاه اختصـــاصـــي به 

شادي را به شته و  ضوع خنديدن و خنداندن ندا ضعيت روحي و رواني عام مو عنوان يك و
ـــي در نظر گرفتهح ـــتن ارزش به گريس ناظر  ندتي  با اين وجود )1391 زكار،يپره(ر.ك:  ا ؛ 
  عنوان منبع، كارآمد باشند. توانند در پژوهش حاضر بهمي

با عنوان  ـــيخنده«همچنين در اثري  ناس ـــ »  درماني از ديدگاه قرآن و عترت و روانش
آن  ته است و آثار جسمانيكاركردهاي خنده با محوريت روانشناسي مورد تحليل قرار گرف
صيفي برخي گزاره سي تو ست كه پس از برر واني آن هاي مرتبط، ابعاد رنيز بيان گرديده ا

ــت ــته اس ــس اثري با عنوان . نيز در )1393 ،يپور دهاقان يو عل انيعيرف(ر.ك:  را به بحث نش
سيري بيان گرديده» خنده و گريه« ضوع در نگاهي تف ست ا ضوابط و هنجارهاي اين دو مو

  . )1391كه رويكرد فرهنگي و ارائه الگوي علمي ندارد(ر.ك: قرائتي، 
ـــتاري با عنوان  ـــيه درماني خنده بر درمان بيمارياثرات روان«در نوش ها همراه با توص

شده » بزرگان و احاديث نبوي به اين مسئله با رويكرد روانپزشكي و خواص جسماني توجه 
 هايهاي ديني توجه داشــته، اما نظري به آموزهموزهاســت. اين نوشــتار هرچند اندكي به آ

ــته اســتســلبي اهل بيت در اين باره و هنجارها و ناهنجاري (ر.ك:  هاي اين موضــوع نداش
  . )1395 ،يزيو جوان تبر زيهنرپرور تم

بنابراين نوآوري پژوهش حاضــر در درجه نخســت ناظر به رويكرد فرهنگي آن اســت 
حاظ نگرد و نيز با لكنشــي خنده را به صــورت تجميعي ميكه ابعاد نگرشــي، گرايشــي و 
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ـــيب ـــئله را لحاظ ميفرهنگ عمومي، آس نمايد. پس از آن ناظر به ارائه هاي اجتماعي مس

  .  سازد و بعد علمي صرف نداردالگوي متناظر با سبك زندگي است كه آن را كاربردي مي
شفرض سلامي بر مبناي بينش توحيدي و  پي ست كه فرهنگ ا ضر آن ا در پژوهش حا

فه  هدفمند، دو مؤل ندن  يا ـــتن و گر ندن را در كنار گريس منش اعتدالي، خنديدن و خندا
ر تداند؛ هرچند مسئله خنده ناظر به رواج گستردهآل ميغيرقابل حذف از سبك زندگي ايده

ـــيب بدان رايج بوده و ها آن در فرهنگ عمومي جوامع و نيز آس ـــبت  كه نس و مخاطراتي 
سيع ضوابط و الزامات و ست، از  ست و تنها خنديدن و خنداندني مطلوب ه تري برخوردار ا

  گردد كه همسو با آن ضوابط و الزامات مشخص شده باشد.انگاشته مي

  خنديدن و خنداندن در آيات قرآن. 1
ضر، آيه سئله حا شاخص كلام وحي در ارتباط با م ست كه خنداندن و گرياندن گزاره  اي ا

 و«». وَ أنهّ هوَ أضــحكََ و أبكي«فرمايد: دهد و ميصــورت توامان به خداوند نســبت ميرا به
به اعتقاد مفسران انحصار ربوبيّت به خداوند،  .)43(نجم: » گرياندخنداند و مياوست كه مي

دوه دروني گري شادي يا انهمنافاتي با وساطت اسباب طبيعي يا غيرطبيعي ندارد؛ مانند واسط
ها جلوه كه خنده و گريه در آن بدني  ـــود(طباطبائي، گر ميو اعضـــاي  ، 19ق، ج1390ش

عنوان يكي از اوصــاف رســول خدا (ص) همين محتوا را در دعاي جوشــن كبير به .)48ص
قل فرموده و مي يد: الهي ن ما کَ و أبکی«فر ـــي ؛ » مَن أضــــــــــــــحـــَ ند و كه مياي كس ندا خ

) بر اين اســاس در نگاه توحيدي هرچند علل متعدد 405ق، ص1418(كفعمي،  ...گرياندمي
ـــان، واكنش خندهمادي يا معنوي مي ـــاس انس آور ايجاد آور يا گريهتوانند در روان و احس
ــت كه چنين نمايند، اما كنش ــت، خداوندي اس ــان همو اس ــلي و ذاتي كه خالق انس گر اص

  جاد نموده است.ويژگي و چنين ظرفيتي را در انسان اي
ـــه با گريه پرداخته پس از آن در آيه ـــئله حجم و كميّت خنده در مقايس اي ديگر، مس

ان يا شناسي رفتار برخي از مسلمانشده است. قرآن ناظر به مسائل نظامي و امنيتي، به آسيب
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همان منافقان كه مرتكب تخلفّ و ناهنجاري مشــخصــي گرديده بودند، پرداخته و در ادامه 

بُون«مايد:فرمي حَكُوا قلَِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَكْســــــــِ از اين رو آنان بايد كمتر « »فـَلْيَضــــــــْ
  ).82(توبه: » دادندكه انجام مي بخندند و بسيار بگريند! اين جزاي كارهايي است

دنيا كمتر  در اند كه اين گروه بايدبرخي مفسران اين امر را ناظر به حيات دنيوي دانسته
ـــراي ديگر، مجازات دردناكي در انتظار دارند.  ـــتر گريه كنند چرا كه در س بخندند و بيش

عنوان شــاهد ) بر همين اســاس، روايتي از رســول خدا نيز به174، ص10ج ،ق1371(مراغي،
حَکتُم قلَيلاً « شــود كه فرمود:نقل مي ر آن چه را من اگ« »لَو عَلِمتُم ما أعلَم لبََکَيتُم کَثيراً و لَضـــــــَ

(ورام بن أبي » خنديديدو كم مي ريختيدبســيار اشــك مي دانســتيد،دانم، شــما هم ميمي
اما برخي ديگر معتقدند اين كمي خنده و زيادي گريه، ناظر  .)111، ص1ج ق،1410فراس، 

ـــت و اين كه هرچه در دنيا بخندند، با توجه به ناپايداري حيات دنيوي،  به حيات اخروي اس
كه كمتر در بر هد بود  ها اين خوا كار آن ابر گريه آخرت، كم اســـت. پس در واقع نتيجه 

ه ـــريعي نخوا ـــت و تش لذا چنين امري، خبر از آينده اس ـــتر بگريند و  بود  دبخندند و بيش
  ).546، ص4، ج1376(جعفري، 

ــير نخســت، اين گزاره در معناي امري خود به كار رفته، اما در  ــاس، در تفس بر اين اس
ــير دو ــائي، در مقام خبر به كار رفته كه خلاف ظاهر آيه اســت. به هر روي تفس م، جمله انش

  مطابق گزاره فوق، ميزان خنديدن در انسان، وابسته بر ميزان هنجارمندي رفتاري وي است.
اي ديگر و در بيان تاريخ انبياء، قرآن با اشــاره به واكنش ضــدارزشــي فرعون و در آيه

تنَِا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضـــــــْ « فرمايد:موســي، مياطرافيانش در برابر رســالت  َ ِ  »حَكُونَ فـَلَمَّا جَاءَهُمْ 
خنديدن به ). 47(زخرف: » خنديدند، به آن ميهنگامي كه او آيات ما را براي آنها آورد«

انگاري محتواي دعوت پيامبر است و محتواي دعوت پيامبر از يك سو حاكي از عدم جدي
شانگر سوي ديگر ن شانهطفره  از  ست كروي آنان از مواجهه منطقي با معجزات و ن ه هايي ا

سان را مجاب به ايمان و پذيرش مي ستا، قرآن در تخاطب با كفار عصر ان نمايد. در همين را
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أفََمِنْ «فرمايد: نزول، پس از بيان نكاتي راجع به باورداشـــت معاد، اين پرســـش را مطرح مي
يد و خندنيد؟ و ميكآيا از اين سخن تعجب مي«وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَـبْكُونَ * هَذَا الحَْدِيثِ تَـعْجَبُونَ 

  ).60و  59(نجم: » گرييد؟نمي
در اين آيه، چه اخبار صادقه گذشتگان و چه قرآن بوده باشد (طبرسي، » حديث«واژه 

ـــمرده و بلكه 278، ص9ج ،1372 )، به هر روي خنديدن در برابر اين محتوا را نامطلوب ش
متضمن اولويت گريه در اين وضعيت نيز هست؛ همچنان كه برخي بر اين موضوع تصريح 

گرييد. ايد، بدارند كه بهتر اســـت بر نفس خود كه با كفر و ســـركشـــي آن را ظلماني كرده
  )187، ص7ج ،ق1424(مغنيه، 

ـــه گزارش به هاي تاريخا كه يكي از ويژگياز آن ج ـــعه عرص نگاري در قرآن، توس
يا، آخرت و  ـــك به 59ص ،1393ماورا اســــت (دانش يات وحي  )، در بخش ديگري از آ

ـــنجي اخروي خنده ـــان چنين اعلام  پيامدس ـــاره دارد كه به ايش گروهي از كفار در دنيا اش
ـــد: *  نْتَ خَيرُْ الرَّاحمِِينَ قُولُونَ رَبَّـنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْنَا وَأَ إِنَّهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي ي ـَ« خواهد ش

حَكُونَ  وكُْمْ ذِكْريِ وكَُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضـــــْ خْرًِّ حَتىَّ أنَْســـــَ گفتند: گروهي از بندگانم مي«. »فَاتخََّذْتمُوُهُمْ ســـــِ
اما  كنندگاني *حم كن و تو بهترين رحمپروردگارا ما ايمان آورديم؛ ما را ببخش و بر ما ر

»  نديديدخشما آنها را به باد مسخره گرفتيد تا شما را از ياد من غافل كردند و شما به آنان مي
سران، لفظ  .)110و  109(مؤمنون:  شويه است» منِهمُ«در » مِن«به تعبير برخي مف  در اين آيه ن

، 7ج ،1375ردن آنها بود. (قرشي بنابي، و اين بدان معنا است كه علت خنده شما، مسخره ك
نان را گزارش مي167ص تار آ جار اخلاقي در رف ناهن يك  لذا اين گزاره،  كه اين )  هد  د

  رداختند. پگروه، در تقابل با عبادت و نيايش بندگان خدا، به تمسخر و خنديدن به آنها مي
ضدد ين، منش آنها همسو با همين محتوا، قرآن در حكايت از حال گروهي از عناصر 

حَكُونَ «فرمايد: را چنين توصـــيف مي وَإِذَا مَرُّوا ِِمْ *إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضــــــــــــْ
امَزُونَ  ـــتــه بــه مؤمنــان بــدكــاران (در دنيــا) پي«»وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلىَ أَهْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ *يَـتَغــــــَ وس
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ند * و كردگذشتند، آنان را با اشاره تمسخر ميهنگامي كه از كنارشان مي خنديدند * ومي

نكته  .)31 – 29(مطففين: » گشتند، مسرور و خندان بودندچون به سوي خانواده خود باز مي
قابل دقت در آيات فوق، موضوع استمرار اين عملكرد است كه خنديدن به عملكرد جريان 

ـــي را نه به عنوان يك رفتار مداوم در منش اين گروه ر مقطعي، بلكه بهعنوان يك رفتاارزش
  دهد. توجه مي

اريخ گيرد. در بيان تدر بخشي ديگر از كلام وحي، خنده متعجبانه مورد توجه قرار مي
ســليمان نبي، به شــنيدن ســخن مورچگان توســط وي اشــاره شــده و در ادامه اين چنين بيان 

مَ ضَاحِكًا مِنْ « گردد:مي  .)19(نمل:  »سليمان از سخن او تبسّمي كرد و خنديد« ».قـَوْلهِاَ فـَتَبَسَّ
ســـخن نيســـتند. برخي معتقدند اين جريان موضـــوع مفســـران  در مورد وجه اين خنده، هم

ـــليمان بر حذر داردنوعان خواي همداري بود كه مورچهعجيب و خنده ـــكر س  د را از لش
دانند ز روي تعجب بلكه از روي شــادي مي) اما برخي اين خنده را نه ا13، ص5(طبراني، ج

ــتند و مي ــليمان فهميد مورچگان هم از عدالت او آگاه هس ــكريانش كه س دانند كه او و لش
  .)299، ص3(مقاتل بن سليمان، ج رسانندعمدا به حيوانات آسيبي نمي

ود. قرآن شدر بيان بخش ديگري از تاريخ انبياء به خنديدن همسر ابراهيم نبي توجه مي
به خبر فرزندداري ابراهيم را چنين نقل مي مايد:واكنش وي  حِ « ن ةٌ فَضــــــــــــــَ ائِمــَ ـُـهُ قــَ تْ وَامْرَأتَ كــَ

حَاقَ يَـعْقُوبَ  حَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِســْ ِِســْ هَا  رَْ ستاده بود (از خوشحا« ».فـَبَشــَّ لي) پس او همسرش اي
[ناصر مكارم  ترم قرآنمح). مترجم 71(هود: »را بشارت به اسحاق و بعد از او يعقوب داديم

شادي از اين اين خبر خوش بيان  شيرازي] در قيدي كه در ترجمه افزوده، وجه اين خنده را 
سته و نه مربوط به  سران كهن اين خنده را نيز تعجب دان ست. در حالي كه برخي مف نموده ا

شتگان براي وي اآن خبر خوش؛ بلكه مربوط به تعجبي كه از نخوردن طعام ت سط فر اد يجو
  ).44،ص12، ج1412 (طبري،گرديد 



 41                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
بر اين اســاس خبر فرزندداري، بعد از اين موضــوع به آن دو اعلام گرديده اســت. اين 

ــوع طنز و خندهخنده را مي ــت؛ چرا كه موض داري در توان مصــداق خنده ناخودآگاه دانس
ست؛ بلكه ك ضدارزشي ا ست. لذا اين خنده نه مصداق خنده ارزشي و نه  شي نميان نبوده ا

  عادي در طبيعت انسان است.
ـــاس آن ـــئله خنديدن توجه بر اس چه پيش رفت، كتاب وحي به چند بعد عمده در مس

دهد: نخست عامل فرامادي و فراانساني خنده كه خداوند متعال است؛ دوم منع از فزوني مي
خنديدن با لحاظ عملكرد ضــدارزشــي خود انســان؛ ســوم خنديدن مســتمر نابهنجار در برابر 

ـــي و رفتارهاي ديني آنان كه در نمودار ذيل قابل مح تواي مقدس ديني و نيز عناصـــر ارزش
  مرور است:

  
  

    خنديدن و خنداندن در احاديث معصومان. 2
صورت مفصل مورد توجه قرار گرفته و شقوق خنديدن و خنداندن در منابع حديثي كهن به

، افيكســنگ حديثي مانند گرانمختلفي از آن بررســي گرديده اســت. هرچند برخي منابع 
ــاص داده ــوع اختص توان )؛ اما مي663، ص2ق، ج1407 اند(كليني،بابي را ناظر به اين موض

را  دارد كه ابواب متعددي وسائل الشيعهترين عنايت به اين موضوع را مجموعه گفت كامل
اد گوناگون به بعد) و ابع 112، ص12ج ق،1412 (حرّ عاملي، گشايدناظر به مسئله حاضر مي

ابعاد ضدارزشي خنديدن در بيان قرآن كريم

جامعه غير اسلامي

خنديدن به اشخاص 
دين باور

خنديدن به اجراي 
مناسك ديني

خنديدن در برابر 
محتواي فرهنگ 

ديني

جامعه اسلامي

خنديدن زياد در 
منش نابهنجار 

شخصي
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ـــي قرار مي ـــتند به احاديث معصـــومين مورد بررس دهد. رهيافت كلي به احاديث آن را مس

است  تر است، احاديثيدهد: نخستين گونه كه حجيممرتبط، دو گونه روايت را به دست مي
كنند و نگاه ســلبي بدان دارند و پيامدهاي منفي كه اين موضــوع را ضــدارزشــي قلمداد مي

ـــمرده و يا نديدن يا خنداندن ميمتعددي براي خ ـــمارند؛ دوم احاديثي كه آن را مجاز ش ش
كنند و يا اين كه آن را ارزشـــمند و مطلوب صـــرفاً براي اين موضـــوع شـــرايطي تعيين مي

 هاي قرآني، ما را به الگوي مدانگارند. بررســي اين دو گونه و ســپس تجميع آن با گزارهمي
  تر خواهد نمود.نظر، نزديك

  

  گونه نخست: احاديث سلبي. 2-1
ـــوخي و مزاح را به طور كلي نفي مي ـــي از احاديث معصـــومان، ش كنند و براي آن، بخش

يامدهاي منفي مي ـــمارند. پ ّ «ش كه در از مزاح بپرهيز ؛»زاحالمِ  وَ ک َ إ ، تعبير رايجي اســـت 
مانند زدايش نور ايمان و  كار رفته و براي آن آثاري  به  و  خفّتروايات متعدد و متنوعي 

سان شدن ديگران بر ان )، ايجاد كينه و 665، ص2ق، ج1407 (كليني، سبكي مروتّ، جري 
ــغر«توزي بيان فرموده و آن را كينه ــنام اص ). نيز از بين 664(همان، ص اندمعرفي نموده» دش

ــي،  ــمرده60، ص73ق، ج1403رفتن هيبت و آبرو (مجلس ند و آن را ا) را از تبعات آن بر ش
  ). 402، ص1376(ليثي، اند نستهبذر دشمني دا

هيچ كســـي «. «ن عَقلِه مجَّهً ما مَزحََ امرُؤٌ مَزحهً إلاّ مَجَّ مِ «فرمود: الســـلام عليهاميرالمؤمنين 
ضي،  »دهدكند مگر آن كه بخشي از عقلش را از دست ميمزاح نمي شريف الر ق، 1414(

دُ عَبدٌ طَعمَ « نيز آن حضـــرت فرمود: .)450ح  ».دّهالايمانَ حتّی يَترکَُ الکَذِب هَزلَهُ وَ جِ لا يجَِ
ـــوخي و چه جدي ترك كندبنده طعم ايمان را نمي« ـــد تا زماني كه دروغ را چه ش  »چش

ـــوخي نمي .)340، ص2ج ق،1407(كليني،  ـــلامي، ش توانــد مجوز پس در فرهنــگ اس
رفته و وضع گدار  مدروغگويي باشد. ايشان در نهيي جامع نسبت به فكاهي و حكايات خنده
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ت وَ  کِ ضــاحِ مَ  وَ  کاهاتِ ن الفُ م عَ کُ س ــَنفُ روا أَ قِّ وَ «فرمود:  شخصيت خود ؛ »تهاالترَُّ محَالّ  الحکا
ي (تميم وآميز بزرگ و باوقار نگاه داريدهاي خنده دار و لهرا با دوري از شوخي و حكايت

  .)223، ص1366آمدي، 
سئله را منفي ميعلاوه بر اين، بخشي از روايات با قيد كثرت و  مارند شفراواني، اين م

كه به طور خاص در مورد خنديدن بســيار پررنگ اســت.  منهاي اثر كثرت خنده در حيات 
)، آثار آن در حيات دنيوي انســان شــامل 69ق، ص1413اخروي و عرصــه محشــر(حميري، 

ايمان )، از بين رفتن 664، ص2ق، ج1407(كليني، دلمردگي، از بين رفتن دين، آبرو ريزي
ـــد نمودن 526، ص2، ج1362)، از بين رفتن نور چهره (ابن بابويه، 665(همان، ص ) و فاس
  گردد. ) مي222ص ،1366(تميمي آمدي،  وقار انسان

حکِ فَإنّ کِثرَ «نيز رســول خدا (ص)  ناظر به تمام مردم چنين امر فرمود:  هَ أقلِل مِن الضــــــــِّ
حــک تمُيــتُ القَلــب بد«». الضــــــــــــــّ كاهش  نا زياخنديدن را  كه هما دي خنده، قلب مردم را ه 

چنين در بعد اجتماعي فراواني خنده را باعث . هم)118، ص1ق، ج1412(ديلمي،  »ميراندمي
ستهگريزاني هم سبكي رئيس دان شين و  سطي، ن علاوه بر اين،  .)390، ص1376اند (ليثي وا

اري و انگنگاري، كوچكاهاي ذهني اطرافيان مؤثر دانســته و نادانكثرت خنده را در انگاره
 .)222، ص1366(تميمي آمدي،  اندت آن بر شــمردهانگاري چنين شــخصــي را از تبعارذل

ــان بيان فرموده ــوخي را مقيد به منش، خوي و عادت انس ند: اهم چنين گاهي اثرات منفي ش
سخرگي را عادت خود«؛ » يعُرَف جِدّهلمَ  زلَ الهَ  دَيدَنهُ  لَ عَ ن جَ مَ « ديّت او ، جقرار دهد هركس م

  . »شناخته نشود
صداي بلند را مورد توجه  سئله قهقهه و خنده با  بخش ديگري از روايات اين دست، م

صادق(عقرار داده سلامليهاند. امام  صرف ال سته و خنديدن مؤمن را  شيطان دان ) قهقهه را از 
اميرالمؤمنين نيز خنده پيامبر را  .)664، ص2ق، ج1407اند(كليني،تبسمّ و لبخند عنوان نموده

شغول خنديدن بودند را  صار كه م سبت به گروهي از ان شان ن سته و منع و تحذير اي سّم دان تب
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ـــي،  يامبر خود نيز يكي از ويژگي522ق، ص1414حكايت فرمود. (طوس هاي مؤمن را ) پ

افي، ابن همام اســك(؛ خنده مؤمن از نوع لبخند اســت »اً مَ ســـــــُّ بَ ت ـَ هَ حکُ ضـــــــِ «ين عنوان فرمود: چن
سم و لبخند 74، ص1404 صرف تب شت هرچند احاديث، خنده مؤمن را  ستي توجه دا ). باي

اند، اما در عرف و فرهنگ عمومي رايج امروز، مســئله لبخند، موضــوعي مجزاي بيان نموده
ندن در معناي رايج تلقي مي لذا از خنديدن و خندا به قهقهه اســـت و  كه نزديك  گردد 

  عنوان يك كنش مجزا مورد بررسي قرار داد.م را بهتوان تبسّمي
عنوان علاوه بر موارد فوق، در بخش ديگري از احاديث، مسئله خنداندن به صراحت به
درند، گناه شــمرده شــده اســت. امام ســجاد (ع) يكي از گناهاني را كه پرده عصــمت را مي

كه مردم ايي ه(پرداختن به بيهودگيها و شــوخي »زاحالمِ  وَ  غوِ ن اللّ مِ  اسَ النّ  کُ ضــــــحَ عاطی ما يَ تَ «
  ).271ق، ص1403اند (ابن بابويه، خنداند) شمردهرا مي

شده و آن را نشانه جهالنيز از خنديدن بي شخص (تميمي آمدي، جهت پرهيز داده  ت 
ـــت) 222، ص1366 ـــم الهي بيان گرديده اس ه، (ابن بابوي و يكي از عوامل برانگيختن خش
شرايط ارتباط با افراد محبوب و مورد 503، ص1ق، ج1413 ) در بعد اجتماعي هم، يكي از 

) و از مزاح با صديق و دوست، 664، ص2ق، ج1407علاقه، عدم مزاح شمرده شده (كليني،
  )223، ص1366گردد. (تميمي آمدي، نهي شده زيرا باعث دشمني مي

  گونه دوم: احاديث ايجابي. 2-2
ــومان، ن ــوع بخش ديگري از احاديث معص ــل موض ــمندي اص اظر به تجويز و تأييد يا ارزش

خنديدن يا خنداندن اســـت كه نســـبت به گونه پيشـــين، موارد محدودتري دارد. براي مثال 
سيره انبياء فرمود: يَضــحَک و کانَ  کانَ يحَيَی بنِ زکََرّ يبّکی وَ لا« اميرالمؤمنين در بيان تفاوت 

ل مِن الّذی کانَ يَصـــ عيســـی بنُ مَريمَ يَضـــحَکُ وَ يبَکی وَ کانَ    ».نَعُ يحيیالّذی يَصـــنَعُ عيســـی أفضـــَ
ـــت و نمييحيي بن زكريا چنين بود كه مي« ـــي بن مريم ميگريس نديد و خخنديد؛ اما عيس

  ) 665، ص2ق، ج1407(كليني، ». گريست و رفتار عيسي از يحيي بهتر بودمي
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عب و مزاح هســـتند (ابن در احاديث معصـــومين واژگان دَعابه و مُداعبه كه به معناي ل

صادق (ع) در بيان يكي از ) در اين باب بيان گرديده376، ص1ق، ج1414منظور،  اند. امام 
ـــاف مؤمن فرمود:  يچ ه«». مــا مِن مؤمنٍ الاّ و فيــه دُعــابــهً قلُــتُ و مــا الــدّعــابــه؟ قــال المزِاح«اوص

ــيد ح همان مزا :فرمود: دعابه چيســت؟ ممؤمني نييســت مگر اين كه در او دُعابه اســت. پرس
) نيز آن امام، مداعبه را بخشي از حسن خلق شمرده و 663، ص2ق، ج1407(كليني، ». است

امام باقر (ع) كنشـــگر اين رفتار را در جمع، محبوب  اند.باعث شـــادســـازي برادر شـــمرده
ـــمرده ـــروط بر آن كه گفتار قبيح و ركيك (رفث) به كاخداوند ش قي، ر نبرد (براند؛ مش

  ).293، ص1ق، ج1371
فردي از امام كاظم (ع) درباره شخصي پرسش نمود كه در ميان جمعي حضور دارد و 

 لا بأسَ«پردازند و امام در پاســخ فرمود: او به همراه آنان، در به شــوخي و خنده گفتاري مي
ــول خدا؛ ايرادي ندارد»به ــان از رس ه اي بنقل فرمود كه فردي اعرابي هديه (ص). آنگاه ايش

داد و عرض نمود: پول آن را به من بدهيد! پيامبر از اين ســخن خنديدند و گاهي كه ايشــان 
  )663، ص2ق، ج1407گرفتند. (كليني، شدند، سراغ آن فرد را ميغمگين مي

قوله هاي يك محال از آن جا كه ارائه الگوي رفتاري، مبتني بر شــناخت دقيق آســيب
ــيب ــت، جدول آس ــوخياس بر مبناي احاديث، بدين نحو قابل  هاي خنديدن، خنداندن و ش

  ترسيم است:
  

  عرصه  وابسته (قيد)  آسيب  عنوان كنش

زدايش نور ايمان/ نچشيدن   مزاح/ هزل  1
  روحي  -  طعم ايمان

  روحي  -  سبكي مروّت  مزاح  2
  اجتماعي  -  جري شدن ديگران  مزاح  3
  رواني  -  كينه توزي  مزاح  4
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زدايش يا كاهش هيبت و   مزاح  5
  اجتماعي  -  افساد وقار

  اجتماعي  -  ايجاد دشمني  مزاح  6
  روحي  -  آسيب به عقل  مزاح  7
  روحي  فراواني  دلمردگي و مرگ قلب  خنديدن  8
  روحي  فراواني  از بين رفتن دين  خنديدن  9
  روحي  فراواني  از بين رفتن ايمان  خنديدن  10
  اجتماعي  فراواني  آبرو ريزي  خنديدن  11
  اجتماعي  فراواني  گريزاني همنشين  خنديدن  12
  اجتماعي  فراواني  سبكي رئيس  خنديدن  13
  روحي  -  كنشي شيطاني  قهقهه  14

خنداندن مردم با   14
  روحي  -  دريده شدن پرده عصمت  مزاح

  روحي  -  خشم الهي  خنديدن  15
  اجتماعي  فراواني  افساد وقار  خنديدن  16
  اجتماعي  عادت  عدم تشخيص جديت  هزل  17
  

احاديث پيشوايان دين در اين بخش بيان گرديد، شوخي، خنديدن بر اساس آن چه از 
شخصي،  شخصي و اجتماعي به دنبال دارد و در بعد  سو پيامدهاي منفي  و خنداندن از يك 

ــيلت ــوعي فض ــوي ديگر موض ــت. از س آفرين و مورد تأييد پيامدهاي آن ديني و رواني اس
كار رهنگ اسلامي را در مورد آن آششمرده شده است كه بايستي با تلفيق اين دو، ديدگاه ف

  ساخت.

  هاي قرآن و حديثتطبيق گزاره. 3
ساس آنچه از آموزه ضر به عنوان بر ا ضوع پژوهش حا هاي قرآن و حديث بيان گرديد، مو

شناخته مي شود كه يك موضوع جزئي در آيات وحي و يك موضوع مفصل در احاديث 
  برداشت است: در تطبيق اين دو، ابعاد تشابه و تمايزي قابل
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  حديث  قرآن  موضوع  
  *  *  گري الهي در خنده انسانكنش  1
  *  *  پرهيزدهي از فراواني خنده  2
  _  *  گزارش خنده ذيل گزاره هاي تاريخي  3
  *  _  هاي آنپرداختن به موضوع مزاح و آسيب  4
  *  _  پرداختن به موضوع قهقهه  5
  *  _  ترويج شوخي و خنداندن ارزشي  6
  *  يك مورد  موضوع هزلپرداختن به   7

  
ـــاس مي ـــئله پژوهش حاضـــر توان گفت: آموزهبر اين اس هاي قرآن و حديث در مس

شش مكملّ و متممّ يكديگر بوده و ابعاد اين موضـوع را در عرصـه هاي مختلف فرهنگ پو
  اند.داده

  الگوي خنديدن و خنداندن. 4
ـــت ـــتوالعملي هدف از ارائه هر الگوي رفتاري، دس دقيق و كاربردي در جهت يابي به دس

ـــيب ـــازي فرهنگ عمومي با فرهنگ معيار و نيز زدايش يا لااقل كاهش آس ـــوس هاي همس
ست. از آنجا كه فرهنگ ديني در قالب قرآن  صه اجتماع ا فرهنگي يك مقوله جاري در عر

هاي روحي، رواني و اجتماعي مسئله حاضر پرداخته و آنها و حديث، خود به معرفي آسيب
سيبصوررا به ستي راهكارهاي زدايش آن آ ست نموده، باي ي بر ها را مبتنت پراكنده، فهر

ناي كنش فت، بر مب كه پيش ر نه  مان گو ماييم. زيرا ه ري الهي گهمين فرهنگ پيگيري ن
  خنده در قرآن و نيز احاديث ايجابي خنديدن و خنداندن، اصل موضوع قابل انتفاء نيست. 

ايي و كشف چگونگي اجراي صحيح اين مسئله بر اين اساس آن چه مهم است، جانم
ست و از همين نظر مي ستانه و اجتماعي ا سبك زندگي خانوادگي، دو توان درك نمود در 

سلامي ايده صيل ا سيبكه خنديدن و خنداندني در فرهنگ ا ست كه آ  هايآل و مطلوب ا
  فوق را لحاظ نمايد و عدم وقوع آنها را در نظر داشته باشد.
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ـــيب همان گونه كه ـــه بعد پيش از اين بيان گرديد آس هاي خنديدن و خنداندن در س

شخص و اجتماعي در  سات و عواطف  سا ستر اح ستر رابطه با خدا، رواني در ب روحي در ب
سلامي در منبع وحياني و منبع  ست. بايد ديد آيا فرهنگ ا ستر ارتباط با جامعه قابل وقوع ا ب

  نمايد؟ها ارائه مياين آسيب حديثي، راهكاري براي زدايش يا پيشگيري از
هاي روحي مانند زدايش نور ايمان و يا دريده شـــدن پرده عصـــمت در مورد آســـيب

هاي بيان شده در احاديث با آيات وحي، توجه به اين انسان، رهيافت آشكار از تطبيق آسيب
ستن به ست كه خنديدن در كنار گري ست و در واقع، اينكته ا  نصورت توامان مورد توجه ا

ـــتند. زيرا اولا كتاب وحي هرچند موارد  ـــبك زندگي ديني هس دو مكمل يكديگر در س
ــي را گزارش مي ــدارزش نمايد، اما هيچ گاه خنديدن را به طور كلي متعددي از خنديدن ض

كاهش آن امر مينفي نمي به  يك مقطع  ها در  به گروه كند؛ بلكه تن ناظر  يد؛ آن هم  فرما
ـــوء رفتار در جامعه دي ـــويه احاديث نيز همين نكته را منتقل داراي س ني. برآيند نگره دو س

شد؛ هرچند ميزان و چگونگي آن، مي سان جاري با سازد كه هر دو كنش بايد در زندگي ان
  محل دقت است. 

ـــيببنابراين پررنگ زدايد يا هاي خنديدن و خنداندن را ميترين موضـــوعي كه آس
ندگي جامعه ديني اســـت. يعني همان كاهد، وجود اشـــك و گريه هدفمند در ســـبك زمي

گونه كه صرف گريستن، مطلوب نيست؛ خنديدن و خنداندنِ صرف هم براي روح انسان و 
شـــود. دقيقاً به همين جهت اســـت كه هم قرآن به تعالي روحي وي، مطلوب انگاشـــته نمي

) و 109 :هاي ارزشــمند مانند اشــك خاشــعانه در برابر خدا (إســراءموارد متعددي از اشــك
گذاري ) اشــاره دارد و احاديث نيز به ارزش58اشــك به هنگام شــنيدن آيات خدا (مريم: 

ـــبانه در خوف خدا (كوفي اهوازي،  ـــك ش ـــت 77ق، ص1402اش ) و مواردي از اين دس
يابد كه قرآن آن را ناظر به اشــخاصــي از اند. اين مســئله آن گاه اهميت بيشــتري ميپرداخته

كه داراي ك نابهنجار بودهنشجامعه ديني  به هاي  ند، مقيد  تا ) مي82(توبه:» كثيراً«ا مايد  ن
  روشن باشد كه خنديدن محدود، نابهنجار نيست و آسيب روحي به دنبال ندارد. 
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ستا در احاديث فراواني اشك بر مصائب اهل بيت ارزش د شوگذارده مي در همين را

 هاي شــاخصانســان با شــخصــيت) تا ارتباط روحي و احســاســي 81، ص1356(ابن قولويه، 
ايماني تقويت گردد. حجم ترويج دو گونه اشك فوق در احاديث معصومان به حدي است 

ـــيبتوان اعلام نمود يكي از مهمكه مي ـــر آس زداي روحي ناظر به خنديدن و ترين عناص
ضعف ساير  ست. با اين وجود ميخنداندن و نيز  ضوع ا ضوع هاي روحي همين مو دانيم مو

عه ديني مطرح فوق تن جام به  ناظر  ـــر نيز  حاض كاركرد دارد و الگوي  عه ديني  جام ها در 
  شود نه جوامع غير ديني.مي

ـــيب ـــت. از آن جا كه نكته ديگر در مورد آس هاي روحي توجه به متعلَق خنديدن اس
شخاص متدين را  سوم ديني و حتي ا قرآن كريم خنديدن در برابر محتواي ديني، آداب و ر

سئله، ناهنجاري دين نقل ميب كفار و افراد بيصرفاً از جان شن از اين م شت رو نمايد، بردا
خنديدن و خنداندن پيرامون مســائل مرتبط با دين اســت. يعني اگر مطابق احاديث، خنديدن 

گردد، اين آسيب در مقاطعي است كه موضوع مزاح، عناصر و مزاح باعث زدايش دين مي
شد و در واقع، ا سته به دين با ضوع انجام دهد، با پيو سبت به اين مو گر كسي اين كنش را ن
  اصل ديانت او در تعارض است. 

ــت كه اين رفتار، خط  ــاس، هنجارمندي خنديدن و خنداندن مبتني بر آن اس بر اين اس
قرمز مقدسات ديني را در نظر داشته باشد. دقيقاً به همين جهت است كه در سيره معصومين، 

ــوايان مواجه امور ديني قرار مي وقتي شــخصــي موضــوع خنده را ــلبي پيش داد با برخورد س
ضمرهمي سبت به  سجاد (ع) ن سول خدا بنگرديد؛ مانند نفرين امام  سمره كه گفتاري از ر

ندي،  ندن قرار داد (راو ـــوژه خنديدن و خندا ، 2: ج1409(ص) در موضـــوع مرگ را س
ريح د منفي همين مســـئله تصـــنكته قابل توجه اينجا اســـت كه در گفتار امام به بع .)586ص
  .ه سخن پيامبر خنديد و خندانيد...ب؛ ...»الله رسولِ  ديثِ لحَِ  کَ ضحَ أَ  وَ  کَ حِ ضَ «گردد: مي

هاي هاي رواني موضـــوع حاضـــر به طور عمده در نوع كنشدر بخش ديگر آســـيب
شان مي سي، خود را ن سا سئله مانند ايجاد عاطفي و اح شي از تبعات پيش گفته م دهد كه نا
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ــيبك ــمني اســت. البته ممكن اســت اين آس هاي رواني در بعد اجتماعي و يا حتي ينه و دش

 اي مديريت شــود كهديني هم خود را نشــان بدهند. اما به هر روي بايد مســئله خنده به گونه
ي از توان گفت دشمني و كينه زمانآسيب رواني براي شخص ايجاد نكند. به طور طبيعي مي

شوخي و گفتار طنزآ شخصشود كه متعلق آن، ويژگيميز ايجاد مييك  شخصي،  يتي هاي 
ستهزاء قرار گيرد. زيرا هر و يا عملكرد يك فرد باشد و اين مي تواند ذيل عنوان تمسخر يا ا

يا ويژگي ديگران بروز مي تار  به رف ناظر  ند و هر دو در فرهنگ ديني ممنوع دو مورد،  ياب
اندن، يك شخص معين نباشد و يا كنايه به شخص هستند. اما وقتي كه سوژه خنديدن يا خند

سيب ساس آ شمني يا كينه معنا ندارد. بر اين ا شد، ايجاد د صي نبا شدخا ه، هاي رواني بيان 
  ناظر به موقعيتي است كه شخصيت فرد يا افرادي محل خدشه قرار بگيرد. 

ــابطه كلي در اين بعد را مي ــاهض ــن خلق مش ه دتوان ذيل يكي از حدود گفتاري حسُ
ـــت. (ابن بابويه، معرف» طيب كلام«نمود كه در احاديث معصـــومين با عنوان  ي گرديده اس

ست خنده253ص ،1403 شكار ا ستگي اي كه باعث رنجش خاطر، كينه) آ شك ورزي يا دل
تواند مصداق سخن پاكيزه باشد. به همين جهت يكي فردي در اطرافيان يا جامعه بشود، نمي

بت طه مح ـــروط راب يد آميز،از ش به همراه ترك مراء) معرفي گرد  (كليني، ترك مزاح (
بخش و شادي آفرين باشد، دانيم مزاحي كه مسرتّ) در حالي كه مي664، ص2ق، ج1407

  اي است.شرط لازم در هر رابطه صميمي و دوستانه
ـــيب . گرددهاي اجتماعي خنديدن و خنداندن مرتفع ميبا لحاظ همان نكته فوق، آس

ــمنيزيرا هرچند گاه ــده يا مطابق آن كنشــي اجتماعي صــورت ها و كينهي دش ها زدوده ش
مندي شــخص گيرد؛ اما در بســياري موارد، بازخوردهاي اجتماعي دارد و باعث دغدغهنمي
دار، در تلافي يا جبران تمســـخر يا هر ضـــربه ديگري كه به شـــخصـــيتش وارد شـــده، كينه
سئله، بخشي از آسيبمي سئله ناظر به فرد كنش هايگردد. فارغ از اين م ر اين گاجتماعي م

شخص و انگاره ذهني  رفتار است؛ مانند زدايش هيبت و آبرو كه مرتبط با جايگاه اجتماعي 
شوخي و خنده كه در مواردي مقيد به  صورت  شخصيت وي است. در اين  سايرين به نوع 
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گاه ديگران دانگاري يا حقيرانگاري شخصيت وي در ديقيد كثرت نيز گرديده، باعث پست

ن  مَ « اند:يابد. دقيقاً به همين جهت فرمودهگردد و آنگاه ارزش اجتماعي وي كاهش ميمي
ي، (تميمي آمد» كســي كه شــوخي او زياد شــد، نادان شــمرده شــود« ».کَثرَُ مِزاحُهُ اســــــتُجهِلَ 

ا اســت كه احاديث آن ر» افراط در مزاح«بر اين اســاس، مســئله دائر مدار  .)222، ص1366
  .اندعنوان يك ناهنجار شمردهبه

چنين پيامدهايي مانند جري شدن ديگران بر فرد يا گريزان شدن همنشينان كه مقيد هم
ـــت، مي ال هاي منفي را نيز به دنبهاي ذهني، واكنشتوانند علاوه بر انگارهبه قيد كثرت اس

ذ به حيا فردي مأخوداشته باشند كه اين وابسته به ميزان جسارت ديگران است. در واقع اگر 
ــيني خواهد بود و اگر در معاشــرت با كنش ــد، پيامد آن گريزاني و عدم همنش گر مزاح باش

شدن و زدايش ادب و احترام  شد، باعث جري  صريح در تعامل با وي با شخصي، جسور و 
ـــت؛ در روابط اجتماعي ميان آنان خواهد بود كه پيامدهاي بزرگ تري به دنبال خواهد داش

يبي كه اين موضوع به همبستگي اجتماعي ميان آحاد جامعه و يا اقشار جامعه وارد مانند آس
صريح دارند: مي سيب ت فرقه شوخي مايه ت؛ »هٌ المزاح فرُقَ «سازد. همچنان كه احاديث بر اين آ

نيتي گردد؛ عقلابنابراين خنديدن و خنداندن در فرهنگ اسلامي بر محور عقلانيت مي .است
  دهد.را بر منافع فردي ترجيح مي كه منافع اجتماعي

ـــر ابراهيم نكته پاياني در اين الگو كه مي توان از گزاره قرآني تاريخي مربوط به همس
شنيدن خبر خوش ملائكه مجسم الهي، ناخودآگاه خنديد  ستفاده نمود آن است كه وي با  ا

 بود. از ايندانيم اين خنديدن واكنش طبيعي ســرور و شــادماني وي از فرزنددار شــدن و مي
توان اين برداشت روشن را داشت كه خنداندن لزوماً از طريق گفتار طنزآميز و موضوع مي

شــوخي و مزاح، ارزش نيســت. بلكه گاهي انجام كار ارزشــمندي براي شــخصــي كه دچار 
شادي و خنده او را فراهم آورد كه در تعابير حديثي از آن به مشكل است، مي تواند اسباب 

ــرور  ــخن از اين گزاره ميدر قلب تعبير ميادخال س ــتگردد. به ديگر س  توان چنين برداش
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اي از كار انساني گشوده شود يا گرفتاري برطرف شود، به صورت طبيعي نمود كه اگر گره

شد؛ هرچند آن عملكرد اساساً طنز نباشد. بر اين  شادماني وي فراهم خواهد  اسباب خنده و 
  ساز خواهد بود. يابد كه جامعهتفاوت مياساس بخشي از خنداندن، بستري م

ــاس آن چه بيان گرديد، الگوي فرهنگي خنديدن و خنداندن را مي ــبر اس ه توان در س
  بعد پيوسته در نظامات فرهنگي با لحاظ مباني آن، در نمودار ذيل مشاهده نمود:

  

  
  

عنويت مهاي بيان شده، مبتني بر سه مبناي مشخص است: الگوي فوق با لحاظ شاخصه
ضعيت خنده و عدم  سلامي در و ست كه فرهنگ ا سان ا ضعيت مطلوب روحي ان و لحاظ و

ـــيبخنده حفظ و بهبود آن را در نظر دارد و الگويي ارائه مي ـــد دهد كه آس ـــان به رش رس
 هاي ديني و معنوي خنده مانند ضربه به ايمان قابلمعنوي انسان نباشد. اين مبنا از بيان آسيب

ست. دو شت ا ست كه پيامدهاي عقلاني آن را لحاظ ميبردا  نمايد و الگويي رام عقلانيت ا
پويد كه به تعقل انســان و جديت و هدفمندي حيات وي آســيب نرســاند؛ و ســوم جامعه مي

الگوي فرهنگي خنده

مباني الگو

معنويت

عقلانيت

جامعه سازي

يبايسته نگرش

ري باورمندي به كنشگ
الهي در خنده انساني

 باورمندي به الگوي
خنده همسو با 
فرهنگ ديني

بايسته ارزشي

 ارزش انگاري خنديدن
و خنداندن همسو با 

فرهنگ ديني

ضدارزش انگاري 
خنديدن و خنداندن 
ناهمسو با فرهنگ 

ديني

بايسته كنشي

ممنوعيت  خنده به 
مقدسات

شناخت جايگاه 
اجتماعي خود

پرهيز از فراواني و مخاطب شناسي
عادت  به شوخي

 عدم كاربست الفاظكنشگري در جمع
قبيح و دروغ

ه كنش حداقلي قهقه
با پيوست معنوي

خنداندن از طريق 
گره گشائي
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ـــير هم ـــازي كه خنديدن و خنداندن را در مس نمايد و هر گونه افزايي اجتماعي لحاظ ميس
ـــتگي جام ـــوخي مغاير با همبس ـــمارد و به همين جهت عه را مردود ميخنده، مزاح و ش ش

توان گفت سلامت رواني نيز، وابسته ديگر اين مسئله است كه مورد توجه روان شناسان مي
ست. منتها با اين تفاوت كه فرهنگ ديني نقش نخنديدن را در كنار نقش خنديدن  بوده و ه

  دارد. در سلامت رواني محفوظ مي

  تحقيق يجانت
گرديد، نگاه قرآن و حديث به مقوله خنديدن و خنداندن داراي چند بر اســـاس آن چه بيان 

سو نگر نبوده و خنده يا گريه را به ست آن كه يك ست: نخ صه ا صورت مجزا ارزش شاخ
انگارد؛ بلكه رويكرد تواماني و جامع دارد و هر دو را در موقعيت مناسب خود، مطلوب نمي
اي هگرا است و پيامدها يا واكنشسئله، واقعشمارد. دوم آن كه فرهنگ اسلامي در اين ممي

 گيرد. سوم آن فرهنگ اسلاميقطعي يا احتمالي شوخي، مزاح يا گفتار طنزي را در نظر مي
ضوابطي ارائه مي سلامي قابل پيادهنگاهي كاملا كاربردي دارد و  ازي سدهد كه در جامعه ا

  است. 
ه ئله قابل برداشت است، اين كنتيجه ديگري كه از محتواي قرآن و حديث در اين مس

ــش همين  ــلامي در جامعه ديني، تحت پوش ــي از جريان تهاجم فرهنگي به فرهنگ اس بخش
سئله خود را آشكار مي سخن، عناصر يا جريانم ضدفرهنگي بخشي ازسازد. به ديگر   هاي 

سازي مردم انجام ميهجمه به ارزش شاد د و دهنهاي الهي را در قالب طنزپردازي و به بهانه 
حتي ممكن اســت بخشــي از جامعه ديني را نيز با خود همراه ســازند و اين پيامد ناآگاهي يا 
بي توجهي به الگوي مطلوب اين موضوع است.  در پايان بايد گفت اين مسائل كه مصاديق 
خنديدن و شـــوخي ارزشـــمند در نگره ديني، ناظر به چه مواردي اســـت و يا اين كه آيا بر 

توان ميان اقشــار مختلف جامعه، نســبت به اين الگو، تفاوتي قائل مي ميمبناي فرهنگ اســلا
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عنوان يك حرفه مستقل و يا يك هنر در عرصه توان به خنداندن بهشد و اين كه چگونه مي

  .اي مستقل و مجال پژوهشي ديگر استاي نگريست، هركدام مسئلهاجتماعي و رسانه
  
  منابع

 .كريمقرآن  .1

ـــلامالأخبار يمعانق)، 1403( يمحمد بن عل ه،يابن بابو .2 ـــارات اس  ،ي، قم، دفتر انتش
 چاپ اول.

ــرهيمن لا ق)، 1413(يمحمد بن عل ه،يبابو ابن .3 ، قم ،ياكبر غفار يعل ،هيالفق حض
 چاپ دوم.  ،يدفتر انتشارات اسلام

مد بن مكرم ( ابن .4 ـــان العربق)، 1414منظور، مح لدلس مال ا ماديم ني، ج  ،يردا
 دارالفكر، چاپ سوم. روت،يب

 چاپ اول. ،يمدرسه الامام المهد :قم ،صيالتمح)، 1404( يهمام اسكاف ابن .5

سعد .6 صطف ،يا س)، 1397(يمحمد م س بيآ  دگاهيجوامع از د يفرهنگ يشنا
 .يدانشگاه معارف اسلام :قم ،ي، رساله دكترقرآن

شادي، ؛محمد تقي ،ايمان .7 ضا نو صلنامه ، »تحليل محتواي كيفي« )،1390( محمودر ف
 .30-15 ص، ص2، شماره 3، سال پژوهش

ــنق)، 1371احمد بن محمد ( ،يبرق .8 دارالكتب  :محدث، قم ني، جلال الدالمحاس
 چاپ دوم. ه،يالاسلام

 :قم ،ثيقرآن و حد دگاهيو نشــاط از د يشــاد)، 1391( هيهاد زكار،يپره .9
 ، چاپ دوم.بوستان كتاب

 ،يتيدرا ي، مصطفغرر الحكم فيتصن)، 1366عبد الواحد بن محمد ( ،يآمد يميتم .10
 چاپ اول. ،ياسلام غاتيدفتر تبل :قم



 55                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
 انتشارات هجرت، چاپ اول. :، قمكوثر ريتفس)، 1376(عقوبي ،يجعفر .11

ش)، 1409محمد بن حســن ( ،يعامل حر .12 سائل ال چاپ  :قم ت،يمؤســســه آل الب ،عهيو
 اول.

ــ .13 ــ ،ايخامنه ينيحس  ،يانقلاب فرهنگ يعال يرهنمود شــورا)، 1392( يدعليس
 چاپ اول. ،يانتشارات انقلاب اسلام :تهران

 چاپ اول. :قم ت،ي، مؤسسه آل البقرب الإسنادق)، 1413عبداالله بن جعفر ( ،يريحم .14

ــاد القلوب الق)، 1412حســن بن محمد ( ،يلميد .15  فيشــر :، قمالصــواب يإرش
 چاپ اول. ،يالرض

ــع ،يراوند .16 ــه امام مهد :، قمالجرائحالخرائج و )، 1409بن هبه االله ( ديس ــس  ،يمؤس
 چاپ اول.

قرآن و  دگاهياز د يخنده درمان)، 1393فاطمه ( ،يدهاقان پوريعل ؛زهرا ان،يعيرف .17
 چاپ اول.: نيدارخو ،يعترت و روانشناس

 :صالح، قم يصبحتحقيق ، نهج البلاغهق)، 1414( نيمحمد بن حس ،يالرض فيشر .18
 هجرت، چاپ اول.

ــ ،يطباطبائ .19 ــ :روتي، بالقرآن ريتفســ يف زانيالمق)، 1390(نيمحمد حس ه موســس
 چاپ دوم. ،يالاعلم

ـــل ،يطبران .20 ــ)، 2008بن احمد( مانيس ـــ ،ريالكب ريالتفس  :اردن م،يالقرآن العظ ريتفس
 چاپ  اول. ،يدارالكتاب الثقاف

 ،ي، هاشم رسولالقرآن ريتفس يف انيمجمع الب)، 1372فضل بن حسن( ،يطبرس .21
 ناصرخسرو، چاپ سوم. :تهران

 دارالثقافه، چاپ اول. :قم ،يالأمالق)، 1414محمد بن حسن ( ،يطوس .22

 ، چاپ اول.قرآن ، مركز فرهنگي درسهايي ازخنده و گريه، )1391(قرائتي، محسن .23



 ياسعد» / ...و خنداندن  دنيخند يفرهنگ يالگو يقيتطب يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:             56

 
نگ د)، 1392(د،يمج ،يكاف .24 فاه ينيفره ها هاهينظر ميم كار  :، قمو راه

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

لد الأمق)، 1418(يبن عل ميابراه ،يكفعم .25 ــ نيالب لدرع الحص  :روتيب ،نيو ا
 چاپ اول. ،يموسسه الأعلم

ــ ،ياهواز يكوف .26 ــع نيحس ــا عرفانالزهدق)، 1402( ديبن س المطبعه  :قم ان،ي، غلامرض
 چاپ دوم. ه،يالعلم

 يحســـن ني، حســـالحكم و المواعظ ونيع)، 1376بن محمد( يعل ،يواســـط يثيل .27
 چاپ اول. ث،يدارالحد :قم ،يرجنديب

 ،الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الأنوار)، 1403محمد باقر( ،يمجلســ .28
 چاپ دوم. ،يالتراث العرب اءيدار اح :روتيب

 :قم ،ثياز نگاه قرآن و حد يشاد يالگو)، 1394محمد( ،شهري	ير يمحمد .29
 چاپ سوم. ث،يسازمان چاپ و نشر دارالحد

 دارالفكر، چاپ اول. :روتيب ،يغالمرا ريتفسق)، 1371(ياحمد مصطف ،يمراغ .30

زارت و :تهران ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق)، 1368حســن ( ،يمصــطفو .31
 چاپ اول. ،يفرهنگ و ارشاد اسلام

 چاپ اول. ،يانتشارات علم :، تهرانفلسفه فرهنگ)، 1393اصغر ( يعل مصلح، .32

 ل.چاپ او ،يدار الكتاب الاسلام :قم، الكاشف ريتفسق)، 1424محمد جواد ( ه،يمغن .33

سل مقاتل .34 س)، 1423( مانيبن  سل ريتف شحاته، لب ،مانيمقاتل بن   :نانعبداالله محمود 
 چاپ اول. ،يالتراث العرب اءياحدار

ـــعود بن ع يبن أب ورام .35 ـــيفراس، مس  ه،يمكتبه فق :، قممجموعه ورامق)، 1410( يس
  چاپ اول.

 
 



 57                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
Bibliography:  
1. The Holy Qur’an. 
2. Ibn Bābiwayh, Muhammad ibn Ali (1403 AH), Ma'ānī al-Akhbār, Qom: 

Islamic Publications Office, first edition. 
3. Ibn Bābiwayh, Muhammad ibn Ali (1413 AH), Man lā Yahzuruh al-

Faqīh (ed. Ali Akbar Ghaffari), Qom, Islamic Publications Office, 
second edition. 

4. Ibn Manẓūr, Moḥammad b. Mokarim (1414 AH), Lisān al-‘Arab, Beirut: 
Ismāeilī Publishing Institute. 

5. Ibn Hammām Eskāfī (1404 AH), Al-Tamhis, Qom: Imam Al-Mahdi 
Seminary, first edition. 

6. As'adī, Mohammad Mostafa (2018), Cultural Pathology of Societies 
from the Perspective of the Qur’an (PhD thesis), Qom, University of 
Islamic Studies. 

7. Barqī, Ahmad Ibn Muhammad (1992), Al-Mahāsin (Urmawī, Jalaluddin 
Muhaddith), Qom: Dar al-Kutub al-Islāmīya, second edition. 

8. Parhizkar, Hadieh (2012), Happiness and Cheerfulness from the 
Perspective of Qur’an and Hadith, Qom: Boostan-e Ketab, second 
edition. 

9. Tamīmī Amidī, Abd al-Wāhd bin Muhammad (1987), Tasnīf Ghurar al-
Hikam (ed. Mustafa Derayati), Qom: Islamic Propagating Office, first 
edition. 

10. Jafari, Yaghoub (1997), The Commentary of Kawthar, Qom: Hijrat 
Publications, first edition. 

11. Hurr Āmulī, Muhammad ibn Hassan (1409 AH), Tafsīl Wasā’il al-Shī'a, 
first edition, Qom: Āl-Bayt (AS) Foundation. 

12. Hosseini Khamenei, Seyed Ali (2013), Guideline 1 of the Supreme 
Council of the Cultural Revolution, Tehran: Islamic Revolution 
Publications, first edition. 

13. Humairī, Abdullah Ibn Ja'far (1413 AH), Qurb al-Isnād, Āl al-Bayt 
Institute, Qom: first edition. 

14. Dailamī, Hassan Ibn Muhammad (1412 AH), Irshād al-Qulūb ila al-
Thawāb, Qom: Sharif al-Radī, first edition. 

15. Rāvandī, Saeed Ibn Hebat Allah (1409 AH), Al-Kharā'ij wal-Jarā'ih, 
Qom: Imam Mahdi Institute, first edition. 

16. Rafieian, Zahra and Alipour Dehaghani, Fatemeh (2014), Smile Therapy 
from the Perspective of Qur’an, Ahl al-Bayt (AS), and Psychology, 
Darkhovin, first edition. 



 ياسعد» / ...و خنداندن  دنيخند يفرهنگ يالگو يقيتطب يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:             58

 
17. Sharif al-Radī, Muhammad ibn Hussein (1414 AH), Nahj al-Balaghah 

(ed. Subhī Saleh), Qom: Hijrat, first edition. 
18. Tabātabā’ī, Mohammad Hussein (2011), Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur’an, 

Beirut: Al-A'lamī Institute, second edition. 
19. Tabarānī, Suleiman Ibn Ahmad (2008), Al-Tafsīr Al-Kabīr, Tafsīr Al-

Qur’an Al-Azim, Jordan: Dar Al-Kitab Al-Thaqāfī, first edition. 
20. Tabrisī, Fadl Ibn Hassan (1993), Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’an 

(ed. Hashem Rasooli), Tehran: Naser Khosrow, third edition. 
21. Tūsī, Muhammad ibn Hassan (1414 AH), Al-Amālī, Qom: Dar al-

Thaqāfa, first edition. 
22. Kafi, Majid (2013), Religious Culture, Concepts of Theories and 

Strategies, Qom: Seminary and University Research Institute, First 
Edition. 

23. Kaf'amī, Ibrahim Ibn Ali (1418 AH), Al-Balad Al-Amān wa Al-Dir’ Al-
Hasīn, Beirut: Al-A'lamī Institute, first edition. 

24. Kūfī Ahwāzī, Hussein Ibn Saeed (1402 AH), Al-Zuhd (Gholamreza 
Erfanian), Qom: Scientific Press, second edition. 

25. Laithī Wāsitī, Ali ibn Muhammad (1997), 'Uyūn al-Hikam wa al-
Mawā'iz, (Hussein Hassani Birjandi), Qom: Dar al-Hadith, first edition. 

26. Majlisī, Mohammad Baqir (1403 AH), Bihār Al-Anwār, Beirut: Dar 
'Ihyā' al-Trāth al-Arabi, second edition. 

27. Mohammadi Reyshahry, Mohammad (2015), The Model of Happiness 
from the Perspective of Qur’an and Hadith, Qom: Dar al-Hadith 
Publishing Organization, third edition. 

28. Marāghī, Ahmad Mustafa (1992), Tafsīr al-Marāghī, Beirut: Dar al-Fikr, 
first edition. 

29. Mostafavi, Hassan (1989), Al-Tahqīq fī Kalimāt al-Qur'an, Tehran: 
Ministry of Culture and Islamic Guidance, first edition. 

30. Mosleh, Ali Asghar (2014), Philosophy of Culture, Tehran: Scientific 
Publications, first edition. 

31. Muqātal ibn Sulaymān (1423 AH), Tafsīr Muqātal ibn Sulaymān 
(Abdullah Mahmoud Shehata), Lebanon: Dar 'Ihyā' al-Trāth al-Arabi. 

32. Mughnīyeh, Mohammad Jawad (1424 AH), Tafsīr al-Kāshif, Qom: Dar 
al-Kitab al-Islami, first edition. 

33. Warrām Ibn Abi Farās, Massoud Ibn 'Isā (1410 AH), Warrām Collection, 
Qom: Maktaba al-Faqīh, first edition. 



 

ھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي    (سلام االله ع
 52 ياپي، پ1400 زمستان، 4سال هجدهم، شماره 

  92-59پژوهشي، صص  –مقاله علمي 
  

   طباطبائي تبيين ماهيتّ معجزه از ديدگاه علاّمه
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  چكيده

خارق هدف تبيين مفهوم  با  العادگي در تعريف معجزه، اين پژوهش 
كند تقريري از ديدگاه علاّمه طباطبائي درباره ماهيت معجزه، ارائه مي

نمايد. در اين كه برخي تعارضــات ظاهري در بيان ايشــان را رفع مي
راستا با الگوگيري از روش مفسر الميزان بر اساس تحليل جامع آيات 

ـــتفاده در اين بحث قرآن، تبيي ني نو از مفاهيم كليدي قرآني مورد اس
ـــن مانند نفس، روح، ملكوت و پيوند ميان آن ـــده و روش ها ارائه ش

ساله عدمگردد، معجزه هرگز قوانين طبيعت را نقض نميمي  كند و م
ـــنخيت علت و معلول كه عامل ظهور يك تناقض در بحث علامه  س

ـــت، با معرفي عاملي مادي در ن ـــده اس فس پيامبر به عنوان علت ش
ساله ارتباط مادي معجزه حل مي سوي ديگر بر وجود م شود؛ البته از 

شكلي كلان و عام در همه پديده  شود؛ به اينها تاكيد ميو مجرد به 
ها از ســطح ظاهري يا ماديّ و به تعبير قرآن خلقي معنا كه همه پديده

                                                 
 f_rohani@sbu.ac.ir   اي قرآن، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.مطالعات ميان رشتهاستاديار پژوهشكده . 1
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ـــط با همين س حال و در پيوند  بهبرخوردارند و در عين  اي ح، از جن

به تعبير قرآن ملكوتي بهره يا مجردّ و  ند و اين دباطني  ـــت ند هس و م
سطح در سراسر هستي  با يكديگر تعامل دارد و مساله دشوار فلسفه، 
تبيين اين پيوند و تعامل سراسري است؛ بنابراين معجزه به عنوان يك 
 هاســتثناء براي اصــل ســنخيت مورد بحث نخواهد بود؛ زيرا در معجز

ـــاير پديده ـــان برگزيده در جنبه ملكوتي س ها اثر جنبه ملكوتي انس
شياء اثرگذار مي شهود نفس مادي او بر طبيعت ا سطح م گذارد و در 

  .است
  هاي كليدي:واژه

   .عتيطب نينقض قوان ت،يمعجزه در قرآن، علم و معجزه، قانون عل

  و طرح مسئله مقدمه
ـــود كه ارائه آن از جانب العاده تعريف ميدر مباحث كلامي، معجزه امري خارق مدعي ش

شد، زيرا در امر  خارق ست تا گوياي پيوند او با خالق جهان با ضروري ا عاده المنصب الهي 
دهد كه تنها با اذن خالق جهان امكان آن رخداد نوعي تصـــرف در قوانين طبيعت رخ مي

ست و بدين ، ش1287 شود(خويي،گونه حقانيت ادعاي نماينده الهي ثابت مي قابل توجيه ا
  ). 115ص ،ش1362 طباطبايي، ؛35ص

كه  هاي فراوان روبروســـتالعاده با پيچيدگيتبيين علمي يا فلســـفي ماهيت امر خارق
هايي از مســائل فلســفي درباره نمونه 1مك گرومحل گفتگوي فيلســوفان واقع شــده اســت؛ 

ست. او پس از ذكر ديدگاه ماهيت معجزه را در د شمرده ا ستنفورد بر سفه ا ايره المعارف فل
 ، Brown(مشــهور كه از ســوي هيوم مطرح شــده، اشــكالاتي را درباره مفهوم قانون طبيعي

                                                 
1 McGrew 
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 ،Joyce ؛ 58–154ص ،Huxley ،1894؛ 7–5ص ،Lias ،1890 ؛ 33–219ص ،1822
، Wardlaw، 1852 :؛ ر.كMontgomery ، 1978؛ Hesse ، 1965؛ 17ص ،1914
قانون طبيعي، مفهوم نقض)41-27ص قت مفهوم معجزه بر  ـــب : ر.ك ؛Hume ، 2000( ، س

Voltaire، 1901 ،ـــده در معجزه272ص ؛ Earman ، 2000()  و مبهم بودن قوانين نقض ش
Swinburne ، 1970 ( طرح نموده، ســپس توجيهات و اســتدلالهاي گوناگون براي توضــيح

  بندي و نقد نموده است. ماهيت معجزه را طبقه
» طبيعي قانون«گيرد كه با تعريف جديدي از مفهوم گونه نتيجه ميدر نهايت گرو اين

يد طبيعت تعريف مي » نقض«و تعريف  عه فراتر از توان تول يك واق به عنوان  عملاً معجزه 
) و به اين صورت ارتباط بين معجزه و عامليت مافوق طبيعي آشكار Aquinas ، 1905( دشو
 ).McGrew   ،2019شود(مي

هاي انديشـــمندان مســـلمان نيز نشـــانگر اختلاف نظر آنان درباره امر بررســـي ديدگاه
ــت؛ به گونهخارق ــته و العاده اس ــا قانون عليت را معتبر ندانس ــاس ــعري اس اي كه متكلمان اش

جريان مســتمر در طبيعت را صــرفاً توالى حوادثى مى دانند كه خداوند مســتقيماً مى آفريند 
ــ169ص (غزالى، ). بنابراين، خرق عادت از نگاه اينان صرفاً به اين معناست كه خداوند 170ـ

  گاهى بر خلاف عادت مألوف خود عمل مى كند. 
ى ميان حوادثى كه رخ مى از سوي ديگر حكيمان مسلمان به وجود رابطه علىّ و معلول

ـــنخيت علت و معلول، نظم طولى و  قانون عليت، س كه در معجزه،  ند  قائلند و برآن دهند، 
شوند سله مراتبى عالم نقض نمى  سينا، سل  طباطبائى، ؛ 418ـــــ  395ص ،3ج ،ق1403 (ابن 

ــعى دارند تا معجزه را بر طبق اين اصــول تبيين 83ــــــ  72ص ،1ج ،ق1390 )؛ از اين رو، س
  ).ش1385 احمدي،: د(نككنن

ضرورت اين بحث را آشكار مي سازد، آن است كه دانشمندان علوم نكته كليدي كه 
ـــناخت خود از جهان در امكان واقعي و عقلي رخداد معجزه به عنوان نقض  طبيعي بنابر ش
قانون طبيعت  يا رويدادي فراتر از توان توليدي طبيعت، ترديد نموده و آن را به عنوان يك 
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كه قرآن درك حقانيت آيات و معجزات ني باور دارند. در حاليامر صــرفا ايماني و نه عقلا
ــته ــوران  دانس ــترا ويژه دانش ). وقوع نقض در قانون طبيعت در معجزه يا 49(العنكبوت: اس

خارج روي يل علمي و عقلي  ـــترس تحل عت، معجزه را از دس دادن امري فراتر از توان طبي
سازد. از اين رو هدف اصلي اين نوشتار ر ميتسازد و دايره باورمندان آن را تنگ و تنگمي

  باره است.بررسي نگاه قرآن در اين
ــيده تا بر  ــلمان كوش ــوف مس ــر و فيلس در اين ميان علامه طباطبائي به عنوان يك مفس
اســاس آيات قرآن تبييني عقلاني از ماهيت معجزه ارائه دهد و اين نوشــتار در راســتاي حل 

عقلي ايشـــان تمركز دارد. ايشـــان در  -ســـعه ديدگاه قرآنيمســـأله فوق، بر تحليل، نقد و تو
ـــير الميزان ذيل آيه ورةٍَ مِنْ مِ « تفس أْتوُا بِســــــــــــــُ دِ فــَ بٍ ممــِّا نَـزَّلْنــا عَلى عَبــْ هِ وَ إِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيــْ »  ...ثْلــِ

اند كه حاوي نكات مهمي )، بحث مفصـــلي درباره اعجاز  و ماهيت آن ارائه داده23(البقره:
رابطه معجزه با عقل و با علم بوده و مورد توجه مولفان در موضــوع اعجاز قرآن قرار درباره 
ــتگرفته ــعيدي اس ــن،(س ). با اين وجود 176ص ،ش1381 احمدي، ؛83ص ،ش1379 روش

به عنوان  كند؛رسد و مسايلي را ايجاد ميبرخي بيانات ايشان در نگاه اول متعارض به نظر مي
 گويد، عادت طبيعت آن را انكارالعاده بودن معجزه ميبر خارق نمونه ايشــان با وجود تاكيد

ـــويي به خارقنمي ـــوي ديگر به عادي بودن آن در طبيعت كند؛ يعني از س العادگي و از س
  كند. اشاره مي

اش را پذيرد كه هر معلول طبيعي علتّي طبيعي دارد كه رابطه طبيعيهمچنين ايشــان مي
ـــمندان روانكند و بر اين ابا آن حفظ مي به دانش ـــاس  عامل امور كاو حق ميس كه  دهد 

ر گيرد. اما دالعاده را به امواجي مغناطيســي نســبت دهند كه از نفس انســان نشــأت ميخارق
ست. در جايي مي صديق معجزه ني گويد علوم طبيعي به دليل تكيه بر حسّ و تجربه قادر به ت

ــي وحالي ــي از همين طريق حس ــف امواج مغناطيس ــت.  كه كش ــورت گرفته اس تجربي ص
ر دارد، مبدا نفســـاني دگيرد كه بيان ميتعارض ظاهري ديگر با اين قاعده، آنجا شـــكل مي



 63                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
معجزه و خارق عادت، امري مجردّ اســت و اين مبدا نفســاني موجب ظهور امر مادي خارق 

  عادت است. 
ر با مغايبر اســـاس ديدگاه ايشـــان يك نظام عليّت حقيقي وجود دارد كه بر خلاف يا 

ست؛ يعني علّت شخيص مينظام عليّت ظاهري ا ستند، بلهايي كه ما ت كه دهيم، واقعا علّت ني
ست. اما از طرفي اين دو  ست كه علم و تنظيم آن مختص االله ا علّت باطني ديگري در كار ا

استاي در ر اند.نظام ظاهري و باطني مخالف و مغاير را يكپارچه و بر يك نظم و نسق دانسته
شود،  بيان ايشان درباره ماهيت ل مسائلي مانند آنچه مطرح شد، در اين مقاله كوشش ميح

   اعجاز و رابطه آن با علوم تجربي و عقل مورد تبيين و نقد و توسعه قرار گيرد.

  تحقيق پيشينه
هايي درباره معجزه از ديدگاه علامه طباطبايي انجام شـــده كه شـــايان ذكر اســـت، پژوهش

ـــاله، هدف و روي كرد آن با اين پژوهش تفاوت دارد. براي نمونه براتي و جوادي در  مس
اين نظر  در پي اثبات» مدلول معجزه از ديدگاه علامه طباطبايي و سوئينبرن«اي با عنوان مقاله

ـاليم پيامبر مي ـتي تع داند؛ در هستند كه  سويينبرن مدلول معجزه را اثبات وجود خدا و درس
داند(براتي و بايي مـــدلول معجـــزه را فقـــط صـــدق مـــدعي نبوت ميحالي كه علامه طباط

  ).  36، صش1394 جوادي،
ـــكري و اكبريان در پايان نامه  ـــفي معجزه از ديدگاه ملاصـــدرا و علامه «تش تبيين فلس

ــان ميطي مطالعه» طباطبايي ــاير اي تطبيقي نش ــاس متفاوت با س دهد، علامه معجزه را از اس
نكه از نظر ملاصدرا معجزه و غير آن از سنخ واحدند، با اين تفاوت كه امور مي داند، حال آ

). همچنين ش1389(نشــكري و اكبريان،  خداوند اراده مي كند معجزه غير ســاير امور باشــد
ضوع آن با پژوهش شده، كه مو هايي درباره ابعاد اعجاز از ديدگاه علامه و غير از آن انجام 

 مساله اين پژوهش تفاوت دارد.
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  مروري بر ديدگاه علاّمه طباطبايي درباره ماهيت معجزه . 1

ـــاله ـــتي معجزه علاّمه طباطبائي در بحثي با عنوان اعجاز و ماهيت آن  مس اي را درباره چيس
سازگاري 88-59ص ،1ج، ق1390 اند(طباطبايي،مطرح نموده ). مسأله محوري ايشان نحوه 

ستخارق صل با العادگي معجزه با عموميت قانون عليت ا ضمن هفت ف شان اين ادعا را  . اي
ـــتناد به آيات قرآن اثبات نموده ـــان، اند. اكنون با دقت، گزارهاس هاي منطقي در بحث ايش

  شود.مرور و آن گاه تحليل مي

  هاي استدلالو گزاره اجزاء. 1-1
  هاي منطقي زير است:استدلال ايشان به ترتيب حاوي گزاره

  .)74،ص1،جق1390اطبايي،(طب استقانون عليت ضروري عقل  )1
  .)74(همان، ص مباحث علوم طبيعي بر قانون عليت تكيه دارد )2
 .)74(همان، صپذيردقرآن قانون عليت عمومى را مى )3

داند، در عين اين كه در آخر قرآن همه حوادث آســماني و زميني را معلول اســباب مي )4
  . )74(همان، صسازدهمه را با نگاهي توحيدي به خدا مستند مي

علّت، آن امر واحد يا مجموع امورى اســـت كه وقتى دســـت به دســـت هم داده و در  )5
آيند، به حكم تجربه باعث پيدايش موجودى ديگر با عنوان معلول طبيعت به وجود مى

  1.)74(همان، صشوندمى
 .) 74(همان، صپذيردالعاده را ميقرآن وجود حوادث خارق )6

ود در عالم طبيعت كه بر نظام علّت و معلول العاده با جريان عادى و مشهحوادث خارق  )7
 .2)74(همان، صاستوار است، سازگار نيست

                                                 
و لا نعني بالعلة إلا أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور إذا تحققت في الطبيعة مثلا تحقق عندها أمر آخر نسميه « 1

 ».المعلول بحكم التجارب
 »لا يساعد عليه جريان العادة المشهودة في عالم الطبيعة على نظام العلة و المعلول الموجود. «2
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 .)75(همان، صالعاده محال عقلي نيستندحوادث خارق )8

 ).75(همان، صكندعادت طبيعت معجزات را انكار نمي )9

ند ها و حوادث معجزاتي هستتبديل زنده به مرده و تبديل مرده به زنده و تبديل صورت )10
 .)75(همان، صعت از آن سرشار استكه طبي

سباب موثر در آن و روابط مخصوص فرق امر عادي با امر خارق )11 العاده،  مشهود بودن ا
ــورت تدريجي رخ ميميان آن ــت كه به ص ــرايط زماني و مكاني ويژه اس دهد. ها و ش

 3.)75(همان، صكندالعاده غير مشهود است و به طور آني اثر ميعلّت امر خارق

شهود از نظام علي و معلولي طبيعي علوم ط )12 سطح م ساده بر  بيعي همچون حس و تجربه 
 ).75(همان، صتكيه دارد، از اين رو معجزات را تصديق نمي كند

توانــد آن را انكــار هــا از وقوع  خــارق عــادت، نميعلم بــه جهــت كثرت گزارش )13
 .)75(همان، صكند

كارها، آن را به جريان امواج نامرئى علماى روانكاو دنيا، ناگزير در مقام توجيه اينگونه  )14
 .)76(همان، صاندالكتريسته و مغناطيسى نسبت داده

ـــت؛ هر معلول طبيعي علتّي طبيعي دارد كه رابطه طبيعي )15 ن حفظ اش را با آحق با آنهاس
 .)76(همان، صكندمي

ـــت كه از طريق مجراي مادي و راهي  )16 ـــتند اس هر رخداد مادي در وجودش به االله مس
 .4)76(همان، صض وجود را از خداوند دريافت كرده استطبيعي في

                                                 
صنع العادة و ب. «3 شهودة التي بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع إنما الفرق بين  سباب المادية الم ين المعجزة الخارقة هو أن الأ

 »روابط مخصوصة و شرائط زمانية و مكانية خاصة تقضي بالتدريج في التأثير
يض فيثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى االله سبحانه (و الكل مستند) مجرى ماديا و طريقا طبيعيا به يجري . «4

 ».الوجود منه تعالى إليه
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قرآن وجود اين ســبب مادي را پذيرفته و نامي از آن نبرده، چون خارج از غرض قرآن  )17

 .5)76(همان، صبوده است

ستور از علم ما به عنوان علّت امر خارق )18 سبب طبيعي م شاره كرده كه بقرآن به  ر العاده ا
 .6)77(همان، صكندخلاف اقتضاي اسباب عادي عمل مي

ـــال )19 هايى بر قرار كرده كه زمام همه ها و ارتباطخداى تعالى بين تمامى موجودات اتص
به حركتش در  هد  كه بخوا به هر نحو  جا و  به هر  به دســــت اوســــت و  لل  اين ع

 .)77(همان، صآوردمى

ست و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود  )20 ميان موجودات، عليت حقيقى و واقعى ه
كه از ظواهر  به آن نحوى  نه  ما  ـــت، ا ها بر قرار اس ـــت و نظامى در ميان آن مرتبط اس

يابيم، بلكه به نحوى ديگر اســت كه تنها خدا بدان موجودات و بحســب عادت در مى
 .7)77(همان، صآگاه است

بينيم فرضــيات علمى موجود قاصــر از آنند كه دليل روشــن اين معنا اين اســت كه مى )21
 .)77(همان، صد را تعليل كنندتمامى حوادث وجو

ـــوند، و چه با معجزه، بر  )22 نظام وجود در موجودات مادى چه با جريان عادى موجود ش
صراط مستقيم است، و اختلافى در طرز كار آن علل نيست، همه به يك تيره است، و 

 .)78(همان، صآن اين است كه هر حادثى معلول علّت متقدم بر آن است

                                                 
شخص هذه العلة الطبيعية الأخيرة التي تعلل جميع الحوادث المادية العادية و الخارقة . «5 أما القرآن الكريم فإنه و إن لم ي

ضه العام إلا أنه مع ذلك يثبت لكل حادث مادي  سمه و كيفية تأثيره لخروجه عن غر شخيص ا سبه) بت للعادة (على ما نح
 ».يا بإذن االله تعالىسببا ماد

يكون هناك ســبب طبيعي مســتور عن علمنا يحيط به االله ســبحانه و يبلغ ما يريده من طريقه ... فإنها تدل على أن كل . «6
 »ء من المسببات أعم مما تقتضيه الأسباب العادية أو لا تقتضيه فإن له قدرا قدره االله سبحانه عليهشي

يقي بين كل موجود و ما تقدمه من الموجودات المنتظمة غير أنها ليســت على ما نجده ففي الوجود عليه و ارتباط حق. «7
 »بين ظواهر الموجودات بحسب العادة  بل على ما يعلمه االله تعالى و ينظمه
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، كه از مسبب خود تخلف كند، سبب حقيقى نيست، ما آن را هر سبب از اسباب عادى )23

شته ست، كه بهيچ وجه تخلف سبب پندا سباب حقيقى ه سبب، ا ايم، و در مورد آن م
صر نمى ست، هم چنان كه تجارب علمى نيز در عنا پذيرد، و احكام و خواص، دائمى ا

 .)78(همان، صكندحياة و در خوارق عادات، اين معنا را تاييد مى

ســباب وجودى، ســببيت خود را از خود ندارند، و مســتقل در تاثير نيســتند، بلكه مؤثر ا )24
 .)79(همان، صحقيقى و به تمام معناى كلمه كسى جز خداى (عز سلطانه) نيست

كســى نيســت كه در چيزى از عالم تصــرف نمايد، مگر بعد از آنكه خدا اجازه دهد و  )25
جازه دارد و  دخل و تصـرفش به شـخص مجاز، مسـتقل در تصـرف نيسـت، بلكه تنها ا

 .)79(همان، صاش داده باشندمقدارى است كه اجازه

شود كه مقتضى تاثير موجود، و مانع از آن معدوم باشد و شرط هر سببى وقتى مؤثر مي )26
 .)79(همان، صتر اين است كه خداوند جلوگير سبب از تاثير نشودمهم

ــدور آن از انبياء، به خاطر مب )27 ــريفه آوردن معجزه و ص ــت مؤثر كه در نفوس ش دئى اس
 .)80(همان، صآنان موجود است و تاثيرش منوط به اذن خداست

ـــحر، چه معجزه، چه غير آن مانند كرامتتمامى امور خارق )28 هاى اولياء، و العاده، چه س
ضت و مجاهده به دست مى سانى ساير خصالى كه با ريا ستند به مباديى نف آيد، همه م

  .)80(همان، صاست

مبدئى كه در نفوس انبياء و اولياء و رســـولان خدا و مؤمنين هســـت، ما فوق تمامى آن  )29
 .)80(همان، صاسباب ظاهرى و غالب بر آنها در همه احوال است
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ست، وقتى به مانعى مادى  )30 سبحان همواره منصور ا سانى مجرد كه باراده خداى  مبدء نف

ـــه مى به آن مبدأ مجرد افاض خداى تعالى نيرويى  تاب كبرخورد،  مادى،  مانع  كه  ند 
 .8)80(همان، صمقاومت در برابرش نداشته باشد

چه در جهت خير چون  )31 عادت  خارق  عادت و امور  خارق  چه  عادي و  چه  همه امور 
سحر به اسباب طبيعي مستند هستند و در  شر چون  معجزات و كرامات و چه در جهت 

ست و اي ستندند كه همان امر خدا سببي غيرمادي م سبب يا همزمان همان حال به  ن دو 
 9.)81(همان، صافتند و يا وحدت دارندبه جريان مي

همه اشــياء وجودشــان وابســته و مســتند و مشــروط به امر و اذن االله اســت، يعني با اذن  )32
زات و شود؛ با اين تفاوت كه معجشود يا سببيتشان تمام ميخداوند اسبابشان محقق مي

 10.)81(همان، صشوندخداوند همراه مي اموري چون دعاي بنده، همواره با اراده

ساير امور خارق )33 ست؛ معجزه هم مانند  شبيه امور عادي نيازمند ا سباب طبيعي  العاده به ا
سبابى باطنى دارند، غير آنچه ما مسبب ميهم امور عادي و هم امورخارق  دانيم؛العاده ا

اب حقيقي طبيعي فرق در آن اســت كه در امور عادي غالبا يا اغلب (و نه هميشــه) اســب
ظاهري همراهي مي ـــباب  با اس خداوند اســـت،  با اراده  ما در امور كه همراه  ند، ا كن

العاده از جنس شرور مانند سحر و كهانت، به اسبابي طبيعي مستندند كه با اسباب خارق
سبب حقيقي با اذن و اراده مقارن است؛ اما  معجزه علاوه بر استناد به  عادي مفارق و با 

                                                 
مه سبب وهذا المبدأ النفساني المجرد المنصور بإرادة االله سبحانه إذا قابل مانعا ماديا أفاض إمدادا على السبب بما لا يقا. «8

 ».مادي يمنعه فافهم
ــعادة كالمعجزة و . «9 ــواء كان خارق العادة في جانب الخير و الس ــواء كانت عادية أو خارقة للعادة و س فالأمور جميعا س

الكرامة، أو في جانب الشـر كالسـحر و الكهانة مسـتندة في تحققها إلى أسـباب طبيعية، و هي مع ذلك متوقفة على إرادة 
 ». لا بأمر االله سبحانه أي بأن يصادف السبب أو يتحد مع أمر االله سبحانهاالله، لا توجد إ

سواء بحيث إذا تحقق الإذن و الأمر . «10 ستناد وجودها إلى الأمر الإلهي على حد  شياء و إن كانت من حيث ا و جميع الأ
الأنبياء  ن قسما منها و هو المعجزة منتحققت عن أسبابها، و إذا لم يتحقق الإذن و الأمر لم تتحقق، أي لم تتم السببية إلا أ

 «ربه بالدعاء لا يخلو عن إرادة موجبة منه تعالى و أمر عزيمة أو ما سأله عبد
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ساير سبب طبي ست؛ از اين رو بر خلاف  عي حقيقي به اذن االله و امر او با تحدي همراه ا

 .)82(همان، صشودمسببات هرگز مغلوب نمي

سبب معجزه، طبيعيِ مجهول نيست تا با رفع جهل حجيت آن ساقط شود؛ سبب طبيعيِ  )34
 بغيرعادي هم نيست كه از سحر بازشناخته نشود؛ بلكه سبب طبيعيِ غيرعاديِ غيرمغلو

 .)82(همان، صاست

  ها درباره ماهيت معجزهگزاره تحليل. 1-2
  نظريه علامه در تبيين ماهيت معجزه از چند منظر قابل تحليل است:

  و قانون عليت معجزهاول: 
ــرورت عقلي(گزاره )، 3(گزاره) و مورد تاييد قرآن اســت1از آنجا كه قانون عليت، يك ض

)، به دليل دو تفاوت اصلي علت 7العاده با نظام عليّ  مشهود(گزارهعدم سازگاري امر خارق
ـــت، يعني امر عادي و امر خارق ـــهود«العاده رخ نموده اس بودن علت امر » تدريجي«و » مش

). در نتيجه معجزه محال 11العاده(گزارهبودن علت امر خارق» آني«و  »غير مشــهود«عادي و 
  ). 8عقلي نيست(گزاره

  معجزه عموميتدوم: 
خارق يا امر  كار وقوع معجزه  بل ان قا عت، غير خداد آن در طبي به جهت كثرت ر عاده  ال

به زنده و بر عكس(گزاره9اســـت(گزاره ند تبديل مرده  مان تاييد 10)،  ) و قرآن نيز آن را 
). بنابراين از ديدگاه علامه غيرعادي بودن معجزه با ندرت رخداد  آن نسبت 6كند(گزارهمي

ناظر  ته بودن هم مت ناخ ـــ ناش با  عادي بودن  نابر تصـــريح ايشــــان غير ندارد؛ از طرفي ب
العاده بودن ) اما علت خارق11). يعني در عين اينكه نامشــهود اســت(گزاره34نيســت(گزاره

  ست.آن، ناشناخته بودنش ني
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  دانشمندان علوم طبيعي درباره معجزه ديدگاهسوم: 

ـــمندان علوم طبيعي به دليل كثرت وقوع امر خارق ند، توانند، آن را انكار كنالعاده نميدانش
اما از آنجا كه علوم طبيعي همچون حس و تجربه ســـاده بر ســـطح مشـــهود از نظام عليّ  و 

ناســـايي علت  ـــ به ش قادر  ـــهود معجزات و تصـــديق آن معلولي طبيعي تكيه دارد،  نامش
ــهود علت معجزات در ديدگاه علامه يك 12نيســت(گزاره ــبي بودن ش ــايد نس ). بنابراين ش

نتيجه منطقي باشــد؛ به همين جهت ايشــان مجهول بودن را به عنوان ويژگي علت معجزه ردّ 
  هاي غير مبتني بر حس و تجربه ساده قابل شهود است.). گويا با روش34كند(گزارهمي

  چهارم: ماهيت علّت معجزه
)؛ با 15اصل سنخيت علت و معلول درست است و خوارق عادات، علّت مادي دارند(گزاره

ــتند(گزاره ــاده خارج هس ). از اين رو تطبيق علت امر 12اين وجود از دايره حسّ و تجربه س
ـــط روانكاوان دور به نظر نميخارق ـــي توس ـــد(گزارهالعاده با امواج مغناطيس يك  ).14رس

) كه 20، 19ســـيســـتم حقيقي عليّ  و معلولي ميان موجودات عالم پيوند برقرار كرده(گزاره
يك سطح ظاهر و مشهود و يك سطح باطن يا نامشهود دارد كه هر دو كاملا يكپارچه عمل 

  ) و زمام كل سيستم به دست خداوند است.22كنند(گزارهمي
ي هاي ظاهرهســـتند؛ اما علت هاي حقيقي يا باطني تخلف ناپذير، دائمي و غالبعلت
ـــتند(گزارهير و مغلوب و مقهور علتتخلف پذ هاي ظاهري ). گويا علت23هاي باطني هس

علت تامه نيســتند، از اين رو معلول آنها گاه با اســباب عادي و ظاهري قابل توجيه نيســت و 
ـــط علم و) و در نتيجه علت امر خارق20كند(گزارهخارق عادت جلوه مي علما  العاده توس

  ). 21شود(گزارهشناسايي نمي
نظريه ايشــان درباره دو ســيســتم عليّ ظاهري و باطني بســيار مشــابه ديدگاه آكويناس 

شهود پيروى الاهي ست كه معجزه از نظم طبيعى م ست. او بر آن ا سيحى قرون ميانه ا دان م
ست. او قائل به وجود  ر دو نوع نظم دنمى كند، لكن با وجود اين، مطابق با نظم عام الاهى ا



 71                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
طول هم بود: يكى نظم علىّ و معلوليِ طبيعى موجود در اشـــيا كه خداوند آن را طبق اختيار 
و اراده خويش در طبيعت اشياء قرار داده است و بنابراين مانع از تعلّق مشيت او به هر چيزى 

ى است عنمى شود، هرچند مخالف اين نظم باشد. ديگر نظم عالم الاهى كه فراتر از نظم طبي
شود (نك: ؛آكويناس، ش1385 احمدي، و مانند مورد قبل از علم و اراده خداوند ناشى مى 

). البته علامه اين نظريه را با دو 560ـــــ  559ص ،ش1370 ؛ ژيلســون،20-19ص ،ش1343
ند زده بايي،مفهوم امر و خلق در قرآن پيو باط ند(ط ، 17جو 153-151ص ،8ج ،ق1390 ا

ــي116 ســتم مشــهود را عالم خلق و ســيســتم نامشــهود را عالم امر يا ). به اين صــورت كه س
  در بيان آكويناس است.» نظم الهي«اند كه بسيار مشابه تعبير ملكوت خوانده

  پنجم: نسبت علّت معجزه با خداوند
ها در وجودشـــان مســـتند به االله هســـتند و آن را از مجرايي مادي و راهي طبيعي همه پديده

)، يعني سلسله پيوندهاي موجودات عالم چه در سطح ظاهر و چه 16اند(گزارهكردهدريافت 
). به 16شـود(گزارهدر سـطح باطن نهايتا به يك علت مادي با عنوان مجراي فيض منتهي مي

سبك فلاسفه مسلمان مي صورت علامه به  سنخيت علت و معلول اين  كوشد تا مساله عدم 
ـــــط بـــرطــرف  مـــيـــان خـــداونـــد و مـــوجـــودات بـــا مـــعـــرفـــي مـــوجـــود واس

). ضمن آن كه تاكيد مي كند قرآن از اين سبب نهايي نام 124،صش1362سازد(طباطبايي،
يْ «نبرده، اگرچه با تعبير  ُ لِكُلِّ شـــــــــَ بُ مِنْ حَيْثُ «و تعبير   »ءٍ قَدْراً قَدْ جَعَلَ اللهَّ در آيه  » لا يحَْتَســـــــــِ

  ). 18، 17اره) به اين سبب طبيعي مستور اشاره دارد(گز3(الطلاق:
كند كه همه اسباب در همه سطوح سلسله، از ابتدايي و غايي علامه همچنين تاكيد مي

كنند ) و به شكل مستقل عمل نمي24يا ظاهري و حقيقي وابسته به اذن خداوند هستند(گزاره
). در واقع 25شـود(گزارهو تنها با اذن خداوند امكان تصـرف در آن و تسـخير آن فراهم مي

ور چه عادي و چه خارق عادت و امور خارق عادت چه در جهت خير چون معجزات همه ام
ستند و در همان حال به  ستند ه سباب طبيعي م سحر به ا شر چون  و كرامات و چه در جهت 
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افتند و سببي غيرمادي مستندند كه همان امر خداست و اين دو سبب يا همزمان به جريان مي

  ).31يا وحدت دارند(گزاره
ين معجزات به طور ويژه به اراده و امر خدا متكي نيستند و از اين جهت تفاوتي با بنابرا

ــاير پديده ــگي خداوند همراهند(گزارهس ) و بر خلاف 32ها ندارند؛ اگرچه با حمايت هميش
افتد، معجزه هرگز شكست نمي خورد ساير امور كه گاه اسبابشان به اذن خداوند از كار مي

  ). 33ب خداوند است(گزارهو همواره منصور از جان

  ششم: نسبت علّت معجزه با اراده پيامبر
يرد و گعلت خاص و ويژه معجزات در نيرويي نهفته اســت كه از نفس پيامبر ســرچشــمه مي

ست(گزارهالبته همچون همه پديده ). البته اين علت خاص 27ها متكي به امر و اذن خداوند ا
ساير امور خارق شابه علت  سحر و كرامت است(گزارهالعاده از قبم ) با اين تفاوت كه 28يل 

). در 29شــود(گزارهمعجزه و كرامت از جانب خداوند به شــكل دائمي و قطعي حمايت مي
  ).34ناپذير است(گزارهنتيجه بر خلاف سحر، معجزه پيامبر شكست

نكته عجيب درباره علت خاص معجزه در نفس پيامبر، ويژگي مجرد و غيرمادي بودن 
سنخيت را دوباره به ميان ميآن در د آورد؛ مگر آن كه با يدگاه علامه است كه مساله عدم 

يك چرخش از ديدگاه ايشــان، آن مبدأ را با همان علت واحد مادي به عنوان مجراي فيض 
به همين جهت مي ند بحث اســـت.  يازم ته چنين ادعايي خود ن كه الب ن در تواتطبيق دهيم 

ــاني را ما دي بدانيم، بدون آن كه از تطبيق آن با علت واحد مادي چرخش ديگري مبدا نفس
سنخيت را  ساله عدم  ساني، م شأ نف ستن آن من شايد مادي دان صورت  سخن بگوييم. در اين 

رابطه مادي و مجرد را به ســطحي برتر يعني  11براي علت معجزه حل كند و چالش ســخت

                                                 
11 Hard Problem 



 73                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ساله صورت م شكل مي رابطه خداوند و اولين مخلوق انتقال دهد. در اين  ه گيرد كجديدي 

  تواند مادي باشد؟ آيا نفس و كاركردهاي آن از نگاه قرآن مي
شن مي سط نظريه علامه طباطبايي چنانچه خواهد آمد، رو شهادت در مقام ب شود، به 

ـــأ حالات رواني چون لذت، ترس،  ـــت و منش آيات قرآن نفس بر خلاف روح، مجرد نيس
 كه توسط علوم شناختي به شكل طبيعي و مادي وسواس و .. حتي ويژگيهاي جنسيتي است

  قابل تبيين است. 

  هفتم: استنادات قرآني
در اين بخش در راســـتاي تحليل و توســـعه ديدگاه علامه طباطبايي به تحليل كمي و كيفي 

هاي روش ايشان پرداخته، در مواردي به استنادات استنادات قرآني به عنوان يكي از شاخصه
با تبحّر خاص خود در  آن افزوده و مواردي ـــت. علامه طباطبايي  مورد نقد قرار گرفته اس

يافتن آيات مرتبط، بند بند ديدگاه خود را به آيات قرآن مسـتند كرده اسـت؛ اگرچه گاه به 
ــتناد به آيه ــنده نموده اســت. براي نمونه ذكر اجمالي مضــامين قرآني بدون اس اي خاص بس

آن به آياتي  ارجاع  داده كه موت و حيات و رزق  ايشان براي تصديق قانون عليت توسط قر
  ). 74ص، 1ج، ق1390 و حوادث آسماني و زميني را به علتي مستند نموده است(طباطبايي،

كند و از نقش ) كه مراحل تشــكيل باران و تگرگ را بيان مي43رســد، آيه (النور:به نظر مي
يا پديده  به عنوان علل اين  حالات ابرها  ـــد. د ميباد  و تغيير  باش كند، يكي از اين موارد 

صديق حوادث خارق عادت توسط قرآن  سند ت همچنين ذكر معجزات پيامبران در قرآن را 
ست سته ا ). اما پس از بحثي عقلي، از وجود يگانه علتي 74ص ،1ج ،ق1390 (طباطبايي، دان

خارق عادي و  كه همه حوادث از  يل ميطبيعي  عاده را تعل خداوند كند و مجراي فيض ال
ــت، دفاع نموده و مدّعي مي ــكوت نموده، چرا كه از غرض اس ــود كه قرآن درباره آن س ش

ــب مخاطب عام قرآن ن ــتعمومي قرآن دور بوده و مناس  ،1ج ،ق1390 (طباطبايي، بوده اس
  ).76ص
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ُ لِكُلِّ شَ قَ «) استفاده نموده و ظاهرا تعبير 3-2البته ايشان از آيات (الطلاق: ءٍ يْ دْ جَعَلَ اللهَّ
را » بُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَســـــــــِ «را گوياي نقش آن علت مادي در تحقق امر خداوند و تعبير » قَدْراً 

سته شناختگي آن مجراي يگانه دان شاره به نا ف اند كه گاه موجب بروز پديده هايي بر خلاا
ـــباب ظاهري مي لِغُ أمَْرهِِ «كه در تعبير گردد، آنچنان اس ـــخن رفاز آن » إِنَّ اللهََّ  ـــتس  ته اس

  ). 77-76ص ،1ج ،ق1390 (طباطبايي،
ـــتجابت قطعي دعاي بندگان ) و 36؛ المومن:186(البقره: همچنين تاكيد خداوند بر اس

ـــواهد قرآني اين ديدگاه ذكر كرده 36(الزمر: كفايت خداوند براي آنان ) را نيز به عنوان ش
ند كو پنهاني حكايت مي ). سپس از نظام عليّ  حقيقي76ص ،1ج ،ق1390(طباطبايي، است

يْ «كه زمام آن تنها به دســت خداوند اســت و تعابيري قرآني مانند  نْدَ ءٍ إِلاَّ عِ وَ إِنْ مِنْ شـــــــــــَ
يْ «و » خَزائنُِهُ، وَ ما نُـنَزلِّهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  َّ كُلَّ شــــــــَ يْ «و  »ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ إِ هُ ءٍ، فـَقَدَّرَ وَ خَلَقَ كُلَّ شــــــــَ

شمرده است» تَـقْدِيراً  ستدلال مي 77ص ،1ج ،ق1390(طباطبايي، دالّ بر اين مطلب  شان ا ). اي
يْ «كه آيه  كند ُ رَبُّكُمْ، خالِقُ كُلِّ شـــــَ ت را در در كنار آيات فوق قانون عمومي عليّ» ءٍ ذلِكُمُ اللهَّ

ظام عليّ حقيقي اثبات مي فاده از آيه كنار وجود ن ـــت با اس ذٌ دَابــَّةٍ إِلاَّ هُوَ مــا مِنْ «كند و   آخــِ
يَتِها إِنَّ رَبيِّ عَلى تَقِيمٍ  بنِاصـــــِ راطٍ مُســـــْ باطني با هم  گيرد هر دو نظام عليّ ظاهري ونتيجه مي» صـــــِ

  ).78ص ،1ج ،ق1390(طباطبايي، متحّد و يكپارچه هستند
در اثبات اتصـــال همه علتّها به خداوند و عدم اســـتقلال آنها در اثرگذاري، ايشـــان از 

شفاعت، معناي آن م شفاعت در آيات قرآن بهره جسته و با نگاهي نو به مفهوم  فهوم اذن و 
ها در عالم خلق و به بيان ديگر معناي را به هر گونه وســـاطت ميان امر خدا و پيدايش پديده

ـــببيت گســـترش داده اســـت(طباطبايي، ). در بخش 79،ص1،جق1390آن را به هر گونه س
شود، اين كه سبب معجزه يا خارق ا با استناد به قرآن مطرح ميترين ادعچهارم سخن، اصلي

ساحر دارد؛ زيرا آورنده معجزه در آيه(المومن: ) رسول و 78عادت مبدئي در نفس پيامبر يا 
سحر و جدايي ساحر است. با اين تفاوت كه 102افكني ميان همسران، در آيه(البقره:فاعل   (
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)، مبدا نفساني  53؛ المومن:21؛ المجادله:173افات:به دليل آيات نصرت و غلبه رسولان(الص

شيت و اراده  ست، اگرچه هر دو موقوف به م ست، همواره پيروز ا معجزه كه در نفس نبي ا
-79،ص1،ج1390؛ طباطبايي،99؛ يونس:13؛ السجده:29؛ التكوير:30خداوند هستند(الدهر:

82.(  

  نقد و بسطي بر ديدگاه علاّمه طباطبايي. 2
  و تحليل ديدگاه علامه، همچنان با سه مطلب مبهم روبرو هستيم:  پس از مرور

به صـــورت  )1 با وجود نماي متعارض،  كه  باطني  ظاهري و  ـــبت دو نظام عليّ   نس
  يكپارچه عمل مي كند، چيست؟

ـــت،  )2 غالب و پيروز اس ـــه در نفس نبي دارد، همواره  كه ريش اينكه علت معجزه 
  شود؟چگونه توضيح داده مي

ها يا مجراي فيض و نسبت آن با مبدا مجرد و مادي همه پديده حقيقت علت واحد )3
 العاده چيست؟ نفساني امر خارق

ـــريحي در  ـــن و ص با توجه به اينكه به اعتراف علامه براي علت واحد مادي بيان روش
قرآن وجود ندارد و از سويي اشارات غيرصريح قرآني مورد نظر ايشان بر وحدت آن علت 

ـــته از نگرش ه نظر ميهيچ دلالتي ندارد، ب ـــد اين ديدگاه بيش و پيش از قرآن برخاس رس
سبت علت مادي واحد با علت مجرد نفساني معجزه  ساله مبهم ديگر ن شان است. م فلسفي اي

اي ميان آن عامل مجرد نفساني و امر معجز است؟ آيا آن است. آيا علت مادي واحد واسطه
طه ميان عالم مجرد و عالم مادي است و علت مادي واحد، يك انسان است كه نفس او واس

تواند مبدّل علت مجردّ به علت ماديّ باشــد؟ در اين صــورت آيا وحدت آن علت مادي مي
 به معناي نقش ويژه يك انسان خاص در پيدايش عالم ماده است؟ 

 ،(مجلســي برخي روايات حاوي چنين مضــاميني درباره وجود پيامبر خاتم(ص) اســت
  ).210، ص2ج ،ق1412ي، ؛ ديلم21-23ص ،25ج
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 ها: سلسله مراتب علل تا امر خدا براي همه پديده1شكل 

  

  
 العاده يا معجزه: مراتب علت امر خارق2شكل 

  
ـــي جامع آيات قرآن درباره نفس و روح، ديدگاه علامه درباره  ـــاس بررس مبدا بر اس

العاده به صـــورت امري مجردّ، با تاثير روح ملكوتي بر نفســـاني علّت معجزه و هر امر خارق
سان قابل توجيه و تبيين  شياء و از طريق ملكوت نفس ان ست؛ اين اثر به طور كلي در همه ا ا

ــد؛ زيرا دو توان ميان امر عادي و خارقجهت نميبرقرار اســت؛ از اين  العاده تفاوت قائل ش
ـــتند كه  نظام ظاهري و باطني در تعبير قرآن متناظر با دو مفهوم خلق و امر (ياملكوت) هس

ـــيا را دربرمي گيرد. به اين ترتيب جايي براي علت واحد مادي به عنوان تنها حلقه همه اش
ـــل ماده به معنا يا طبيعت به م ماند؛ زيرا همه مخلوقات از جنبه و اوراء طبيعت باقي نميوص

منظر خلق سلسله روابط ظاهري و مشهود دارند(نظام عليّ  ظاهري) و همه اينها در وراي اين 
ـــتند(نظام عليّ  حقيقي يا  ـــهود، متاثر از علل ملكوتي و پيوندهاي ميان آنها هس ـــطح مش س

و امر عادي را بايد در چيزي ديگر جســتجو  العادهباطني). در اين صــورت تفاوت امر خارق
ـــان و عظمت آن در كرد. به نظر مي ـــد توجه به نقش روح به عنوان ملكوت نفس انس رس

اذن و اراده 
خداوند

علت مادي 
علتهاي ماديواحد

يعلت مجردّ نفساناذن و اراده خداوند

 پديده عادي

العاده يا پديده خارق
 معجزه
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ن ســاز حل ايمقايســه با ملكوت ســاير اشــياء و از ســويي بهره خاص  پيامبران از روح زمينه

  مساله باشد.

  نفس و روح از ديدگاه قرآن نسبت. 2-1 
ــان و خدا  به كار رفته و تطبيق در فرهنگ ق» نفس« رآن مفهومي خاص يافته و تنها براي انس

 ،6ج ،ش1362 ؛ طالقاني،194ص ،ش1387رسد(سحابي، آن بر غيرانسان صحيح به نظر نمي
). بنابر پژوهشـــي، اين واژه در عين داشـــتن يك معناي 47، صش1366 ؛ مشـــكيني،15ص

ــلي، در وجوه گوناگوني چون  ــخص فردي«، »ذات حق تعالي«اص ــان با تش ــان ب«، »انس ا انس
ـــخص جمعي ـــان«، »تش ـــان«و » قلب«، »عقل«، »طبيعت اوليه انس به كار » وجود برزخي انس

  ). 7ص ،ش1379 است(شاكر،رفته
اند، برخي پژوهشگران برآن شده بنا بر مطالعه دقيق تمام كاربردهاي اين واژه در قرآن،

ـــان به كار م» نفس« رود، دو معناي عام و خاص دارد. معناي عام يآنجا كه در ارتباط با انس
ست(جوهري، شود و ترجمه مي» خود«) كه به 828ص ،2ج ،ق1426آن همان عين و ذات ا

(شـــريعتي،  او اســـت» ســـرشـــت«و » حقيقت قرآني ماهيت وجود آدمي«معناي خاص آن 
سته و اين دو واژه را به جاي ه10ص ،ش1378 م به ) . عموم مفسران نفس را همان روح دان

كه از كار برده ـــي دلالت دارد  قدس كه روح در قرآن بر موجودي مجرد و  حالي  ند؛ در  ا
) و پيامبران به طور 72؛ص:29؛ الحجر:9شــود(الســجده:ها دميده ميجانب خداوند بر انســان

  ).ش1399 ؛ روحاني،272ص ،1ج خاص از آن برخوردارند(كليني،
دو در بافت قرآن شـــده، تأثّر آنان از آنچه موجب غفلت عموم مفســـران از تمايز اين 

اسـت؛ براي نمونه فخر رازي در بحث مفصـلي كه ذيل تفكرات فلسـفي و كلامي خود بوده
ـــراء: از منظر قرآن دارد، تمايزي ميان نفس و » روح«) درباره مفهوم و ماهيت 85آيه (الاس

به » روح«ين ماهيت تفسير نموده و به هنگام تبي» دم حيات بخش«روح قائل نشده، روح را به 
ــرح ويژگيهاي  ــت(رازي،مي» نفس«ش ــفي او موجودي مجرد اس  پردازد كه از ديدگاه فلس
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سازش دادن ميان ديدگاه فلاسفه و متكلمان با 405-391ص ،21ج ،ق1420 ). او كه در پي 

ديدگاه قرآن اســت، با وجود به كارگيري روش ســنتي تفســير در آخر با اســتعاري دانســتن 
سياري از آيات به تاويل روي آورده تا بتواند، روح و نفس را با بعد مجرد كاربرد روح د ر ب

  ).94ص  ،Jaffer  ،2014وجود آدمي مطابق نگاه فلاسفه تطبيق دهد(
مطالعه جامع آيات قرآن چهار تفاوت اساسي ميان روح و نفس را نشانگر است؛ تمايز 

 اساس مفهوم تسويه، تمايز مفهومي نفس با روح از جهت نحوه ايجاد، تمايز نفس با روح بر
نفس با روح نفس از جهت تقدسّ و تجردّ، تمايز مفهومي نفس با روح  از جهت زوجيت. 

توان نتيجه ) با نفس مي155ص ،ش1395 اي خلق و امر(روحاني،بنابر پيوند مفهومي شـــبكه
ست كه ماديّ و مخل سان امروزين ا صل و گوهر و ماهيت وجودي ان  وقيگرفت كه نفس ا

ساء: سان(الاسراء:6؛ الزمر:1اين جهاني است(الن )  و 85)  و روح در واقع وجهه امري نفس ان
شود، اي تسويه با نفس روش مي). بنابر پيوند مفهومي شبكه83چهره ملكوتي آن است(يس:

كه امكان ) 14ب نفس و ماهيتي شد(المومنون:انسان در آخرين مرحله تكامل آفرينش صاح
سا شيني و ت سميهمن شمس: وي و تعادل ميان قواي ج ؛ يعني )7و روحي در او پديد آمد(ال

ـــويه«در مرحله  يان اين دو اعتدال برقرار » نفس«، »تس به دو نيرو شـــد و م انســـان مجهز 
  ). 72،ص:29،الحجر:9شد(السجده:

ته از روح الهي اســــت.  خاكي و نيروي تقوا برگرف قت  ته از خل نيروي فجور برگرف
ساس  همچنين نفس موجودي ست كه تحت تاثير روح پاك و مجردّ قراردارد و بر ا ماديّ ا

ــف: ــوء(يوس ــاحب آن ذومراتب، يعني اماره بالس  ) و مطمئنه2)، لواّمه(القيامة:53عملكرد ص
تواند ناپاك و امركننده به بدي باشد، اما روح  موجودي ) است؛ بنابراين نفس مي27(الفجر:

ــأ الهامات الهي در وجود آ دمي اســت. در قرآن هرگز روح مورد مذمّت واقع مقدس و منش
)، بلكه خداوند به جهت تاكيد بر مرتبه والاي آن، روح ش1391 زاده و ديگران،نشده(فقهي

سجده: ست(ال ساخته ا سوب   ،12ج ،ق1390 ؛ طباطبائي،72ص: ؛29الحجر: ؛9را به خود من
  ). 410ص ،26ج ،ق1420 رازي، ؛155ص
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كه نفس زوج دارد عام:1(النســـاء: ديگر آن  ثار 6الزمر: ؛189الاعراف: ؛98؛ الان ) و آ

 كه در قرآن سخنگردد. در حاليزوجيت كه منشأ خاكي دارد، در نفوس انساني نمايان مي
از زوجيت روح نيســت؛ زيرا روح به عنوان موجودي ملكوتي از جنســيت و تانيث و تذكير 

تقل اســت و صــورت جمع اين منزه اســت. روح حقيقتي واحد اســت كه از هويت افراد مســ
) 45(المائده: گويد، نفس همان جانشود. در واقع آيات قرآن ميواژه در قرآن مشاهده نمي

ـــئول ــــت كــه مكلفّ و مس ــــت زيرا نفس اس ) و محــل 286(البقره: و روان آدمي اس
ــف: ــجده: ؛34(لقمان: ) و علم100) و اراده و ايمان(يونس:68نيت(يوس ) 14التكوير: ؛17الس

) و ... را درك 67(طه: ) و ترس71(الزخرف: ) و لذت30عمران:حســاس درد(آلاســت و ا
شــود(روحاني، ) يعني آثار جنســيت انســان در آن نمايان مي21كند و زوج دارد(الروم:مي

  ).ق1399
توان نفس را منشأ حالات رواني انسان دانست كه آثار مشهود و قابل با اين اوصاف مي

ارد؛ بنابراين مجردّ دانســتن آن دور از واقع اســت؛ از ســويي مطالعه توســط حسّ و تجربه د
محل دريافت اثر ملكوت ويژه انســـان يعني روح اســـت. بنابراين يك نقد قرآني به مباحث 
علامه، مجرد دانستن علت نفساني معجزه است. در ادامه با بررسي مفهوم ملكوت اشياء اين 

  سخن بيشتر آشكار خواهد شد.

  داري از ملكوت براي همه اشياءبرخور عموميت. 2-2
) بر اســاس آيات 137،صش1399علامه طباطبايي با روش خاص خود(شــريفي و ديگران، 

ــان با توجه به آياتي كه  ــبت آن با ملكوت پرداخته اســت. ايش قرآن به تبيين مفهوم امر و نس
ه امري ) و آياتي كه چهر185؛ الاعراف:88دهد همه اشياء ملكوت دارند(المومنون:نشان مي

ـــياء را ملكوت آن مي خواند(يس: گويد كه همه مخلوقات علاوه بر چهره )، مي83-82اش
ــده  خوان كوت آن  ل م ــــت و  مر اس نس ا ج گري دارنــد كــه از  ي هره د چ قي،  ل خ

   :) يعني197،ص13،جق1390شود(طباطبائي،مي
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ـــباب مادى موجود « ـــيله اس موجودات عالم با اينكه تدريجا و به وس

ستند، جهتى ديگر نيز دارند كه آن  شته و منطبق بر زمان و مكان ه گ
جهت عارى از تدريج، و خارج از حيطه زمان و مكان است و از اين 

است و اما از جهت اينكه جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده
و اسـباب قرار داشـته و بر زمان و مكان منطبق  در مسـير سـلسـله علل

ست، همچنان مى ست؛ بلكه خلق خدا گردد، از اين جهت امر خدا ني
) پس امر، عبارت است 54(الاعراف:» أَلا لهَُ الخَْلْقُ وَ الْأمَْرُ«كه فرمود: 

ـــتند به خداى تعالى  از وجود هر موجود از اين نقطه نظر كه تنها مس
ــ ت از وجود همان موجود از جهت اينكه با اســت و خلق، عبارت اس

 (طباطبائي، »وســـاطت علل و اســـباب مســـتند به خداى تعالى اســـت
  .)197ص ،13ج ،ق1390

شده است. در مقام  شد امر و ملكوت نفس انسان در قرآن روح ناميده  از طرفي معلوم 
سبت روح  شياء، رواياتي در كافي كارگشا است كه از ن كشف پيوند ميان روح و ملكوت ا

  گويد؛ با ملائكه سخن مي
با  )اول يل در موافقت  خاص از جبرئ به طور  مايز روح از ملائكه و  كه بر ت روايتي 
ـــران نيز راه يافته، تاكيد 4آن(القدر:ظاهر قر ) و بر خلاف ديدگاهي رايج كه در ميان مفس

ألَهُُ عَنِ الرُّوحِ أَ ليَْسَ هُوَ جَبرْئَيِلَ ف ـَأتََى رَجُلٌ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  قَالَ « ورزد:مي قَالَ لَهُ أمَِيراُلْمُؤْمِنِينَ ع يَسـْ
 لَهُ لَقَدْ قُـلْتَ عَظِيماً لرُّوحُ غَيرُْ جَبرْئَِيلَ فَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ فـَقَالَ ع مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ اع جَبرْئَِيلُ 

الٌّ تَـرْ  وِي عَنْ أَهْلِ مِنَ الْقَوْلِ مَا أَحَدٌ يَـزْعُمُ أَنَّ الرُّوحَ غَيرُْ جَبرْئَيِلَ فـَقَالَ لَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّكَ ضـــــَ
ُ تَـعَالىَ لنَِبِيِّهِ ص الضَّلاَلِ يَـقُولُ  ِ  أتَى اللهَّ   .»وَ الرُّوحُ غَيرُْ الْمَلاَئِكَةِ  لرُّوحِ أمَْرُ اللهَِّ ...  يُـنَزّلُِ الْمَلائِكَةَ 
عبدالله« كند:روايتي كه جايگاه اين دو را مقايســـه مي )دوم  ع عن قول اللهســــــــــــألت أ

ئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّ «عزوجل:    ائيلَ ميكَ  وَ  برائيلَ ن جِ مِ  مُ عظَ أَ  لقٌ قال: خَ » وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ يَســــــــــْ
  ).273ص ،1ج ،ش1362 (كليني،» كوتِ لَ الم نَ مِ  وَ هُ  وَ  ةِ مَّ ئِ الأَ  عَ مَ  وَ هُ  ص وَ  اللهِ  سولِ رَ  عَ مَ  كانَ 
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سوال اين است كه   يعني جايگاه روح اعظم از ملائكه و از جنس ملكوت است. حال 

  ملكوتي بودن وجه اشتراك روح و ملائكه هست يا وجه افتراق اين دو؟
ـــد، ملكوتي بودن به عنوان  اگر عالم از دو منظر خلق و امر يا ملكوت قابل رويت باش

وح از جنبه خلق برخوردار و در نتيجه وجه افتراق به معناي آن اســت كه ملائكه بر خلاف ر
قابل رؤيت هستند. در حالي كه شباهت نام ملائكه با نام ملكوت و فرضيه اشتقاق ملكوت با 

به معناي عالم در زبان عبري، مؤيد اين احتمال نيست؛ همچنين رويت ملائكه » اوت«پسوند 
سانها ممكن نيست و به نظر مي موجوداتي غايب از  رسدحداقل توسط ديده حسي عموم ان

رسد ملكوتي بودن وجه اشتراك ملائكه حواس عادي بشر هستند. در اين صورت به نظر مي
  و روح است و روايت در صدد تبيين تفاوت مرتبه اين دو در ملكوت است. 

شده است: )سوم وَ « هِ ولِ ن قَ عَ  هُ ألتُ س ــَ« روايتي كه ملكوتي بودن با مفهوم قدرت تفسير 
ئَلُونَكَ  ، قلت: و ما ما الروح؟ قال: التي في الدواب و الناس» عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ  يَســـــْ

  ).273ص ،1ج ،ش1362، (كليني» من القدرة هي؟ قال: من الملكوت
روشـــن شـــد در ملكوت، امر خداوند آني و بي چون و چرا و بدون توجه به اســـباب 

ــايد مراد از قدمحقق مي ــود؛ پس ش رت همان فرمانروايي مطلق خداوند، بدون دخالت يا ش
نظر به اسباب باشد. بنابراين روايات فوق مؤيّد برداشت علامه از مفهوم امر و ملكوت است. 

ـــان و هم جنبندگان ياد مي كند كه با ظواهر قرآن البته در روايت دوم از وجود روح در انس
ن روح و ســاير جنبندگان ســخني به ميان ســازگار نيســت؛ زيرا در قرآن هرگز از ارتباط ميا

  نيامده و همواره روح از جانب پروردگار به انسان يا پيامبران افاضه شده است.
ــير مي )چهارم  قَالَ « كند:روايتي كه برخورداري از روح را با دريافت علم و فهم تفس

عَبْدِاللهَِّ  َ ألَْتُ أَ وَاهِ الرّجَِ ع عَنِ الْعِلْمِ أَهُوَعِلْمٌ يَـتَعَلَّمُ ســــــــــَ الِ أمَْ فيِ الْكِتَابِ عِنْدكَُمْ تَـقْرَءُونهَُ هُ الْعَالمُِ مِنْ أفَـْ
عْتَ قـَوْلَ اللهَِّ عَزَّوَجَلَّ وَ كَذلِكَ أَ  حَيْنا إِلَيْكَ وْ فـَتَعْلَمُونَ مِنْهُ قَالَ الأَْمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَوْجَبُ أَمَاسمَِ

يمانُ  رُوحاً مِنْ أمَْرِ ماكُنْتَ   أَصْحَابُكُمْ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ ءٍ يَـقُولُ ثمَُّ قَالَ أَيَّ شَيْ  تَدْريِ مَاالْكِتابُ وَ لاَالإِْ
يماَنُ فـَقُلْتُ لاَ أدَْريِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا ي ـَ نَّهُ كَانَ فيِ حَالٍ لاَيَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَ لاَالإِْ قُولوُنَ أيَقُِرُّونَ أَ
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قَالَ ليِ ب ـَ عَالىَ فـَ عَثَ اللهَُّ تَـ يمَانُ حَتىَّ بَـ  الرُّوحَ الَّتيِ لَى قَدْ كَانَ فيِ حَالٍ لاَ يَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَ لاَ الإِْ
ــَِا الْعِلْمَ وَ الْفَهْمَ وَ هِيَ الرُّوحُ الَّتيِ يُـعْطِيه ــَ هِ عَلَّمَ  ا إِليَــْ اهــَ ا أَوْحــَ الىَ مَنْ ا اللهَُّ تَـع ــَذكُِرَ فيِ الْكِتــَابِ فـَلَمــَّ

  ).274ص ،1ج ،ش1362 (كليني،» شَاءَ فَإِذَا أَعْطاَهَا عَبْداً عَلَّمَهُ الْفَهْمَ 
توان اين فرضــيه را پيش نهاد كه ملكوت اشــياء ملائكه باشــند كه بنابر مطالب فوق مي

ـــتي روح نظام عليّ  حقيقي عالم را هدايت مي كنند و به همين  ـــرپرس همراه روح و يا با س
شب شب تعيين اندازه جهت در  ست قدر با يكديگر همراهند كه  شياء ا ها و مقدرات همه ا

ـــده ـــاس قدر آفريده ش ). همچنين تدبيركنندگان امر به 49اند(القمر:كه بنابر آيه ديگر بر اس
سي، ست(طو شده ا سير  ) كه 20ص ،30ج ،ق1412 ؛ طبري،253ص ،10ج تا ،بي ملائكه تف

ت و نظام عليّ  حقيقي در عالم اســـت. به علاوه تاكيد باز شـــاهدي بر پيوند ملائكه با ملكو
) و آگاهي و شعور همگاني نيز مؤيّد ارتباط فهم و علم 44قرآن بر تسبيح همه اشياء(الاسراء:

ـــياء را دلالت  ـــبيح همگاني اش ـــت. طبري نيز بنابر روايتي تس با برخورداري از ملكوت اس
ته(طبري ـــ نان از روح دانس يات 65ص ،15ج ،ق1412، بربرخورداري آ با تكيه بر ادب كه   (

قرآن، شــايســته اســت تعبير روح براي اشــياء در اين روايت را اســتعاري و مراد واقعي آن را 
  برخورداري همه اشياء از ملكوت دانست.

جالب آن كه تفاوت رتبه در برخورداري از ملكوت، تنها ويژه روح و ملائكه نيســت؛ 
ـــياء از ملكوت مرتبهبلكه ميان ملائكه نيز تفاوت رتبه وجو مند د دارد؛ يعني برخورداري اش

سان ست؛ همچنين اين مراتب در ميان ان ست. آيه ا  » لُومٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْ  «ها نيز مطرح ا
) به مراتب ملائكه و اوصاف القدس و الامين در قرآن براي روح، شاهدي بر 164(الصافات:
مرتبه روح انســاني ســخن  5ن رواياتي در كافي نقل شــده كه از بندي اســت. همچنياين رتبه

ـــت(كليني، ـــته اس  گفته و برخورداري از روح القدس را مرتبه ويژه پيامبران و امامان دانس
  ).271ص ،1ج ،ق1362

سه ابهام موجود در ديدگاه علامه را روشن نمود؛ به اين با تكيه بر اين فرضيه مي توان 
علت معجزه، در نفس نبي بر خلاف علت سحر در نفس ساحر  صورت كه علتِ غالب بودن
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سطح فهم آنان نسبت تفاوت مرتبه بهره ساحر از ملكوت است كه  مندي اين دو يعني نبي و 

  سازد.به عالم و ميزان قدرت آنان در تصرف در مقدرات را متمايز مي
ـــاني كه عاليهمچنين مي به عنوان علت  ترين برخورداري از روح را دارد،توان از انس

مادي واحد براي تمام معلول ها ياد كرد كه علم و قدرت او مافوق همه اسباب و علل است. 
هاي همه اين علل در يك ســلســله مراتب طولي و عرضــي با يكديگر پيوند دارند؛ چه علت

ساني كه مراتبي از  ستند و چه نفوس ان سكان دار ملكوت آنها ه شيائي كه ملائكه  مادي و ا
هاي نفساني آنان را در دست دارد، هر يك به اندازه جايگاه خود سكان نفس و ارادهروح، 

  در اين سلسله مراتب بر زيردستان خود فائق است.
توان اين فرضـــيه را طرح نمود كه تصـــرف در در تحليل قدرت ســـاحر و مرتاض مي

ــود ــت ممكن مي ش ــت كه با رياض ــياء يا همان قدرت اراده،  مهارتي اس و نوع  ملكوت اش
  رياضت بر نوع توانمندي و محدوده آن اثرگذار است.

بنابر مطالب فوق غيرعادي بودن علت معجزه در شدت و ميزان قدرت اثرگذاري اراده  
شد همه نفوس انساني به اندازه برخورداري از روح ملكوتي  نبي در عالم است؛ زيرا روشن 

به عالم را دارند، اما پيامبران  كه  قوي توان اثرگذاري بر  ترين اراده را دارند، به جهت آن 
به اذن خداوند معجزاتي را ارائه مي ـــده و  مَت برگزيده ش ـــِ كه از توان عموم اين س دهند 

ؤيدّ هاي برتر عقلي و قلبي پيامبران دلالت دارد، مها بيرون است. رواياتي كه بر قابليتانسان
و  لوبِ القُ  لَ أفضـــــــَ  دٍ مَّ محَُ  لبَ قَ  دَ جَ وَ  اللهَّ  انَّ «يد: فرمارســد؛ مانند روايتي كه مياين نتيجه به نظر مي

لا  وَ «گويد: ) و همچنين روايتي ديگر مي205، 18، ق1403(مجلســي، »... هِ تِ وَّ بُ نُ لِ  هُ اختارَ وعاها فَ أَ 
اً بِ نَ  اللهُّ  ثَ ع ـــَب ـَ ـــّ » هِ ت ـــِمَّ أُ  قولِ عُ  يعِ ن جمَ مِ  لَ فضــــــــــــــــَ اَ  هُ قل ـــُعَ  كونَ و يَ  قـــلَ العَ  لَ كمـــِ ســــــــــــــتَ  يَ تىَّ حَ  ســــــــــــــولاً  رَ لاَ  وَ  ي

فت روح از طريق 13، 1، ش1362(كليني، يا لب محل در يات قرآن ق كه در ادب جا  ). از آن
توان ظرفيت قلب در روايت فوق )، مي194-193؛ الشعراء:52؛ الشوري:15(غافر: وحي است

ست كه بنابر آنچه آمد، موجب  ستره برخورداري از روح دان شاره به قواي ملكوتي و گ را ا
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ترين گردد. به اين ترتيب پيروزي هميشــگي معجزات كه از اســاســي و علم ويژه ميقدرت 

  گردد.ويژگيهاي معجزه در ديدگاه علامه طباطبايي است، تبيين مي

  تحقيق يجانت
 كند و علّت معجزه هفت ويژگياز ديدگاه علامه طباطبايي معجزه قانون عليّت را نقض نمي

بودن، غيرقابل شــناســايي بودن براي علوم تجربي و قابل دارد: تأثيرگذاري آني، نامشــهود 
شه پيروز بودن، در نفس مجردّ پيامبر بودن و  سايي بودن به طرق ديگر، نادر نبودن، همي شنا

  وابسته بودن به اذن خداوند.
ــان بر وجود علل ظاهري و علت ــتدلال ايش ــاس اس هاي حقيقي باطني براي همه بر اس

شان درباره دو عالم خلق و امر(ملكوت) ميها، همچنين با تكيه پديده وان نتيجه تبر  نظريه اي
ساير پديدهگرفت كه از ميان ويژگي وص ها تنها دو ويژگي مخصهاي هفتگانه، در قياس با 

علّت معجزه اســـت؛ اولي، غلبه و پيروزي هميشـــگي آن و دومي، نســـبت آن با نفس پيامبر 
  است. 

لامه طباطبايي با تكيه بر آيات قرآن، ســـه ابهام در راســـتاي تبيين و توســـعه ديدگاه ع
درباره نســـبت دو ســـيســـتم عليّ  ظاهري و باطني، مبدا مجرد نفســـاني معجزه، چگونگي و 

  چرايي غلبه هميشگي آن و چيستي علت مادي واحد، طرح و به صورت زير تبيين شد:
ي چهره دنياي گردد. نظر حسيّ ونسبت اين دو سيستم در توجه به زاويه ديد، روشن مي

خلقي يا مادي اشياء و روابط عليّ  ظاهري را نمايان ساخته و نظر قلبي و روحي چهره باطني 
 سازد. علت معجزه در سطح باطن قوايو ملكوتي اشياء و سيستم عليّ  حقيقي را آشكار مي

ملكوتي و روحي پيامبر اســـت و در ســـطح ظاهر بايد به دنبال مطالعه و توجيه چگونگي اثر 
شياء و مقدّرات بود. مانند نظريه امواج در روان سي كملكوتي روح از طريق نفس در ا ه شنا

  شمرد.علامه آن را بعيد نمي
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درباره مبدأ مجرد و نفساني معجزه و چرايي دوام غلبه آن آشكار شد كه علت معجزه، 

ساحر ست، زيرا نبي و  ساحر همواره غالب ا سحر در نفس  ر د در نفس نبي بر خلاف علت 
ـــطح مرتبه بهره مندي از ملكوت تفاوت دارند. در واقع روح نبي علّت خاص معجزه در س

  باطن و نفس نبي واسطه انتقال اثر آن به سطح ظاهر است.
ـــد كه نفس مادي همچنين در توجيه علت واحد مادي براي همه پديده ـــن ش ها، روش

عالي كه  ـــاني  به عنوان انس مادي واحد براي تمام ترين برخورداري از روح را دارد،  علت 
  معلول ها قابل فرض است كه علم و قدرت او مافوق همه اسباب و علل است. 

شد كه علت  صورت حل  سنخيت علت و معلول در معجزه به اين  در آخر مساله عدم 
ساله ارتباط مادي و  سوي ديگر بر وجود م ست؛ اما از  معجزه، عاملي مادي در نفس پيامبر ا

ها تاكيد شد؛ بنابراين معجزه به عنوان يك استثناء ن و عام در همه پديدهمجرد به شكلي كلا
  .براي اصل سنخيت مورد بحث نخواهد بود
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ست، تعبير به خشونت، بيمتكي به نگاه سران ا رحمي، هاي برخي مف
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بررســـي تفاســـيري از قرون مختلف به تحليل انتقادي اين برداشـــت 
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  عضو هيات علمي مركز معارف اسلامي و علوم انساني، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران. (نويسنده مسئول) .1

Sabbaghchi@sharif.ir 
  پژوهشگر ارشد گروه پژوهشي پويافكر. و دانشجوي دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه الزهراء، تهرن، ايران. .2

pakravan.vela@gmail.com 



باغچي ص/  »الكفار يعل اشداّء« هيآ ليذ يريتفس يكردهايرو يانتقاد ليتحل«مقاله علمي ـ پژوهشي:         94
 و پاكروان

 
قرآني و عقلي به دنبال ارائه تفســيري راهگشــا براي اين آيه اســت. 

ــان مي ــابه آن نش ــدة«د كه دهواكاوي اين واژه و نيز لغات متش با » ش
شتراك معنايي ندارد. به علاوه در  شونتي دارند هيچ ا لغاتي كه بار خ

توان ارائه داد، از نقد برداشــت مذكور، دلايل قرآني و كلامي نيز مي
جمله توصــيفات قرآن دربارة پيامبر و صــلح طلبي او، ويژگي جهاني 

ـــتلزام تعامل با كفار به هدف هدايتگ ـــلام و نيز اس ي. ربودن دين اس
. واژه كندتر رهنمون ميها ما را به تفسيري صحيححاصل اين بررسي

به معناي صــلابت و اعم از آن اســت. مومنان در برابر كافران » شــدة«
اســـتوار و نفوذناپذيرند. اين معنا با مقاوم بودن ســـازگار اســـت و نه 

هاجم مده نيز م يه آ مه آ كه در ادا يل  با مثلي از انج نا  بودن. اين مع
زند و قوت و كثرت و بالندگي اي كه جوانه مينگ اســت. دانههماه

ـــاورز مي ـــگفتي كش ـــود. اين مطلب وقتي با مفهوم آن موجب ش ش
ــــداء علي« ـــتحكــام، صـــلابــت و پيونــد مي» الكفــاراش خورد، اس

  .كندبودن مومنان را بهتر تفسير ميناپذيرنفوذ
  

  هاي كليدي:واژه
  . فتح 29صلابت، آيه اشداّء، كافران، خشونت در اسلام، 

  و طرح مسئله مقدمه
مان مي هل اي فات ا ـــ يان ص به ب كه  ياتي  يه در مجموعة آ ند، آ يان  29پرداز ـــوره فتح ب س

مخصوص به خود را دارد. يكي از فضايلي كه اين آيه در مورد اطرافيان پيامبر (ص) مطرح 
 بودن بر كفار است: » اشداء«كند، مي
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ولُ اللهَِّ « نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعً  محَُّمَّدٌ رَّســــــــُ دَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ تـَغُونَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشــــــــِ جَّدًا يَـبـْ ا ســــــــُ
جُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَ  نْ أثَرَِ الســـــــُّ يمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ ً ســـــــِ وَا نَ اللهَِّ وَرِضـــــــْ لاً مِّ مَثَـلُهُمْ فيِ فَضـــــــْ

نجِيلِ  وقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِ   الإِْ تـَوَى عَلَى ســـــُ تـَغْلَظَ فَاســـــْ طْأَهُ فَآزَرهَُ فَاســـــْ غِيظَ ِِمُ الْكُفَّارَ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شـــــَ
هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ   ».وَعَدَ اللهَّ

سوالي كه ذيل اين  ست، معناي طبعا مهمترين  دَّاء عَلَى ا«ويژگي قابل طرح ا »  لْكُفَّارِ أَشـــِ
ست. برداشت رايجي كه از آيه مي ست، ميشود و متكي به نگاها سير ا تواند هاي برخي تفا

ستند به قرآن تلقي مي شود كه م شونت آميزي  در حالي  شوند،منجر به تجويز رفتارهاي خ
ــان نيســت و نياز به بررســي كه پذيرش تجويز خشــونت ورزي نســبت به غير هم ك يش آس

 جدي دارد.

با يكي از ديدگاه يامبر(ص)  ياران پ كه  ـــت  ـــير رايج حول اين آيه آن اس ها و تفاس
دل اند. با دوستان، اهل مهر و مدارا و بردشمنان سختيكديگر مهربان و بر كافران خشمگين

سير از خصايل بارز اهل ايمان چنين تعر سبت به شود كيف ميو غليظند. مبتني بر اين تفا ه ن
شن ست 337، ص7ق، ج1419كثير، اند (ابنكافران تندخو و خ سنگدلانه ا شان  )، برخورد

ــفي، ( ــاني، 1158، ص1369كاش ، 4، ج1373؛ شــريف لاهيجي، 395، ص8، ج1336؛ كاش
شان رأفت ندارند (ثعلبي، 208-207ص سبت به اي ، 1371؛ ميبدي، 65، ص9ق، ج1422) و ن
ق، 1412؛ طوسي، 317، ص2ج، 1363كشند (قمي، ايشان شمشير مي)حتي بر 232، ص9ج
  ). 172، ص26ق، ج1420عاشور، ؛ ابن580ق، ص1409؛ استرآبادي، 336، ص9ج

هايي حاكي از ديواري بلند ميان مومنان و كافران در عرصة روابط اجتماعي چنين بيان
ي ميان باشد. مرزهاي عقيدتتواند زمينة خوبي براي تجويز خشونت عليه كافران است كه مي

مومنان و كافران بدون ترديد وجود دارد، اما آيا مرزهاي عقيدتي به معناي مرزهاي رفتاري 
هم هســت و قرآن كريم، اصــل در تعامل و رفتار مســلمانان با كافران را تندي، ســختگيري، 

  .داند؟قلّت رحمت و عدم رأفت مي
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صلي در اين مقاله آن سؤال ا ست كه آيا نگاهي كه در نمونه به بيان ديگر،  فوق  هايا

ـــت و آيا قرآن كريم، يكي از اوصـــاف  ـــد، از دقت كافي برخوردار اس ـــير نقل ش از تفاس
اي نمايد؟ پاسخ اين مساله در دنيهمراهان پيامبر را قساوت و خشونت عليه كافران معرفي مي

به  مســلمانان نســبتتواند چارچوبي براي نگرش و رفتار پر از تفاوت و تضــاد امروزي مي
دســت دهد. نويســندگان اين مقاله معتقدند آيات قرآن، چنين تضــادي ميان غيرمســلمانان به

» الكفار اشداء علي«تابد و مقصود از رفتار مسلمانان با هم كيشان و غير هم كيشان را برنمي
  سورة فتح، نياز به بازخواني دارد. 29در آية 

فاســـير در قرون مختلف به تحليل انتقادي برخي اين مقاله ضـــمن ارائه گزارشـــي از ت
ـــاير دلالتقرائت ـــران پرداخته و در نهايت با تكيه بر واكاوي واژگاني و س هاي هاي مفس

قرآني و عقلي به دنبال ارائه تفســيري راهگشــا براي اين آيه اســت. مقالة مســتقلي حول اين 
شد. معارف، ميرباقري و  سورة فتح يافت ن اي به در مقاله )1398قديمي (عبارت از آية آخر 

در » ربعهاتمثيل همراهان پيامبر(ص) به گياه بالنده در بررسي تطبيقي قرآن و اناجيل «بررسي 
ست. بهجت پور و چهري در همين آيه پرداخته شي ديگر از اين آيه ا اند كه البته ناظر به بخ

سي جامعه نبوي« شن سيب  ساختار و آ ستناد به آيه 1395» (تحليلي بر  سوره فتح، به  29) با ا
چهار مرحله گذار در جامعة نبوي از جوانه زدن تا ايســتادن بر پاي خود پرداخته و با اتكا به 

سجام بخشي به جامعه نبوي را به دست داده سوره بقره، ترسيمي از مدل ان اند. اين آياتي از 
ست و نه به مفهوم  دَّاء عَلَى الْكُفَّارِ «مقاله هم به ذيل آيه ناظر ا شرفي و پورعلي»أَشـــِ فرد در  . ا

سورة  29عوامل اقامة توحيد در جامعه از ديدگاه قرآن با تأكيد بر آية «ضمن تبيين مهمترين 
  اند.شتهدا »أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ «)، اشارة تفسيري بسيار كوتاهي به عبارت 1395» (فتح
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  . نقد و بررسي تفاسير1

ها بيان شــد مؤمنين را در برابر كفار با صــفاتي مانند غلظت، قلت ري كه عبارات آنتفاســي
سخت  شونده با كفار با نيرويي  رحمت، عدم رأفت، عدم مدارا، غضبناك و عبوس، روبرو 
و شمشير، قساوت، شدت در قتال و اظهار عداوت، سخت دل و مانند آتشي سخت و سوزان 

  ه رويكرد زير قابل نقد هستند:اند. اين تفاسير با سوصف كرده
  »اشداء«بررسي لغوي  -1
  كاوي لغات مرتبطواژه -2
  بررسي مضموني -3

  »اشداّء«بررسي لغوي  .1-1
شداء«كلمه  صفات مشبهه است  شديد جمع كلمه »ا ساختار كلمه از  شديد از جهت  است. 

ددََ كه صــفتي دائمي و پايدار را براي موصــوف خود بيان مي كند. اين كلمه از فعل لازم شــَ
كر است البته لازم به ذ در او ثابت است.» شدةّ«يعني كسي كه  شديدو لذا  گرفته شده »شَدَّ«

ـــدّ«كه  ن اما در اي تواند معني متعدي نيز بدهد،مي ر)(با / بدون حروف يا كلمات ديگ »ش
آن  ي شــديد) تنها معاني لازمي صــفت مشــبههتحقيق با توجه به اســتفاده مورد نظر (ترجمه

  استخراج شده است.
ــديد ــتقات ش در معاجم يا به تنهايي يا همراه با كلمات ديگر آمده و به دنبال آن  و مش

ـــده آن براي هريك معناي جداگانه ـــت كه بهاي بيان ش ـــت. اين امر مبين اين اس  هنگاماس
با كلمات ديگر، معني آن مي بهتركيب  كه  ـــد  باش حالتي  ند متفاوت از  هايتوا ي ترجمه تن

صباح المنير، مي صاحب م ست (فيومي، » قَويَِ«را به » شدَّ«شود.  ، 2ق، ج1414تعبير كرده ا
يدي، » صـــلابت«را » شـــدتّ«، تاج العروس). 307ص مجمع ) و 39، ص5ق، ج1414(زب

) معنا كرده اســت. همو 75، ص3ش، ج1375(طريحي، » اوثقه«را » شــــــــدَّ الشــــــــيئ«، البحرين
 تنهايي و چهدانســته اســت. در هرحال از بين انواع معنا چه به» قوت و صــلابت«را » اشــتداد«
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ـــبهه بگونه ها و كاناي كه براي زمانها، متركيبي، معاني قابل تطبيق با تعريف صـــفت مش

اند: صــلابت، دلير، ثبات قلب، شــجاع، قوي مختلف اين تعريف ثابت باشــد چنينحالات 
  ).233،235-232، ص3ق، ج1414منظور، ، ابن213، ص6ق، ج1409(فراهيدي، 

اصل يكتا در ماده (شدت) اين است كه در مقابل رخوت است، همانطور كه قوت در 
بودن  قوت يا سنگيني يا صلبمقابل ضعف و خشونت در مقابل لينت است. اين ماده بمعني 

ها با آن توصــيف شــود. پس شــدت، و تيز بودن نيســت اگر چه ممكن اســت هر يك از اين
مفهوم مستقلي ندارد بلكه دلالت بر درجه قوي بودن بالايي از هر مرتبه دارد و در مواجهه با 

). 28-27، ص6، ج1360كند (مصــطفوي،موضــوعات مختلف، به حســب موضــوع فرق مي
شدن روز، بعنو شدَّ النهار يعني بلند  دِيدُ الرَّائِحةِ «ان مثال  ش »شـــــَ شدن بو، رجل  ديد يعني تند 

سي كه خواب بر او چيره نمي ) و 233،236، ص3ق، ج1414منظور، شود (ابنالعين يعني ك
  عذابٌ شديدٌ يعني بالارفتن درجه سختي عذاب.

	بررسي لغات متشابه .1-1-2

ها، رادفگيري از متدر هر زباني، بهره شناخت معني صحيح كلمهها در يكي از بهترين شيوه
ـــابه ـــادها و متش ـــت. مترادفمتض ـــادهاي يك لغت اغلب در هاي آن لغت اس ها و متض

اثر ابوهلال عســـكري يكي از » فروق في اللغه«شـــوند. هاي لغت مربوطه آورده ميفرهنگ
ـــت كه به تعريف لغات از كتاب ا ها بطريق آوردن تفاوت آنهاي مطرح در اين زمينه اس

شابه شدت در اين كتاب، با كلمات شان ميلغات م  قوت و صعوبت، صلابت، جلدپردازد. 
شده سته بندي  ضمن تفاوتد ست، يعني  شابهت و هم ا شدت م هايي ظريف، اين لغات با 

شدت، جلد نيست چرا كه جلد تنها به سپوشاني دارند. از نظر ابوهلال،  سختي و  فتي معناي 
  ). 100ق، ص1400ظاهري بدن است (عسكري، 



 99                52 ياپي، پ1400ستان زم، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ه اجزاي يك چيز را بدون رخنه برساند ك صلابت هم نيست كه تنها مفهوم پيوستگي

سكري،  ست (ع صلابت ا اي از تعريف صعوبت نيز زيرمجموعه ).101ق، ص1400اعم از 
ق، 1400شديد بمعناي سختي و دشواري است و شديد باز اعم از آن است (عسكري،  كلمه
در مقايسه با قوت نيز بيان شده كه تاكيد شديد بر سختي است نه قدرتي كه  ).101-100ص

  . )100ق، ص1400در معناي قوت نهفته است (عسكري، 
سي ستهنكته قابل توجه در اين برر شونت وها عدم وجود د  بندي ميان كلماتي نظير خ

ساوت و بي ست. از نظر ابوهلال، اين كلمات هرق شدت ا شدت بهرحمي با   جاي همگز با 
شتباه گرفته نمي پوشاني با هم ندارند و اين نكته قابل تاملي در راهيابي به معناي شوند و هما

  شدت است.

  بررسي در ساير آيات قرآن .1-1-3
آيه از قرآن آمده كه به معني استواري و صلابت امري است كه درباره  102در » شدد«ريشه 

سخن گفته مي شديد«شود. مثلاً آن  صلابت آهن استعمال 5(اسراء:» بأس  سختي و  ) دربارة 
شــده اســت يا در چندين آيه براي توصــيف عذاب و بالا بودن درجه ســختي آن بكار رفته 

عام:4(آل عمران: اســـت ـــتحكام، 124، ان ـــتواري، اس به معني اس ) همچنين در آيات زير 
  ؛ پشتم را به او استوار كن.)31(طه:» اشْدُدْ بِهِ أزَْريِ« نيرومندي و قوت آمده است:

دَّ مِنْكُمْ قُـوَّةً وَ أَكْثَـرَ أمَْوالاً وَ أَوْلاداً « ـــما  ؛)69ه:(توب» الَّذينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ كانوُا أَشــــــــــــــَ [حال ش
شما نيرومندتر و داراى اموال و منافقان شما بودند: آنان از  ست كه پيش از  سانى ا ] چون ك

 فرزندان بيشتر بودند.

دَدْ« و پادشـــاهيش را اســـتوار كرديم و او را  ؛)20(ص:»  مُلْكَهُ وَ آتَـيْناهُ الحِْكْمَةَ وَ شـــــــــــــَ
  حكمت عطا كرديم.

رَهُمْ « دَدْ أَســــــــــــــْ ـــان:» نحَْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شــــــــــــــَ ما آنان را آفريديم و خلقت آنها را  ؛)28(انس
 استحكام بخشيديم.
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 ، صلابت و»شدت«معناي دهد كه خمير ماية اصلي دقت در استعمالات اخير نشان مي

نيرومندي اســت. يكي از موارد اســتعمال اين كلمه در قرآن كه زمينة آن، شــباهت زيادي با 
ســورة هود در كلام حضــرت لوط  80زمينة اســتعمال آن در آية آخر ســورة فتح دارد، آية 

  ».ركُْنٍ شَديدٍ  بِكُمْ قُـوَّةً أَوْ آوي إِلى قالَ لَوْ أَنَّ لي« است:
   گويد:درباره آن چنين مي ميزانالصاحب 

ـــما يار و ياورى « ـــر اى كاش در ميان ش ـــتم تا با كمك او ش داش
ـــتمكاران را از خود دور مى مان س ياور ه كردم و منظورش از اين 

گرفت. يا مي رجل رشــيدى بود كه در اســتغاثه خود ســراغ او را مى
ى منضــم اتوانســتم خود را به ركنى شــديد بچســبانم و به قوم و قبيله

 »دكننشـــند و آنان شـــما را از من دفع كنم كه قدرتى منيع داشـــته با
  ).341، ص10ق، ج1390(طباطبايي، 

در اين آيه عبارت است از قوت و صلابت براي دفع هجوم » شديد«معناي روشن واژة 
ــتن اين  ــگان قوم لوط. طبعاً آرزوي جناب لوط براي داش ــدت«و آزار خطاپيش ه هرگز ب» ش

  رحمي و قساوت نيست.معناي آرزوي داشتن بي

  كاوي لغات مترادف در تفاسيرواژه .1-2
كاوي دو واژه  به وا يد  با ئت،  يل اين قرا خت زيرا برخي » اعزهّ«و » غليظ«در تحل نيز پردا

ـــداء را بر اين واژه ـــرين اش اند و بايد ديد اين واژگان تا چه حد تطبيق ها حمل كردهمفس
شداء دارند. واژه  سير » غليظ«معنايي با ا شتري در تف سامد بي ش«ب ق، 1412طبري، دارد (» داّءا

ـــفي، ؛ 232، ص9، ج1371؛ ميبدي، 65، ص9ق، ج1422؛ ثعلبي، 69، ص26ج ، 1369كاش
سترآبادي، ؛ 1158ص سران چون ملافتح580ق، ص1409ا شريف ). برخي مف شاني و  االله كا

  اند. اشاره كرده» اعزهّ«سوره مائده به واژة  54لاهيجي نيز در تفسير آيه مذكور براساس آيه 
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	»غلظ«كاوي واژه .1-2-1

هســتند. اين واژه هم مانند شــديد مفهومش همراه با مصــاديق » غلظ«غلاظ و غليظ از ريشــه 
منظور، ، ابن230، ص8ق، ج1421اند (ازهري، گفتههم  رقةبيان شــده اســت ولي آنرا ضــد 

(ر ق ق) كه مصــدر آن رقهّ اســت به معني نرم و نازكي اســت.  رقّ ).449، ص7ق، ج1414
ضعيف ميثلاً زميني كه نرم است و آب در آن فرو ميم ا نان شود، يرود، استخوان بدن كه 

-230، ص8ق، ج1421، ازهري، 125، ص1م، ج1988دريد، نازك يا رحمت در قلب (ابن
231.(  

سمت تحقيق درباره اين دو واژه ميم ستند صطفوي در ق سد رقَّه و غلظه حالاتي ه نوي
ـــود كه نمود عملي و مثلاً بروز ظاهري همين رقت، رحم ميآيند كه در قلب بوجود مي ش

ـــفات و اخلاق،  ـــاديق مختلف غلظت را در مظاهر بيروني و خارجي، ص ـــپس مص دارد. س
كند و در اعمال، تعهد و التزام، اجســـام لطيف و امور اخروي براســـاس آيات قرآن بيان مي

، 1360داند (مصــطفوي، ميو صــعوبت نهايت مفهوم آنرا متناظر با شــدت، تاكيد، تقويت 
  ).306-303، ص7ج

شه  ست، غلظت را در دو » غلظ«جوادي آملي در تفسير آياتي كه در آنها از ري آمده ا
كند؛ يكي در عرصــه جنگ و ديگري به بيان كلي و معتقد اســت كه غلظت عرصــه معنا مي

صــحنة اگر در ميدان مبارزه مطرح شــود، آميخته با خشــونت خواهد بود و اگر در پشــت 
ــتقامت و توانمندي خواهد بود، با اين هدف كه  ــتبري و اس ــود، به معناي س جنگ مطرح ش

  .)3/10/1390بيگانه طمع نكند و تهاجم را در سر نپروراند (جوادي آملي، 
ــلام«احمدي ميانجي در كتاب  ــير در اس ــيم بندي را در معناي » اس  »غلظت«همين تقس

  نمايد:ارائه مي
شد، با آماده كردن نيرو و مركب تا جاي ممكن « اگر قبل از جنگ با

سستي از آن برداشت  -و عدم نرمي در گفتار ضعف و  به نحوي كه 
ــود ــت؛ و بلكه به گونه -ش اي قاطع و محكم و با تهديدي كوبنده اس
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اگر در حين جنگ باشــد، با شــجاعت و اقدام و قرباني كردن جان و 

ــدن در ميدان و رويا ــتوارد ش ــهاد و ايثار جان و مال اس  »رويي با ش
  ).204ق، ص 1411(احمدي ميانجي، 

حاصل سخن اين است كه معناي غلظت اگرچه در ميدان جنگ ناظر به شدت و تندي 
اســت، اما به طور كلي بر تقويت و صــلابت اشــاره دارد و بنا بر مصــداق، موصــوف خود را 

رد هيچ تخصيصي براي ميدان نبرد وجود ندا »فَّارِ أَشِدَّاء عَلَى الْكُ «كند. در عبارت وصف مي
سران نمي سوي مف شداّء از  شداء و لذا به كار بردن غلظت براي ا تواند دلالت دقيقي براي ا

شد كه اين معنا با ادامه آيه  صد كرده با ستواري را ق ستبري و ا سر از آن  شد مگر آنكه مف با
ست كه در آن  29 سازگار ا ستغلظ«سوره فتح نيز  شه » فا ا آمده و به همين معن» غلظ«از ري

  است:
وقِهِ ي ـُ« تـَوَى عَلَى ســــُ تـَغْلَظَ فَاســــْ طْأَهُ فَآزَرهَُ فَاســــْ نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شــــَ ».  عْجِبُ الزُّرَّاعَ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ

صفت ايشان است در تورات، و مثَلَِ آنها در انجيل چون كشته اى است كه جوانه خود اين 
هاى خود بايســتد و دهقانان را به شــگفت و بر ســاقه تا ســتبر شــودبرآورد و آن را مايه دهد 

  آورد.

  »عِزَّه«واژه كاوي  .1-2-2
سخت شد نزد برخي تعبير غلظت و  ستند به بخشي از چنانچه بيان  سوره مائده  54آيه دلي م

ست  ست دارد و آنها نيز او را دو صف قومي كه آنها را دو ست. در اين آيه خداوند در و ا
»  أَعِزَّة«ن آيه . واژه مورد بحث در اي»أذَِلــَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكــافِريِن«فرمايد: دارند مي

) گرفته شده و اسم  است. معاجم در باره اين » عِزَّه«مصدر آن است كه از فعل لازم عزز (عزّ
  اند:كلمه و مشتقات آن چنين آورده
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ــفهاني،  »العِزَّةُ: حالةٌ مانعة للإنســـــــــان من أن يغلب« عزت  )؛563ق، ص1412(راغب اص
 شود.حالتي است در انسان كه مانع از چيره شدن بر او مي

صفهاني،  »العَزيزُ: الذي يقهر و لا يقهر« ست 563ق، ص1412(راغب ا سي ا )؛ عزيز ك
  شود.شود و كسي بر او چيره نميكه چيره مي

  ام داشت، كرامتم كرد.)؛ گرامي374، ص5ق، ج1414(ابن منظور،  »عَزَّ عَليَّ كَرُم«
  )؛ عزت يعني قوت و چيرگي.25، ص4، ج1375، طريحي( »العزة، و هي القوة و الغلبة«

  شود.ارائه مي 2آيه در جدول اينك برخي تفاسير 
  

  »علََى الكْافرِِينَ ةأَعزَِّ«برخي تفسيرهاي  :2جدول 
  تفسير  مفسر

 )6فقه القرآن (قرن 

و عزيز بر كافران است يعني با توجه به جايگاه والايي كه دارد 
  توانند بر وي دست يابند.دشمنان نمي

  )370، ص1ق، ج1405(قطب راوندي، 
ريبغالتبيان في تفسير

  )9القرآن (قرن 
كنند شوند؛ برآنها غلبه مياعزة علي الكافرين يعني بركفار چيره مي

  )152ق، ص1423هائم، شوند. (ابنآنها مي و مانع از غلبه

  )14تفسير آسان (قرن 
اعزة ... بمعناى اين است كه اينگونه افراد خويشتن را در مقابل كفار 

كنند و هيچگاه نقطه ضعفى از گردن فراز و با استقامت معرفى مي
 ).194، ص4ق، ج1398دهند (نجفي خميني، خود نشان نمي

  )14الميزان (قرن 
  

اَذلَِّةٍ عَلَى "جمع ذليل و عزيزند، جمله:"اعزة"و"اذلة"دو كلمه
كنايه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنين، تواضعى  "الْمؤُْمِنِينَ

و  نهاستباشد، خدايى كه ولي آكه حكايت از تعظيم خدا داشته 
 كنايه است از اينكه اين "أعَِزَّةٍ عَلىَ الكْافِريِنَ"آنها اولياي او و جمله: 

دانند كه اعتنايى به عزت كاذب اولياى خدا خود را برتر از آن مى
  رى كه اعتنايى به امر دين ندارندكفار كنند، كفا
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  تفسير  مفسر
  ).384، ص5ق، ج1390(طباطبائي،

 )15تسنيم (قرن 

به معناي نفوذناپذير و متصلبّ است. زمين سفت و »عزيز«أعزّة جمع
ضٌ أر«شود، سخت را كه به آساني و با ابزار ساده و معمول شيار نمي

گويند. عزت مؤمن به نفوذناپذيري اوست. به كارگيري حرف » عزاز
بيان  برايدر (اَعِزَّةٍ عَلَي الكفِرين) و (اشَِدّاءُ عَلَي الكُفاّر) » علي«اضافه 

  مسلمانان بر كافران است موضع قدرت
  ).76، ص23، ج1390(جوادي آملي، 

  
دهد اين عبارت به خشونت و قساوت ربطي نشان مي» أَعِزَّة«ترجمه واژگاني و تفسيري 

ندارد، بلكه دلالت بر قوت و سرافرازي مسلمانان دارد كه نبايد در مقابل عزت ظاهري كفار 
شـــود و كند كه چيره ميببازند. واژه عزيز حكايت از كســـي ميمرعوب شـــوند و خود را 

شود. البته اين الزاماً ناظر به چيرگي و اقتدار ظاهري نيست، بلكه بيانگر كسي بر او چيره نمي
معاني  نيز ، براي اين كلمه»اشداّء«ها نزد خداست. البته همانند رفعت مقام و عزت حقيقي آن
ــن ديده مي چون بداخلاقي و تندخوئي نيز ــكال آنها روش ــد اش ــود كه بنا به آنچه بيان ش ش

ثال: ـــي،  »أَعِزَّةٍ عَلَى الْكـــافِريِنَ أي أهـــل جفـــاة و غلظـــة« اســـت. بعنوان م ، 3ق، ج1412(طوس
  ).557ص

م و ألفتهم عليهم كالأسد على فريسته« ، 6ق، ج1382غازى، ملاحويش آل» (مظهرين قو
  ).341ص

شكار ( شير در برابر  شجاعتكالأسد على فريستهتعبير  در برابر  ) اگر به معني اقتدار و 
شد با مطالبي كه  شن و بيرحمانه با ست ولي اگر بيان خلق و خوي خ شد خلاف ني شمن با د

  بيان شد خدشه پذيرست.
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  بندي بررسي واژگانيجمع .1-2-3

 يكي از اوصــاف كه شــد، آن اســت» عزه«و » غلظه«حاصــل ســخن بنا به مباحثي كه درباره 
ـــتبري در برابر كافرانرا  گانه ياوران دينپنج ـــلمان در برابر كافر بمي س ايد داند. رفتار مس

ن مطرح شــده اســت. همي» اعَِزَّةٍ عَلَي الكفِرين«در عبارت » علي«عزيزانه باشــد و لذا با حرف 
دّاءُ عَلَي الكُفّار«نحوة بيان در عبارت  و  90، ص23، ج1390آمده است (جوادي آملي، » اَشــِ

94.(  
است به  هاي بررسي شدهنيز كه طبق برخي تفاسير متناظر با واژه» اشداّء«بر اين اساس 

معناي ســتبري و متصــلب بودن و اســتواري اســت و اين همان معني اســت كه در ترجمه 
ــد. پيش ــداء نيز بيان ش ــونت، واژگاني اش ــداّء با معناهايي چون خش ــاره كرديم كه اش تر اش

ها مرز ساوت، غضب و شمشير كشيدن متناظر نيست و حتي با اين واژهبيرحمي، سنگدلي، ق
ـــتركي ندارد كه كتابي مانند  نين ها را بيان كند. همچهاي آنبخواهد تفاوت فروق اللغهمش

ـــير الميزان مترجم  حاليكه مثلا در ترجمه تفس ـــت. در  ـــدت، بي رحمي نيس مقابل واژه ش
ــلي آورده و آن  ــافه تر از متن اص ــيحي اض ــت توض ــدت و رحمت اس ــاد ميان ش رابطه تض

ــدت، 446، ص18، ج1374(طباطبايي،  ). حال آنكه طبق بحث واژگاني پيش گفته مقابل ش
  رخوت و سستي است. 

سي، ابن سرين نيز مانند قمي، طو سختي در برخي مف شدت و  شور اين عبارت را به  عا
ــمن تعبير كرده ــي، 317، ص2ج، 1363اند (قمي، مقاتله و اظهار عداوت در برابر دش ؛ طوس

). البته اسلام هم توصيه به سستي 172، ص26ق، ج1420عاشور، ؛ ابن336، ص9ق، ج1412
در ميدان جنگ ندارد و اين تعابير به طور كلي محل اشكال نيستند، اما آيه تخصيصي براي 

نان را مي يان ويژگي كلي موم ندارد و ب يدان جنگ  ما نميم يل آنراكند و  بدون دل  توانيم 
  مقيد كنيم. 

ــابه  ــت در تحليلي ديگر، نگاه برخي فقها در مورد اين آيه و آيات مش مويد اين برداش
  ):9(تحريم:» غلظت«) و 29(فتح:» تشد«است؛ از جمله در مورد نيكو شمردن 
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مورد اين آيات صورت رو در روئى و تهاجم كفار است، زمانى كه «

ـــيج  ـــلمانان قوه و نيرو بس كه كردهآنان عليه مس ـــرايطى  ند، در ش ا
و  قريظهاند، چنانچه بنىهاى خود را شــكســتهبصــورت مكرّر پيمان

جام دادند. ولى مورد عفو و رحمت، در  هّ، اينگونه ان يهود و بنى امي
شـــرايط پيروزى و زمان تســـلط بر كفاّر و هنگام احســـاس امنيّت از 

ـــت ـــتتهاجم و توطئة آنان اس ـــيده نيس »  ، چنانچه بر اهل نظر پوش
  .)374، ص5ق، ج1409(منتظري، 

  بررسي مضموني .1-3
شداء علي الكفار«علاوه بر بررسي واژگاني، معنا و مفهومي كه از عبارت  مقاله  در ابتداي» ا

از برخي تفاســير نقل شــد، با چند اشــكال و تعارض قرآني و عقلي مواجه اســت. بايد توجه 
در كنار يكديگر ديد. ملاحظة آيات  داشت كه قرآن متني واحد است و آيات قرآن را بايد

تواند به فهم بهتر آيات كمك كند و در مقابل، تفســير آيات به مرتبط به موضــوع واحد مي
  فهمي منجر شود.تواند به كژي و كجاي، ميصورت منفرد و جزيره

  در قرآن اكرم(ص) توصيف پيامبر .1-3-1
  سوره آل عمران چنين است: 159ه در آي اكرم(ص) يكي از توصيفات الهي در مورد پيامبر

وا مِنْ حَوْلــِكَ « بِ لانَْـفَضــــــــــــــُّ تَ فَظــًّا غَليظَ الْقَلــْ تَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنــْ ــْ ةٍ مِنَ اللهَِّ لنِ به . »فبَِمــا رَحمــَْ اين آيه 
سخت نيست.  دلصراحت اشاره دارد كه پيامبر غليظ القلب و قسي القلب، خشن، تندخو و 

چنين صــفاتي هنر نيســت، بلكه آنچه ســبب شــده كه خداوند با در برابر دوســتان، نداشــتن 
ستايد و آنرا  سعت اخلاقي اوست كه 4(قلم:» يمَ ظِ عَ  قٌ لُ خُ «افتخار خوي پيامبرش را ب ) بنامد و

ـــمن جلوه كرده اســـت. در عرصـــه » ينَ مِ الَ لع ــَلِ  ةً حم ــَرَ «هاي مختلف در برابر دوســـت و دش
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سار مؤمنين  ) بودن پيامبر(ص) هم گواهي بر107(انبياء: سايه  ست كه اين رحمت تنها  اين ا

شان آمده است: ئم کان رســـول الله(ص) دا« نيست بلكه فراگير و همگاني است. در وصف اي
 )291، ص1ق، ج1405(بيهقي،  »البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظّ و لا غليظ

ست: سوره توبه آمده ا ولٌ « در آيه پاياني  كُمْ عَزيزٌ عَلَ لَقَدْ جاءكَُمْ رَســـُ يْهِ ما عَنِتُّمْ مِنْ أنَْـفُســـِ
لْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ  ِ شما پيامبرى از خودتان آمد كه ؛ )128(توبه: »حَريصٌ عَلَيْكُمْ  قطعاً، براى 

شما در رنج بيفتيد، به [هدايت ست  شوار ا سوز بر او د سبت به مؤمنان، دل شما حريص، و ن  [
  مهربان است.

يانگر تخصـــيص رحمت و رأفت خاص پيامبر(ص) براي مومنان انتهاي اين آيه كه ب
ـــان مي ـــت نش ـــت. اين حرص اس ـــان به هدايت براي همه اس دهد ابتداي آيه و حرص ايش

ـــه در محبت آن ها به خلق خدا دارد. محبتي كه آنها را غيورتر و پيامبر(ص) و همه انبيا ريش
سا ستگيري و نجات ان سوزتر از هر پدر و مادري به د كند. پيامبر(ص) چنان ها وادار ميندل

كرد كه خداوند به او ها بود و براي اين هدف جان خود را ايثار ميمشــتاق به هدايت انســان
ـــعرا:كني بر اين اندوه كه چرا اينان ايمان نميفرمود: گويا قالب تهي مي ). اين 3آورند (ش

  ت قابل جمع نيست.رحمت عام و اين كرامت جاري با خشونت، تندي، بيرحمي و قساو

  نيكي در رفتار .1-3-2
در مقام عمل و رفتار، دستور اكيد قرآن كريم به اهل ايمان، برّ و نيكي و قسط در مواجهه با 
غير مســلمانان اســت مگر نســبت به آناني كه اهل مقاتله و اخراج مســلمانان باشــند. يعني 

ــلمانان موظفند نســبت به اكثر كافران ــان -مس ــند و -با وجود كفر ايش نه اهل  اهل نيكي باش
  تندي:
ركُِمْ أَنْ ت ـَ لا يَـنْهاكُمُ « ُ عَنِ الَّذينَ لمَْ يقُاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَ لمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِ بـَرُّوهُمْ وَ تُـقْسِطوُا اللهَّ

طينَ ( ا يَـنْهاكُمُ ٨إِليَْهِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْســــــــــــــِ ُ عَنِ  ) إِنمَّ جُوكُمْ مِنْ الَّذينَ قاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّينِ وَ أَخْرَ اللهَّ
ركُِمْ وَ ظاهَرُوا عَلى مُْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  دِ   .)9-8(ممتحنه: »إِخْراجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ
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. دكنمشـــابه اين دســـتور، در آياتي اســـت كه پيامبر را به اعراض از مشـــركان امر مي

اعتنايي است و درگيري در آن لحاظ مقصود از اعراض، انصراف و رويگرداني همراه با بي
  نشده است:

 .)94(حجر: »عَنِ الْمُشْركِينَ  فَاصْدعَْ بمِا تُـؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ «

  .)106(الأنعام: »الْمُشْركِينَ  عَنِ  أَعْرِضْ  وَ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  لا رَبِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أوُحِيَ  ما اتَّبِعْ «
هايي براي رفتار و عملكرد مسلمانان هستند. رفتاري چنين آياتي نشان دهندة چارچوب

 كه نيكي كردن به غير مسلمانان و يا رها كردن ايشان در آن اصالت دارد.

 صلح طلبي قرآن .1-3-3

ــلم در قرآن كريم رفع كينه ــول مس ــمنياز اص ــت و نه برافروختن آتش ها و دش ها اس
صورت پيشنهاد گروه مقابل در ميدان  صلح در  عداوت و دشمني. به همين جهت، پذيرفتن 

  جنگ، مورد تاكيد است همچنانكه پاسخ دادن بدي با نيكي مورد تاكيد قرآن است:
  .)61فال:(ان »وَ إِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَ تَـوكََّلْ عَلَى اللهَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ «
لَّتي« ِ يِّئَةُ ادْفَعْ  نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ  وَ لا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَ لاَ السَّ نَكَ وَ بَـيـْ ذي بَـيـْ

 .)34(فصلت: »وَليٌِّ حمَيمٌ 

بي رحمي و قســاوت نه تنها رافع كينه و دشــمني نيســت بلكه به صــورت زنجيره وار  
صراحتاً ا خود ميجنگ و نزاع ب شواهد ديگر اين نگاه در قرآن، آية زير است كه  آورد. از 
 كند:افروزي در برابر غيرمسلمانان صلح طلب را سلب مياجازة جنگ

ُ لَكُمْ عَلَ  فَإِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ «   .)90(نساء: »يْهِمْ سَبيلاً فـَلَمْ يقُاتلُِوكُمْ وَ ألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهَّ
چنين آياتي بيانگر رويكرد قرآن نســبت به مواجهه با غير مســلمانان اســت، رويكردي 
كه اصــالتاً صــلح محور و مداراطلب اســت و از خشــونت امتناع دارد. روشــن اســت كه اين 
له از نحوة مواجهه  قا تداي م كه در اب ـــيري  با تفس عدد قرآني،  يات مت عثِ از آ رويكرد منب

آخر سورة فتح شد، ناسازگار است. نگاه برخي فقها در جمع  مسلمانان با كفار بر اساس آية
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س ضطرار ا شدت به زمان ا سوره فتح، تخصيص  صلح جويانة قرآن و آيه  (به  تبين آيات 

 ).23، ص12تا، جعنوان نمونه نك: حسيني، بي

ــاير بندي بحث بايد گفت نميدر جمع ــورة فتح را بدون توجه به س توان آية انتهايي س
كرد. به تعبيري ديگر، امكان ندارد كه در برخي آيات، مومنان به نيكي و عدم آيات تفســير 

ـــورة فتح و از عبارت  ـــوند و در عين حال، از آية انتهايي س برخورد تند با كافران مأمور ش
  دست آيد. رحمي نسبت به كفار به، تندي و بي»اشداء علي الكفار«

  جهاني بودن دين اسلام .1-3-4
ســايه  ها درنتيجة تفاســيري كه در ابتداي مقاله بيان شــد، القا اين مطلب اســت كه خودي

ساناند و غيرخوديرحمت و پذيرش سلك و ها محكوم به غضب و پس زدن. ان ها در هر م
اه و ها يعني كســاني كه با او همراند كه نســبت به خوديفرهنگي كه باشــند عموماً اين گونه

سبت به غير خوديو دوستيفكرند، اهل محبت هم ها ها موضع دارند و آناند و در مقابل، ن
داند و همة مردمان را مخاطب خويش قلمداد زنند. اما ديني كه خود را جهاني ميرا پس مي

ـــد. در تواند پذيراي چنين مرزبنديكند، نميمي باش هايي براي رفتار كريمانه و بيرحمانه 
ست، كه اعم از مؤمن و كافر » ايها الناس يا«آيات متعددي از قرآن، خطاب  شده ا ستعمال  ا

  است. 
كند كه دين اســلام، كافران را از خود نراند و اهل اين ويژگي جهاني بودن اقتضــا مي

ساوت و بي شان نيز بداند. اگرچه ق شامل اي شد و نظر رحماني خود را  شان نبا رحمي براي اي
د دارد، اما تندي عليه اهل كفر، به ظهور مرز همواره ميان مؤمن و كافر، مرز اعتقادي وجو

سلام را مختص به اهل ايمان مياجتماعي ميان اين دو گروه منجر مي ر كند و بشود و دين ا
  نمايد. فراگيري و جهاني بودن آن خدشه وارد مي
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  هاي آنهدايت و بايسته .2-3-5

سالت و داراي ابزار ويژه صلي ر شؤون ا ست. آيات هدايت از  صلت  35تا  33اي ا سورة ف
، شــوندها را به ســوي خداوند رهنمون ميوصــف پيامبر (ص) و پيشــواياني اســت كه انســان

شان آن سن«ها كه قول شان » قول اح صالح«و عمل شترين اثر » عمل  ست يعني دعوتي كه بي ا
نُ قـَوْلاً ممَِّنْ دَعا إِلىَ اللهَِّ وَ : «ها داردزباني و عملي را دل مِنَ  الَ إِنَّنيعَمِلَ صــــالحِاً وَ قوَ مَنْ أَحْســــَ

لِمين لَّتي٣٣( الْمُســْ ِ يِّئَةُ ادْفَعْ  نَةُ وَ لاَ الســَّ تَوِي الحَْســَ نُ  ) وَ لا تَســْ نَهُ  هِيَ أَحْســَ نَكَ وَ بَـيـْ فَإِذَا الَّذي بَـيـْ
  .»)35( ما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظيم) وَ ما يُـلَقَّاها إِلاَّ الَّذينَ صَبـَرُوا وَ ٣٤عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَيمٌ (

ــوره نحل روش 125آيه  ــنه و جدال احســن س هاي هدايت را متكي بر حكمت، موعظه حس
لَّتي ادعُْ إِلى : «داندمي ِ لحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلهْمُْ  ِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  سَبيلِ رَبِّكَ 

لْمُهْتَدينَ أَ  ِ بيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ  لَّ عَنْ ســـــــَ يامبر شــد تماميت . آنچه باعث نفوذ دعوت پ»عْلَمُ بمِنَْ ضـــــــَ
  همين اصول قرآني است كه او بدون كم و كاست بدان متخلق بود.

هِ حُجَجُ الله الطيّشُ لا يقومُ «فرمود:  علي(ع) اميرالمؤمنين با ؛ حجج الهي را نمي»بــِ توان 
اصولاً تندي و غضب، فرصت فكر و  ).377-376، ص2ق، ج1412اقامه كرد (ديلمي،  فشار

ســـت ها مبتني بر قاعده لطف بوده اگيرد. انبياء و پيامبران كه بعثت آنتأمل را از انســـان مي
) عمرشــان را وقف مناســب ســازي بســترهايي كردند كه بتوانند 213ق، ص1407، (طوســى

  و متُِلطِّف كنند. هاي معاند را هم مُلتفِت دل
صت دادن به غير اهل ايمان و ايجاد  شكاري بر لزوم فر سورة توبه دلالت آ شش  آية 
شــرايط امن براي ايشــان حتي در صــورت نپذيرفتن كلام خدا دارد. معناي اين امر الهي آن 

 اشــداّء علي«اســت كه فرصــت هدايت از هيچ انســاني نبايد دريغ شــود. با اين وصــف، اگر 
يانگر موضـع قسـاوت و بداخلاقي مومنان نسـبت به كفار باشـد، با اين مبناي قرآني ب» الكفار

شم و تندي، كينه بوجود مي ست. خ ضاي بددلي جوانه ايمان به سازگار ني آورد و در اين ف
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نشــيند. ديني كه حتي براي خشــونت ذاتي ميدان جنگ، دســتورهايي محدود كننده بار نمي

  كند.از جنگ امر دائمي به خشونت نميدارد، طبعاً براي شرايطي غير 

  از آيه . درك صحيح2
ساس واژه شد برا ستواري است. يعني پيامبر(ص) ياراني چنانچه بيان  شدا به مفهوم ا كاوي، ا

دارد كه آنها در مقابل كفار خلل ناپذير و استوارند. كساني كه مسيرشان مشخص، راهشان 
ست، اما اين جدايي به  سبت به آنان حالت تهاجمي متقن و از كفار جدا اين معنا نيست كه ن

  اند. برخي محققان نيز به اين معنا يعني استحكام و صلابت اشاره شده است:رحمدارند و بي
  ).433، ص3م، ج2000جمع شديد، أي فيهم صلابة مع الكفار (قشيري، » أَشِدَّاءُ « -
م يظهرون لمن خالف دينهم الشــــــدّة و الصــــــلاب« - ، 5ق، ج1414(شــوكانى،  »ةو المعنى: أ

 ).66ص

دّاءُ عَلَى الْكُفّارِ « -  ستند  »اَشـــِ صلابت ه سخت، محكم و با در مقابل كافران و معاندان، 
 ).903، ص1377(مطهري، 

شود.  قبل از بيان ديدگاه مورد نظر، ست نگاهي به بقيه آيه  ر انجيل و مثَلَِ آنها دبهتر ا
 هاىآن را مايه دهد تا ســتبر شــود و بر ســاقه اى اســت كه جوانه خود برآورد وچون كشــته

] آنان [خدا] كافران را به خشـــم خود بايســـتد و دهقانان را به شـــگفت آورد، تا از [انبوهىِ
اند، آمرزش و دراندازد. خدا به كســانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شــايســته كرده

  .پاداش بزرگى وعده داده است
  نويسد: اين بخش از آيه ميعلامه طباطبائي در تفسير 

ــطأ گياه،« هايى اســت كه از خود گياه به وجود به معناى آن جوانه ش
كه مثل آيد و در اطراف آن مىمى رويد و معناى آيه اين اســـت 

ــت كه از كثرت بركت، جوانه ى هايمؤمنين مثل زراعت و گياهى اس
ى ز قوهم در پيرامون خود رويانده باشد، و آن را كمك كند تا آن ني
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از  نو غليظ شــده، مســتقلاً روى پاى خود بايســتد، طورى كه برزگرا

ند ـــگفت درآي به ش بائي،  »خوبى رشـــد آن  باط ، 18ق، ج1390(ط
 ).300ص

  نويسد: مي بيان السعادهگنابادي در 
اين مثلى اســت كه خداوند براي محمّد (ص) و يارانش زده اســت. «

و هســـتند كه ابتدا اصـــحاب و مؤمنين اطراف ا» شـــطأ«زرع پيامبر و 
ست  شدند. اين چنين ا ستوار و قوى  سپس ا ضعيف و اندك بودند 

شونحال مؤمنين كه يكديگر را تقويت مى ستوار  د كنند تا محكم و ا
  ).100، ص4ق، ج1408(گنابادي،  »گردندو بر كارشان مسلطّ 

ـــته ـــوند كه جوانه مياي تعبير ميدر اين آيه مومنان به كش بوه و ان روددهد، بالا ميش
آورد. آرام آرام كارند بعد از مدتي ســر از خاك بيرون ميشــود. دانه را كه در زمين ميمي

ايســتد و روي پاي خود ايســتادن كند؛ تا جايي كه روي ســاقه خود محكم ميقوت پيدا مي
ز ند تا اروها براي اين ايستادن از ساقه ديگري بالا نمييعني مقاوم بودن، نه مهاجم بودن. آن

ستگيآن ارتزاق كنند يا ديگري را خشك نمي صال و پيو شوند. بلكه ات  كنند تا خود قوي 
صلي و مقاومت سبب كثرت و بركت آنآنها حول محور ا ردد. گها ميشان در برابر موانع، 

ر شــوند چنانچه داينگونه اســت كه آنها در كنار هم ســبب قوت و اســتحكام يكديگر مي
مؤمن نسبت بمؤمن چون بناست كه قسمتى از آن قسمت « ده است:روايتي از پيامبر (ص) آم

  ).85تا، ص(شعيري، بي »ديگر را محكم كند
. عمده بار گرددو همين بركت و بالندگي است كه باعث شگفتي كشاورز اين دانه مي

شود و اي كه آنچنان از ريشه قوي ميشود يعني كِشتهمطلب از قسمت آخر آيه برداشت مي
ـــتد و بار و بر ميد ميبرپاي خو ـــم ميايس اين  آورد.دهد كه همين هياتش كفار را به خش

ل خورد، اســتواري، صــلابت و غيرقابپيوند مي» اشــدا علي الكفار«مطلب وقتي كه با مفهوم 
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مام كند. اين معنا با روايات هم تطابق دارد آنجا كه انفوذ پذير بودن مومنان را بهتر تفسير مي

خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده اما اين اختيار را به او نداده « فرمايد:ميصادق(ع) 
 عزت از آن خدا و رسولش«فرمايد: اي كه خداى تعالى مياست كه ذليل باشد. مگر نشنيده

 تر است، زيرا از؟ پس، مؤمن عزيز است و ذليل نيست. مؤمن از كوه محكم»و مؤمنين است
(طوسي،  »توان كاستاي از دين مؤمن نميشود اما با هيچ وسيلهشه كم ميكوه با ضربات تي

  )179، ص6ق، ج1407
ؤمِنُ لايُستـَقَلُّ مِن دينِهِ بِشَىْ ءٍ «در آخر حديث فوق  »بشیء«واژه 

ُ
ل برانگيز است. تأم »وَالم

ع انتوانـد دين مؤمن را از او بگيرد، يعني او در برابر تمـام موفرمـايـد هيچ چيزي نميمي
 ايستاست و اين همان معناي صلب بودن و سخت بودن است.

دَّاء عَلَى الْكُفَّارِ « سپقوت مؤمن را بيان مي »أَشـــِ شتن جوشن و  ر كند كه بايد علاوه بر دا
بيروني، آنقدر از درون محكم باشــد كه اگر تيري براي نابودي ايمان او به ســمتش رها شـد 

سـلام دنبال اين شـدت و اسـتحكام دروني و بيروني توام اش نفوذ نكند و برگردد. ادر سـينه
سان ست. ميان خواهد هم روحيه جبن و ترس و بزدلي را بزدايد و هم افرادي تربيت كند ها

شمنان خدا روي پاي خود مي ستواري ناظر كه در مقابل د صلب و ا ستند و مقاومند. اين تَ اي
م هدايت كفار بگيرد نيســت. مقاوبه خشــونت و درشــتي دائمي كه فرصــت را براي تدبر و 

  بودن يك حركت تدافعي است نه تهاجمي. 
سلام نمي سانا سبعيت ان شد بلكه ميخواهد خوي  ون خواهد بيرها را رنگ ديني ببخ

ــان ــاني را كنترل كند. آمدن انس ومنان يعني م» اشــــــــدّاء علی الکفار«ها از طبيعت فطري و انس
سخت شبهات و سر شان نميترديدها زمين نمياند و نفوذناپذير. با  حت لرزد و تخورند، دل

ــولتأثير قرار نمي ــوي ديگر با كفار مرز دارند و اص ــان متفاوت اســت و اگگيرند. از س ر ش
سست نمي شدند در ميدان جرات و جسارت دارند و پايشان  ن شود. بنابرايمجبور به جنگ 



 / »الكفار يعل اشدّاء« هيآ ليذ يريتفس يكردهايرو يانتقاد ليتحل«مقاله علمي ـ پژوهشي:         114
 صباغچي و پاكروان

 
تأثير عواطف و احساسات آيه از مواضع محكم مومنان حكايت دارد كه به هيچ وجه تحت 

  گيرند.در تعامل با كفار و تأثيرپذيري از افكار آنان قرار نمي
طبق اين آيه صلابت و نفوذناپذيري با دشمنان و لطافت و انعطاف پذيري با دوستان از 

ارد كه تري دتاكيد ويژه» رحماء بينهم«شود. عواملي است كه موجب بالندگي مسلمانان مي
صلابت و استحكام نبايد در بين خود خشك و جدي باشند. آن ضمن همسلمانان در كنار  ا 

سبت به هيان خود انعطاف پذيرند. البته همين فروتني و عطوفت آنآن نفوذناپذيري، در م ا ن
 كند كه موجب چيرگي و مقهوريت بر دشمنانشان نيزيكديگر جاذبه و پيوستي را ايجاد مي

  شود. مي

  تحقيق يجانت
و لغاتي مرتبط با آن، و نيز برخي بررســيهاي مضــموني، تفســير رايج از » اشــداّء«كاوي واژه

ي مجدد از ها ارائه تفسيركند و حاصل اين بررسيليَ الكفُاّر را محتاج به بازبيني مياَشِداّءُ عَ
سبت به كفار و انعطاف صلابت و نفوذناپذيري مومنان ن ست. اين عبارت بيانگر  پذيري آيه ا

  و رحمت آنها در ميان يكديگر است. 
هاني معرفي مي ـــلام را ديني ج يك طرف دين اس يد و از طقرآن از  ما رف ديگر، ن

وسعت رحمت پيامبر اسلام را كه لازمة هدايتگري براي عموم انسانها و از جمله كفار است، 
دهد. بر همين اســـاس، راه توســـعة اســـلام را عداوت با غير مســـلمانان مورد تاكيد قرار مي

وجيه اي براي تدهد تا وسيلهرحمي فرمان نميداند و  هرگز به قساوت، كينه، خشم و بينمي
  كات انفجاري و انتحاري قرار گيرد. حر

به همين ترتيب، نيكي در رفتار همواره در شمار مهمترين اصول رفتاري در نگاه قرآن 
شوند و در  شونت مواجه  ستند كه با خ شونت ه صورتي مجاز به خ ست و مومنان تنها در  ا

  .اي ديگر براي ايشان باقي نماندمقام دفاع، چاره
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10/2/1396. 

 : بي نا.بي جا ،اثنا عشر رسالة -الأسئلة و الأجوبة (بي تا)،  حسيني شيرازي، سيد محمد .14

الشــريف الرضــي  ، قم:إرشــاد القلوب إلى الصــوابق)، 1412محمد (بنديلمى، حســن .15
 .چاپ

 ، به كوشــش صــفوانمفردات الفاظ القرآنق)، 1412محمد (بنراغب اصــفهانى، حســين .16
 .بيروت: دار القلمعدنان داوودي، 

سير)، 1373على (شريف لاهيجي، محمدبن .17 شش مير جلالتف سيني  ، به كو  محدثالدين ح
 .ارموي، تهران: دفتر نشر داد

 .، نجف: مطبعة حيدريةجامع الأخبارتا)، محمد (بيشعيري، محمدبن .18

سيد محمد حسين ( .19 سير الميزان)، 1374طباطبايى،  ، ترجمة محمد باقر موسوي، ترجمة تف
 .ه به جامعة مدرسين حوزة علمية قمقم: دفتر انتشارات اسلامى وابست

ــير القرآنق)، 1390طباطبايى، ســيدمحمدحســين ( .20 بيروت: مؤســســة ، الميزان في تفس
 .الأعلمي للمطبوعات

، به كوشــش حمدي عبدالمجيد ســلفي، المعجم الكبيرق)، 1405احمد (بنطبراني، ســليمان .21
 .العربيدار إحياء التراث بيروت: 

 .، بيروت: دار المعرفة جامع البيان فى تفسير القرآنق)، 1412جرير (طبرى، محمدبن .22

ـــيد امجمع البحرين)، 1375محمد (بنطريحى، فخرالدين .23 ـــش س ـــيني ، به كوش حمد حس
 .اشكوري، تهران: مرتضوي

ــيرالدين ( .24 ــى، خواجه نص ــيني تجريد الاعتقادق)، 1407طوس ، به كوشــش محمدجواد حس
 .ران: دفتر تبليغات اسلامىلي، تهجلا

 .تهران: دار الكتب الإسلاميه، تهذيب الأحكامق)، 1407( حسنطوسى، محمدبن .25



 117                52 ياپي، پ1400ستان زم، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ــى، محمدبن .26 ــن (طوس ، به كوشــش احمد حبيب التبيان في تفســير القرآنق)، 1412حس

 بيروت: دار احياء التراث العربي.قصير عاملي، 

 .، بيروت: دار الافاق الجديدةالفروق في اللغةق)، 1400( عبدااللهبنعسكرى، حسن .27

و ابراهيم ســـامرائي، ، به كوشـــش مهدي مخزومي العينق)، 1409احمد (بنفراهيدى، خليل .28
 .قم: نشر هجرت

 .، تهران: دار القرآن الكريمترجمه قرآنق)،  1415فولادوند، محمدمهدى ( .29

هران: تحسين اعلمي،  ، به كوششتفسير الصافيق)، 1415مرتضى (فيض كاشانى، محمدبن .30
 .مكتبه الصدر

، به كوشش ابراهيم بسيوني، قاهره: لطائف الاشاراتم)، 2000هوازن (بنقشيرى، عبدالكريم .31
 .رية العامة للكتابالهيئة المص

ـــعيدبن .32 ـــيني فقه القرآنق)، 1405االله (هبةقطب راوندى، س ـــيد احمد حس ـــش س ، به كوش
ت االله العظمى مرعشــى آياشــكوري و ســيد محمود مرعشــي، قم: كتابخانة عمومى حضــرت 

 .نجفى (ره)

 .، قم: دار الكتابتفسير)، 1363ابراهيم (بنقمى، على .33

صادقين في الزام المخالفين)، 1336شــكراالله (بنااللهكاشــانى، فتح .34  ، به كوشــشمنهج ال
 .غفاري، تهران: كتابفروشى اسلاميهاكبر  ابوالحسن شعراني و علي

سبزوارى، حسين .35 سير حسينى (مواهب عليّه))، 1369على (بنكاشفى  سازمان تف ، تهران: 
 .چاپ و انتشارات اقبال

ــعادة فى مقامات العبادةق)، 1408گنابادى، ســـلطان محمد ( .36 ــير بيان الس روت: بي ،تفس
 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ــن ( .37 مه و ، تهران: بنگاه ترجالتحقيق في كلمات القرآن الكريم)، 1360مصــطفوى، حس
 .نشر كتاب

ــيراز .38 ــندگان (مكارم ش ــر و جمعي از نويس ، تهران: دار الكتب تفســير نمونه)، 1374ى، ناص
 .الاسلامية
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 .، دمشق: مطبعة الترقىبيان المعانيق)، 1382غازى، عبدالقادر (ملاحويش آل .39

سين .40 سلامىق)، 1409على (منتظرى، ح صلواتى، مبانى فقهى حكومت ا ، ترجمه محمود 
 .قم: مؤسسه كيهان

سن .41 سوب به ح سن ق)، 1409سكري(ع) (علي عبنمن سوب إلى الإمام الح سير المن التف
 .، قم: مدرسة الإمام المهديالعسكري عليه السلام

سرار و عدة الابرار)، 1371محمد (ميبدى، احمدبن .42 شف الا (معروف به تفســير خواجه  ك
 .عبداالله انصارى)، به كوشش علي اصغر حكمت، تهران: امير كبير

 .، تهران: انتشارات اسلاميهتفسير آسان)، ق1398نجفى خمينى، محمدجواد ( .43

44. http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NjE0
Nw%3D%3D-T9Tv4zqSrpQ%3D 
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  چكيده
ز ضــابطه او ايكي از اتهاماتي وارده بر شــيخ صــدوق، اثرپذيري بي

است. از سويي ديگر برخي در ذيل روايات  مشايخ شيعي عنوان شده
له، بهره يات منتق يل ورود روا مه را نيز دل عا گيري وي از مشــــايخ 

ـــته ـــيعه دانس  رو پژوهشاند. از اينناصـــحيح عامه به منابع حديثي ش
ـــيفي با روش توص تا  ـــر بر آن اســــت  به چگونگي -حاض تحليلي 

اي هوبگيري شيخ صدوق از نظرات مشايخش بپردازد تا چارچبهره
ند. وي در ميزان و حوزه پذيري از مشــــايخش را تبيين ك هاي اثر

ــوعات رجالي،  ــيعي در موض ــايخ ش ــدوق از مش ــيخ ص اثرپذيري ش
اعتقادي، تفســيري، لغوي، فقه الحديثي، نقد الحديثي و تاريخي بوده 

                                                 
  (نويسنده مسئول) .ايران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،آموخته دكتري علوم قرآن و حديثدانش .1

masom.ghadi@yahoo.com 
	m.muasvi@umz.ac.ir .               ايران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،استاديار گروه علوم قرآن و حديث. 2
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ضابطه صدوق در اين اثرپذيري  مند بوده و ديدي نقادانه به است. اما 

چنين او در اخذ روايات از مشايخ عامه از ت. هماين نظرات داشته اس
چون اثبات حقانيت پذيرش هر روايتي اجتناب نموده و با اهدافي هم

شيعه و شيعه، اقرار آن ضايل اهل بيت (ع)، وحدت بين   يسنها در ف
ستبه نقل روايات آن اما ديد نقادانه خود را نيز در اين  ،ها پرداخته ا

اخت كافي صدوق بر فقه عامه سبب شده بين انعكاس داده است. شن
صون بماند. در  شايخ عامه م صدوق از اثرپذيري از م ست تا فتاواي  ا
تأييد روايات و عقايد  يا در  عامه  مباحث غيرفقهي نيز نقل روايات 
شــيعه بوده يا در موضــوعات كم اهميت بوده اســت. مشــايخ عامه 

سهوالنبي، تحريف قصدوق در انتقال رواياتي هم سبعةچون   رآن و 
  .انداحرف نيز نقشي نداشته

  
  هاي كليدي:واژه

ــايخ عامه،  ــايخ حديثي، روايات عامه، روايات منتقله، تأثيرات مش مش
  . شيخ صدوق

  و طرح مسئله مقدمه
محمد بن علي بن حســين بن بابويه مشــهور به شــيخ صــدوق از علماي برجســته قرن چهارم 

به فرد وي، ســـفرهاي حديثي فراوان به هاي منحصـــر هجري قمري اســـت. يكي از ويژگي
ست. به هاي مختلف و بهرهحوزه شايخ حديثي متنوع از حيث نام و مذهب بوده ا گيري از م
شايخش را بيش از طوري سان، تن نام برده 200كه تعداد م سوي خر -39، ص1377اند (مو



 125                52 ياپي، پ1400 مستانز، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
بابويه، 52 قابل توجهي از آن88-48، مقدمه، ص1418؛ ابن  كه تعداد  ـــنت  ها از)  اهل س
  1اند.بوده

 گردد كه وي تأثيرپذيري فراواني ازگونه برداشــت ميهاي صــدوق ايناز برخي گفته
ــت، به طوري كه در برخي نظرات رجالي و  ــته اس ــايخ مهم خود از جمله ابن الوليد داش مش

طوســـي،  ؛316، ص1439نجاشـــي،  :(ر.كتوان وي را مقلد ابن الوليد دانســـت كلامي مي
صدوق در كتاب خود متذكر 83-80، ص3، ج1413؛ ابن بابويه 202تا، صبي ). براي نمونه 
گردد كه هر چه را شيخ ما ابن الوليد صحيح نشمارد، و به صحت آن حكم ندهد، نزد ما مي

صحيح است (ابن بابويه  سخن بر عدم 90، ص2، ج1413متروك و غير  ) اگر چه ظاهر اين 
يخش دلالت دارد، اما در واقع اين نظر قابل نقد گيري از مشــامندي صــدوق در بهرهضــابطه
  است. 

سهبرر«ستار و حاتمي در مقاله  ر ميزان تأثيرگذاري ابن بابويه و ابن الوليد ب سي و مقاي
صدوق صدوق را در حوزه روايت حديث و ابن الوليد را 1397» (شيخ  ش) اثرگذاري والد 

سته ستدر حوزه درايت حديث دان ضابطهاند؛ اما به ارائه م صدوق مننداتي در تأثيرپذيري  د 
ترين مشايخ صدوق بوده و از چنين اين پژوهش محدود به دو تن از مهماند. هماشاره نكرده

 نحوه و ميزان تأثيرگذاري ساير مشايخ صدوق سخني به ميان نيامده است.

تي را اگيري شيخ صدوق از مشايخ عامه و تأثيرات عامه بر او انتقاداز سويي ديگر بهره
در سخنان برخي از علما و پژوهشگران اصطلاحي با عنوان روايات بر وي وارد ساخته است. 
صدوق به سنت است كه به منتقله در آثار  شده كه مقصود از آن رواياتي از اهل  كار گرفته 

                                                 
تعداد دقيق مشايخ اهل سنت صدوق در منابع ذكر نشده است؛ تمييز مشايخ شيعه و سني شيخ صدوق . 1 

طلبد، زيرا اسامي تعداد قابل توجهي از مشايخ حوزه خراسان صدوق در كتب رجالي ذكر پژوهشي مستقل مي
ه خراسان با غلبه مذهب آوري قراين نيازمند است، اما حضور صدوق در منطقها به جمعاند و شناسايي آنهنشد

كند، شاهد اين امر نيز حضور اسناد سني در آثار صدوق گيري او از مشايخ سني را تقويت مياهل سنت، بهره
 است. 
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يعه اند، بعدها با شواسطه راويان مشترك و يا مشايخ اهل سنت وي، وارد آثار صدوق گشته

نداري  ناي فتواي پ به قبول شـــده و در مواقعي نيز مب تأخر، تلقي  ماي م يات نزد عل اين روا
   .است متأخران قرار گرفته
ــود به مقالات  براي نمونه ــنهاد مي ش ــبعة «پيش ــواهد منتقله بودن روايت س ــي ش بررس

بررســـي و تحليل دلايل و پيامدهاي روايات منتقله در «، )1391مؤدب و اويســـي، ( »احرف
شيخ شترك در اخبار منتقله (مطالعه « ) و1393ستار، ( »صدوق آثار  سي نقش روات م برر

صدوق) شايخ  ستار، » (موردي جعاّبي از م ها در اين پژوهش ) مراجعه كنيد.1393مؤدب و 
گيري شيخ صدوق از مشايخ اهل سنت يكي از دلايل مهم ورود تصريح شده است كه بهره

ــت ــدوق بوده اس ــدوق در مظان ، به عبارتي در اين پژوهشروايات منتقله در آثار ص ها، ص
  ضابطه از مشايخ عامه و روايات اهل تسنن قرار گرفته است. گيري بيبهره

بررســي و تحليل دلايل و پيامدهاي روايات منتقله در آثار شــيخ «البته ســتار در رســاله 
ــتره بهره1393» (صــدوق ــيخ صــدوق از روايات عامه را منحصــر در ش) گس آثار گيري ش

صدور فتواي  صدوق از عامه در بحث  ست كه نتيجه آن عدم تأثيرپذيري  سته ا غيرفقهي دان
  شاذ خواهد بود.

سنت در «اي با عنوان ) در مقاله1391چنين ارجمند (هم ستفاده از احاديث اهل  ميزان ا
ن مبندي احاديث مرســـل در يكي از مجلدات كتاب به دســـته» كتاب من لايحضـــره الفقيه

ها، براي اكثر روايات مرسله صدوق، اسناد الفقيه اقدام كرده است و با تخريج آنه لايحضر
  شيعي يافته است، از اين رو شبهه عامي بودن اين روايات را منتفي دانسته است. 

واكاوي آراي فقهي نادر و « چنين براســاس مســتندات صــادقي بهمني در رســالههم
آن به بررسي آراي فقهي متفاوت صدوق با ش) كه در 1394» (خلاف مشهور شيخ صدوق

رأي مشهور فقيهان متقدم شيعه پرداخته شده است، تعداد آراي فقهي شاذ صدوق در كتاب 
ا از نظر هكند كه بيش از نيمي از آنرا نود و پنج نظريه و فتوا عنوان مي من لايحضــره الفقيه
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ــ جاي مي ــ با تعريف متأخران ـ ك از يگيرند و تقريبا هيچسندي در دسته احاديث صحيح ـ

). با اين وجود 310، ص1394اند (صـــادقي بهمني، فتواي شـــاذ از مشـــايخ عامه اخذ نشـــده
  گيري صدوق از مشايخ عامه، دليل آراي شاذ او بوده باشد.توان گفت بهرهنمي

ــيبها اگردر اين پژوهش ــدوق از آس ــيخ ص ــايخ عامه در حوزه چه ش هاي نقل از مش
ساي من لا يحضره الفقيهخصوص در كتاب  روايات فقهي به ست، اما درمورد  ر مبرا گشته ا
صدوق هم ست كه بهرهآثار  شائبه باقي ا سيبچنان اين  شايخ عامه آ يي را هاگيري وي از م

ساخته و موجب ورود روايات موضوع و بي شيعه وارد  ساس در حوزه احاديث به روايات  ا
چه باقري و رحمان ســتايش در مقاله ته اســت. اگراماميه و انتقال آن به كتب متأخران گشــ

سيري« شيعي با تكيه بر روايات تف سنت در منابع  ش) 1378( »كاركردهاي نقل روايات اهل 
ـــران از روايات عامه پرداختهبه فوايد بهره اند؛ اما اين نتايج منحصـــر در روايات گيري مفس

ــوابط و انگيزه ــت و از ض ــيري اس ــت. در نقد گيري كهاي اين بهرهتفس ــخن رفته اس متر س
ثار صـــدوق پژوهش له در آ يات منتق ـــهوالنبي، روا يات س له بودن روا هاي موجود بر منتق

شته سياري دا صدوق تأكيد ب سبعة احرف و دلايل زلزله در آثار  بايد ديد  اندتحريف قرآن، 
 هآيا تأثيرپذيري صــدوق از مشــايخ عامه ســبب ورود اين روايات به آثار وي شــده اســت. ب

صحيح عبارتي آيا ميزان ادعاي پژوهش شين در عوامل مؤثر در انتقال روايات منتقله  هاي پي
ـــايخ عامه در ورود اين روايات در آثار صـــدوق نيازمند بازنگري  ـــت يا اينكه نقش مش اس

  است؟ 
ــيخ براي رفع خلأ پژوهش ــت، فراتر از آثار فقهي، تمامي آثار ش ــين لازم اس هاي پيش

سي  شايخش و نحوه بهرهقرارگيرد تا ميزان بهرهصدوق مورد برر صدوق از م يري گگيري 
گيري، روشن گردد. از اين رو در اين پژوهش هايش در اين بهرهوي از مشايخ عامه و انگيزه

  هاي زير پاسخ داده شود:بايستي به پرسش
شيعي1 شايخ  صدوق از م شيخ  وده هايي باش تا چه ميزان و در چه حوزه. تأثيرپذيري 

  است؟
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. آيا روايات سهوالنبي، تحريف قرآن، سبعة احرف و دلايل زلزله در آثار صدوق، از 2

  طريق مشايخ سني صدوق اخذ شده است؟
 هاي شيخ صدوق از اخذ روايات عامه چه بوده است؟  . دلايل و انگيزه3

  . تأثيرات مشايخ شيعي صدوق بر عملكرد وي1
 9927از پدرش علي بن الحســين بن بابويه ( شــيخ صــدوق بيشــترين رواياتش را به ترتيب

 1627روايت)، محمد بن موســي بن المتوكل ( 7513روايت)، محمد بن الحســن بن الوليد (
  روايت) نقل كرده است. 903روايت)، محمد بن علي ماجيلويه (

  . تأثيرگذارترين مشايخ صدوق1ـ1
ـــاتيد وي، پدرش، علي بن ـــدوق، تأثيرگذارترين اس ـــايخ ص ليد بابويه و ابن الو از بين مش

ا هترين نقل را داشته است به طوري كه  منقولات وي از آنباشند. او از اين دو تن، بيشمي
صدوق  ساير مشايخش قابل قياس نيست، اين امر حكايت از ميزان تأثيرپذيري  در مقايسه با 

  از اين دو فرد، به خصوص در امر روايتگري دارد. 
ـــان از پذيرش و اثرپذيري از نقل نظرات فقهي پدر حتي ب دون هيچ تذكر و نقدي نش

بارت  با ع لب موارد  غا يات را در  قال ابي في «منقولاتش در موارد فقهي دارد. او اين نقل
كند. علاوه بر آن صدوق با صراحت به تأثير پذيري خود از ابن الوليد در نقل مي» رسالة اليّ

شيخ ما ابن الوليد صحيح نشمارد، و به صحت هر چه را «گويد: آرا و مباني رجالي سخن مي
ما متروك و غير صـــحيح اســـت ندهد، نزد  بابويه، » آن حكم  ). 90، ص2، ج1413(ابن 

ند كها از ابن وليد عنوان ميچنين ملاك پذيرش برخي از روايات ضعفا را اجازه نقل آنهم
  ). 22-21، ص2، ج1378همو،  :(ر.ك
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شيخ  بازتاب ديگري از پذيرش نظرات ابن صدوق، آراي رجالي يكسان  وليد توسط 

صــدوق و ابن الوليد در رد اصــول زيد زراد و زيد نرســي، اســتثنائات در مورد كتاب نوادر 
ـــي بن عبيد از يونس بن عبدالرحمن و جرح و  الحكمه، عدم قبول متفردات محمد بن عيس

  ست. جاعل دانستن محمد بن موسي همداني در كتب رجال نجاشي و فهرست طوسي ا
ـــت. براي نمونه  البته ميزان اثر پذيري صـــدوق از ابن الوليد فراتر از نظرات رجالي اس
ــت و بيان  ــدوق اس ــدوق، بيانگر تأثير اعتقادي ابن الوليد بر ص ــهو النبي از جانب ص قبول س

 :(ر.ك نظرات فقهي ابن الوليد در كتاب فقيه نيز نشـــان از تأثير فقهي وي بر صـــدوق دارد
 ). 253، 252، 206، 205، 83-80، ص3، ج1413همو، 

  . تأثيرگذاري ساير مشايخ صدوق1ـ2
ستناد  ساير مشايخ خود نيز تا حدودي تأثير پذيرفته است، وي در مواردي بدون ا صدوق از 

ــايخ خود مي پردازد. براي نمونه او بعد از نقل رواياتي كه شــب به روايتي به بيان نظرات مش
شب سوم معرفي ميهاي نوقدر را مخفي در بين  ند، بعد كنزدهم و بيست و يكم و بيست و 

شب شب قدر به يكي از اين  صراحتي بر تخصيص  ويد: گها ندارند، مياز رواياتي كه هيچ 
، 2، ج1362(همو، » مشــايخ ما اتفاق بر اين دارند كه شــب بيســت و ســوم شــب قدر اســت«

ـــب به اهل بيت519ص ، 1396كند (همو، (ع) مي ). البته در كتاب ديگرش اين نظر را منتس
  ). 63ص

پدرش و ابن الوليد در حوزه ـــدوق از  ـــيخ ص هاي فقهي، رجالي و كلامي اگرچه ش
ـــايخش  ـــاير مش ـــت؛ اما اين به معناي عدم تأثيرپذيري از س تأثيرات قابل توجهي گرفته اس

توان تأثيرپذيري وي از ديگر مشـــايخش را در باشـــد. با جســـتجو در آثار صـــدوق مينمي
  هاي زير دانست:حوزه
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  حديث فهم. 1ـ2ـ1

پردازد. مانند نظرات مشــايخ خود مي اي از موارد در شــرح روايات، به بيانصــدوق در پاره
شرح لغات و مفردات خطبه  سكري در  سعيد الع سن بن عبداالله بن  ستادش، ح بيان نظرات ا

) و در تفســـير، شـــرح لغات و 360، ص1403؛ 153-152، ص1، ج1385شـــقشـــقيه (همو، 
ــخه ــول(ص) (همو، اصــطلاحات و اختلاف نس هاي موجود در خبر اوصــاف حضــرت رس

شرح واژگان حديث توسط احمد بن ابي عبداالله البرقي مبادرت 89-84، ص1403 ). وي به 
شرح را در كتاب 317، ص1403؛ 386، ص3، ج1413نمايد (همو، مي صدوق همين  ) البته 

) كه 241، ص1، ج1362كند (همو، نقل ميبدون اســتناد به برقي، از زبان خودش  الخصــال
ـــايخش در فهم اين مطلب نيز به قبول آراي منظور، برمي گردد كه بر تأثيرپذيري او، از مش

  حديث اشاره دارد. 

  حديث تصحيح. 1ـ2ـ2
صدوق به تصحيح روايات با تكيه بر نظرات مشايخش پرداخته است. براي نمونه در روايتي 

ـــوي خود، در دوره غصـــب خلافت را، علت اقدام علي(ع) در عدم  فراخواندن مردم به س
كند. وي در انتهاي روايت نظر اســتاد خود، علي بن حاتم، را ها عنوان ميترس از ارتداد آن

ين فقره ا» ان يرتدوا«كنم در حديث بعد از گمان مى«كند: در تصحيح متن روايت بازگو مي
  ).149، ص1، ج1385(همو، »» اللهو لا يشهدوا أن محمدا (ص) رسول ا«نيز باشد 

  روايات تخصيص. 1ـ2ـ3
در مواضعي صدوق با استفاده از نظرات فقهي مشايخ خود، به تخصيص حكم كلي در يك 

 داند.سنگ با روايات ميپردازد. او در اين موارد، نظرات مشايخ خود را گويا همروايت مي
زمان، چيزي فراتر از روايات را بازگو شـــايد دليل آن در اين باشـــد كه فقها و مشـــايخ آن 
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صدوق با اين فرض كه رواياتي به دست مشايخش رسيده است كه او از آننمي ا هكردند. 

ه ها در كنار روايات بهرها پرداخته و تا اين ميزان از آناطلاع ندارد، به بيان نظرات فقهي آن
  نيم. گذراها را از نظر ميبرده است. چند نمونه از اين تخصيص

ـــدوق بعد از نقل روايتي از ابن ابي عمير درمورد نهي از فروش خانه  در يك مورد ص
  گويد: مسكوني خود براي پرداخت دين و بدهي، مي

سن بن وليد « ستاد ما محمد بن ح ضى االله عنه  -و ا روايت كرده  -ر
اش وســيع بود چنان كه در قســمتى از آن بتواند زندگى كه اگر خانه

واجب است كه در همان قسمت منزل زندگى كند و باقى كند، بر او 
ـــد و دين خود را ادا كند. هم نهرا بفروش خا ند در  اى چنين اگر بتوا

خانه كوچكترى را  ـــد و  كوچكتر از آن زندگى كند، آن را بفروش
يد ما نده آن دين خود را ادا ن ما باقي با  ند و  يدارى ك (همو، » خر

  ).190، ص3،ج1413

  آيات تفسير. 1ـ2ـ4
صورت  سيري كه به  سه تف شايخ خود، كه گويا در جل سير آيات به گفتار م صدوق در تفا

صورت نقل مستقل از روايات در شده، اعتماد كرده و آنپرسش و پاسخ مطرح مي ها را به 
، هايش از استادش، ابن طيفورهاي حديثي خود درج كرده است. مانند پرسش و پاسخكتاب

  ). 36، ص1، ج1385توسط حضرت ابراهيم (ع) (همو، در مورد زنده كردن مردگان 

  تاريخي و لفظي نكات. 1ـ2ـ5
در كنار نقل روايات، گاهي صدوق به انعكاس نظرات مشايخش در مباحث لفظي و تاريخي 

ـــكري براي دو امام (ابن بابويه،   ـــميه عس ـــت؛ مانند وجه تس ، 1، ج1385مبادرت نموده اس
 »مهروز«كه ابن وليد نام صـــحيح آن را » مهزور«ه نام اي ب) يا نكاتي در اســـم منطقه241ص
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ست (همو، مي شده ا سي هرز گرفته  شه فار چنين در ). هم99، ص3، ج1413نامد كه از ري

مورد نام يكي از هفت بوســتان حضــرت زهرا (س) كه از رســول (ص) به ارث برده اســت، 
   :گويدمي

مد ابو عبداالله محاست، اما من از سيد » ميثب«اند نامش اگر چه گفته«
شنيدم كه مي گفت: آن بوستان نزد ايشان معروف بن حسن موسوي 

  ).245، ص4(همان، ج» است» ميثم«به 

  كلامي مباحث. 1ـ2ـ6
شايخ خود بدون  سخنان م ضيح روايات كلامي گاهي به نقل  صدوق در تكميل و تو شيخ 

ده وجه  »تُ بعَضَ اهَلِ العِلمِ سمَِع«ها اقدام كرده اســت. براي نمونه با عبارات ذكر اســامي آن
) و در جواب شبهات 385، ص1398شود (ابن بابويه، را يادآور مي» قضا«معنايي براي مفهم 
ـــتدلال نكات خود را » قال علماءُ الاماميه«هايي در وجود امام قائم (ع) با عبارت زيديه و اس

شايخ خود را چنين نظرات ). هم65، 64، ص1، ج1395كند (ر.ك: همو، تبيين مي كلامي م
عتُ بعضَ اهلِ الکَلامِ يَـقُولُ «با عبارات  ألتُ بعَضَ اهلِ «) و 290، ص1398(همو، » قَد سمَِ ســــــــــــــَ

عرفَِةِ 
َ
  دهد.) انعكاس مي299(همان، ص» التَوحِيدِ و الم

  . ضابطه مندي صدوق در اثرپذيري از مشايخ1ـ3
ه ها نيست، مگر در مواردي كز آنانعكاس نظرات مشايخ حديثي لزوماً به معناي اثرپذيري ا

د. اما ها در آثار صدوق يافت گرداي بر قبول آنها كرده باشد يا قرينهتصريح بر پذيرش آن
يخ تواند دليل بر اثرپذيري شــفراواني نقل آراي يك شــيخ و تصــريح بر پذيرش آن آرا مي

ات، وي از اين نظريصدوق باشد. فراواني انعكاس نظرات ابن وليد در آثار صدوق و پيروي 
ضابطهقرينه صدوق از ابن الوليد است، از اين رو اگر  صدوق مناي بر ميزان تأثيرپذيري  دي 



 133                52 ياپي، پ1400 مستانز، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
در پذيرش آراي ابن وليد اثبات گردد، اين عملكرد صــدوق قابل تعميم به ســاير مشــايخش 

  نيز خواهد بود. 
  ست: شواهدي دال بر نقد يا عدول شيخ صدوق از نظرات ابن الوليد موجود ا

محمد بن عيسي بن عبيد يكي از مستثنيات كتاب نوادرالحكمه است كه توسط ابن  .1
ست (ر.ك.  ستثنا را نپذيرفته ا صدوق اين ا شيخ  شي،  ست. طبق گفتار نجا شده ا وليد بيان 

 ).348، ص1439نجاشي، 

صـــدوق در اختلاف نظر ابن وليد و محمد بن حســـن صـــفار در باب جواز يا عدم  .2
ـــي، حكم صـــفار را پذيرفت، زيرا آن را موافق با روايات  جواز خواندن قنوت نماز به فارس

ـــمارد (ر.كصـــحيحي يافته كه خواندن قنوت نماز به هر لفظي را جايز مي ه، ابن بابوي :ش
  ).316، ص1، ج1413

ـــي؛ علت انتخاب حكم  .3 ـــدوق در بيان حكم فقهي جواز خواندن قنوت به فارس ص
با ن كه مخالف  قاعده فقهي بيان منتخب خود را  يك  با  ـــت، موافقت  ظر ابن وليد بوده اس

ـــده بود من آن را «گويد: كند، وي ميمي ـــفار) هم وارد نش اگر اين خبر (نقل محمد بن ص
ــتناد به خبرى كه روايت كردهتجويز مي اند از امام صــادق (ع) كه آن حضــرت كردم با اس

ست تا مادامى كه نهى از آن («فرمود:  شودهر چيزى جايز ا شارع) وارد  و نهى از » از ناحيه 
دعا خواندن به فارسى در نماز وارد نشده است و اين نعمت حمد خداوند پروردگار عالميان 

  ).317(همان، ص» را به دنبال دارد
ـــت، ذوالقرنين را پيامبر خوانده .4 ـــده اس كه از ابن الوليد روايت ش حديثي  ، انددر 

اين خبر به همين «گويد: دهد و ميمورد نقد قرار ميصـــدوق بعد از نقل اين روايت، آن را 
شد، ولي آن صحيح است و من درباره ذوالقرنين به آن اعتقاد دارم صورت نقل  چه نزد من 

ـــتدار خدا بود بات او براي اث» اين اســـت كه او پيامبر نبود، ولي بنده صـــالحي بود كه دوس
، 1، ج1362كند (همو اره اسـتناد ميدرسـتي سـخن خود به روايتي از امام علي (ع) در اين ب
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يت صـــحيحه 248ص با روا يل مخالف  به دل يد را  يت ابن الول بارتي صـــدوق روا به ع  .(
  پذيرد.نمي

صدوق در پذيرش نظرات فقهي مشايخ خود  شيخ  تي ح–شواهد فوق بر آن است كه 
ـــت. يعني در -ابن الوليد حاكم در گزينش نظرات رفتار نكرده اس  بدون قاعده و اصـــول 

مواقعي كه نظرات مشـــايخ خود را نقل كرده و ايرادي بر آن نگرفته اســـت، يعني روايت يا 
ست، ادله ضاد نبوده ا صدوق نيز در ت ست، و آن رأي با مباني  اي مخالف با آن رأي نيافته ا

در نتيجه صــدوق به آن اعتماد كرده اســت. وقتي اين امر درمورد ابن وليد صــادق باشــد به 
  رپذيري از ساير مشايخش نيز قابل تعميم خواهد بود.صورت اولي در اث

مندي صــدوق در اثرپذيري از علاوه بر اســتدلال گفته شــده، دليل ديگر در ضــابطه
مشايخ شيعي، نگاه نقادانه او بر نظرات مختلف و متضاد مشايخش در يك موضوع است. او 

ان و نظر منتخب خود را با بيها پرداخته ها، به تحليل و نقد آنبعد از بيان اختلاف ديدگاه
من «توان در ذيل روايت دارد. نمونه بارز اين امر را ميادله روايي يا عقلي يا قرآني بيان مي

  ) مشاهده كرد. 189، ص1، ج1413ابن بابويه » (جدّد قبراً او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام
شاره به اختلاف نسخه ضبط كلمه او با ا صوربرخي نسخهكه در » جددّ«ها در  ت ها به 

شده» جدثّ«و » حددّ« شايخ خود به اختلاف در معناي حديث و ضبط  اند، به نقل نظرات م
ــاره مي ــل از روايت اش كند و در انتها نظر خود را تبيين به دنبال آن اختلاف در فتواي حاص

  ).191ـ189(ر.ك: همان، ص كندمي

  وق. تأثيرات مشايخ عامه بر عملكرد حديثي شيخ صد2
سني سفرهاي حديثي خود به مناطق  صدوق در  سان شيخ  صوص به منطقه خرا شين به خ ن
ــته و از آن ــنت نيز ديدار داش ــايخ اهل س ــت. حتي  بزرگ، با مش ها حديث روايت كرده اس

. شواهد اندبا اسناد مرسله وارد شده من لايحضره الفقيهبرخي از روايات اهل سنت در كتاب 
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اين روايات، در آثار ديگر صــدوق يا در كتب اهل ســنت اســت اين ســخن نيز اســناد ســني 

كه او به صـــحت اند، اما با توجه به اين). اگر چه تعداد اين روايات اندك1391(ارجمند، 
ست، حتي نقل يك روايت از عامه نيز مي شان تواند نرواياتش در مقدمه كتاب اقرار كرده ا

ت غير فقهي نيز صدوق رواياتي از عامه از صحت آن روايات نزد صدوق باشد. در موضوعا
شرحي كه بر آنرا در آثار ديگرش نقل مي ساند كه آن روايات دهد، ميها ميكند كه با  ر

  ).361، ص2، ج1362نزد وي صحيح و قابل قبول بوده است (ر.ك. ابن بابويه، 
مه  عا به عمل كردن برخلاف  ـــتور  يات دس عارض روا گام ت مه (ع) در هن چه ائ اگر 

ـــمردهمندي از روايات عامه را در برخي از موقعيتاند، اما بهرههداد اند. از اين رو ها جايز ش
رو وقتي هشــام بن ســالم از امام توان داد. از اينحكم به عدم صــحت تمام روايات عامه نمي

كند كه آيا رواياتِ نبوي صحيح در نزد عامه وجود دارد؟ امام (ع) با صادق (ع) پرسش مي
چنين در روايتي از امام )؛ هم363، ص1، ج1404دهند (صـــفار، واب مثبت ميصـــراحت ج

چه عامه از امام هرگاه  حكمي را در روايات شــيعه نيافتيد به آن صــادق (ع) آمده اســت كه
  ).149، ص1، ج1417كنند عمل كنيد (طوسي، علي (ع) روايت مي

ـــته   ـــيره عملي محدثان نيز اخذ حديث از عامه وجود داش ـــت. ابن ابي عمير در س اس
شنيده بود، اگر چه گفته سني  ساتيد  وايات اند بعدها به دليل عدم آميختگي راحاديثي را از ا

سني از بازگو كردن آن روايات خودداري كرده است (كشي،  )، اما 855، ص1348شيعه با 
، 1362شود (ابن بابويه، اش در كتب حديثي يافت ميبا اين وجود روايات او از مشايخ سني

). در آثار صدوق نيز با روايات فراواني روبرو هستيم كه راويان و قضات سني 167، ص1ج
سوالاتي را از ائمه(ع) پرسيده سعد بن طريف، حفض بن غياث و ديگران  سكوني،  ند امانند 

، 99، 72، 71، 61، ص4، ج1413همو،  :و اين روايات در آثار شيعيان نقل شده است (ر.ك
107.(  
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  هدي دال بر عدم تأثير پذيري صدوق از مشايخ عامي. شوا2ـ1

ــني ــايخ س اش روايات فراواني را در موضــوعات مختلف فقهي تا اگرچه صــدوق نيز از مش
فضائل نقل كرده است، اما اين به اين معنا نيست كه بدون معيار و هدف خاصي و با خوش 

شد. بلكه ببيني به روايات عامه، به نقل آن صدوق دها اقدام كرده با شواهد زير  ر ا توجه به 
ـــت تا از اين حيث، لطمه ـــياري كامل عمل كرده اس اي به احاديث اخذ روايات عامه با هش

  شيعه وارد نگردد.
صدوق در مواردي آراي فقهي عامه را نقد كرده و به بيان ادله در اثبات درستي  الف)

ــنت  ــت؛ براي نمونه يكي از آدابي كه اهل س ــيعه پرداخته اس ر در نماز بنا نهادند، ذكنظر ش
شيعه آن را در نماز جايز نمي سوره است كه  صدوق در اين مورد آمين بعد از حمد و  داند. 

  دهد: گونه تذكر مياين
ـــكوتى مى« به  كه قرائتكرد براى آنپيامبر (ص) پس از قرائت، س

تكبير ركوع نچســـبد و ميان قرائت و تكبير جدايى افتد و اين دلالت 
كه، پس از حمد نه آهسته و نه بلند آمين نگفته بود؛ در ر اينكند بمي

 ها پس ازاين، حجت قوى براى شــيعه در برابر مخالفان اســت كه آن
  ).75، ص1، ج1362(همو، » گويندمى» آمين«سوره فاتحه 

ــزد كرده  ــه روايات عامه را گوش ــدوق مواجهه ائمه (ع) با عرض ــيخ ص علاوه برآن ش
خواندند، مانند مردود دانستن روايتي نزد وايات عامه را ناصحيح مياست، كه در مواردي ر

ـــت مي ) و در مواقعي به تصـــحيح 405، ص1403خواندند (همو، عامه كه غير عرب را پس
اند، براي نمونه امام (ع) در مواجهه با رواياتي از عامه روايت و يا تصحيح فهم راوي پرداخته

 اند اينگونه به تصــحيح فهم مردم از اينئيل اشــاره داشــتهكه به جواز نقل از اخبار بني اســرا
ست كه هرچه از آنو فرموده روايت پرداخته شنيديد، بازاند اين روايت به اين معنا ني گو ها 
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كنيد بلكه آن وقايعي از ماجراي بني اسرائيل منظور است كه در قرآن آمده است و در امت 

  ). 159ما نيز خواهد آمد (همان، ص
كند كه معصــوم (ع) با ادله قرآني مخالفت نين شــيخ صــدوق رواياتي را نقل ميچهم

سوره نساء  176اند، براي نمونه امام باقر (ع) با استناد به آيه خود با فتاواي عامه را بيان داشته
وي در بيان  ).277، ص4، ج1413اند (همو، به ردّ فتاواي عامه در برخي مسائل ارث پرداخته

، 3،ج1413دهد (همو، به فتواي عامه كه مخالف فتواي شــيعه اســت، تذكر مي فتواي شــيعه
) اين تذكرات نشــان از آشــنايي صــدوق با اختلافات فقه شــيعه و عامه دارد، و 282،  67ص

  دهد.اين مطلب احتمال خطاي صدوق در پذيرش روايات مخالف شيعه را كاهش مي
صدوق به نقل رواياتي اقدام مي ب) اي مخالف عامه از آن كند، كه چهرهدر مواردي 

شــود. براي نمونه در روايتي تصــريح شــده اســت كه عمر براي اقامه جهاد، به برداشــت مي
شود كه نماز بر جهاد در اذان اقدام كرد، تا اين» حی علی خير العمل«حذف  شت ن گونه بردا

صدو367، ص2، ج1385برتري دارد (همو،  شان از اين ). رواياتي از اين دست در آثار  ق ن
ـــراحت بيان كرده  مطلب دارد كه وي در برابر برخي از روايات عامه مخالفت خود را به ص

ــت (ر.ك: همو،  ــته اس ــالمت آميز نداش ــت و همواره با روايات عامه برخورد مس ، 1406اس
  ).218، 214ص

صــدوق يكي از قواعد فقهي طرح شــده توســط معصــوم (ع) را مخالفت با حكم ج) 
اســت، براي نمونه بعد از نقل روايتي درعدم جواز قنوت فراموش شــده، بعد از  عامه دانســته

  گويد: ركوع نماز وتر و نماز صبح مي
كه قنوت را فراموش مى« ـــى  به ركوع حكم كس كه  تا زمانى  كند 

رود اين اســت كه هر گاه از ركوع ســربرداشــت آن را بخواند، و مي
اين كار در نماز وتر و نماز امام صادق (ع) بخاطر مخالفت با عامه، از 

ـــت، زيرا آنان در اين دو نماز پس از ركوع،  ـــبح منع فرموده اس ص
ـــخص مىخوانند ولى اينقنوت مي تواند چنين كه در باقى نمازها ش
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ـــت كه اكثر عامه اعتقاد به قنوت در باقى  كارى كند بدان جهت اس

ـــت) ـــبه به عامه در ميان نيس مو، (ه» نمازها ندارند (پس احتمال تش
 )493، ص1، ج1413

شاره ميد)  سنت ا سط اهل  صحيح صدوق در مواردي به تحريف حديث تو كند و 
و گدارد. مانند جابجا كردن نام امّ مكتوم و بلال در روايتي كه از خطاي اذانآن را بيان مي

  ).297، ص1، ج1413دهد (همو، در تشخيص وقت اذان خبر مي
شان مي شده، ن صدشواهد ذكر  وق در نقل روايات عامه به اختلافات روايات دهد كه 

ـــته و اين آگاهي در انتخاب روايات عامه تأثير  به خصـــوص در روايات فقهي آگاهي داش
شيعه وارد آثار حديثي  صحيح و مخالف  ست، به طوري كه نظرات فقهي نا شته ا ستقيم دا م

  وي نگشته است. 

  صدوق  . نقش مشايخ عامه در وجود روايات منتقله در آثار2ـ2
در كنار توجهاتي كه صدوق براي انتقال اخبار عامه به شيعه داشته است، بايد ديد وي تا چه 

سيب ميزان از معايب بهره سنت آ شايخ اهل  گيري از روايات عامه به خصوص در اخذ از م
ترين پيامدهاي منفي انتقال اخبار عامه به شيعه اختلاط اخبار شيعي و سني ديده است. از مهم

  ). 340، ص1393و ايجاد تضاد و تنافي در اعتقادات اماميه عنوان شده است (ستار، 
اين ادعا كه نقل روايات عامه در آثار صدوق سبب چنين پيامدهايي شده باشد، به نظر 

ضعيف ست، زيرا وجود روايات  سبعة احرف و قابل نقد ا سهوالنبي،  ي مانند تحريف قرآن، 
صدوق، اگرچه زمينه ساب عقايد روايات حاوي مخالف علم در آثار  شبهه و انت ساز ايجاد 

ستفاده از روايات  صدوق ا ست؛ اما علت ورود اين روايات در آثار  شده ا شيعه  نادرست به 
شيعي و قا صدوق اين روايات را از مشايخ  شيخ  بل اعتماد خود اخذ كرده عامه نبوده است. 
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ترين رواياتي كه در آثار صــدوق به منتقله اســت و اســناد اين روايات نيز شــيعي اســت. مهم

  باشد. ها استناد شده است شامل موارد زير ميبودن آن

  النبي سهو. 2ـ2ـ1
سخن رواياتي است كه وي در مورد  ستندات اين  ست، م سهو النبي بوده ا صدوق معتقد به 

ــ80، ص3، ج1413كند (ابن بابويه، نقل ميسهوالنبي  ــ205، 83ـ ــ252، 206ـ ). در يك 253ـ
سيان ياد مي سهو و ن صاف ائمه (ع) از دو ويژگي  ، 1378كند (همو، مورد وي در معرفي او

جا محدوده و چگونگي عارض شـــدن اين دو ويژگي را براي ). اگرچه در اين214، ص1ج
بعد از نقل روايتي در ســهو و نســيان  ضــره الفقيهمن لايحدهد، اما در كتاب امام شــرح نمي

صبح و ظهر اين سول (ص) در نماز  ستدلال ميحضرت ر سهو و كند كه محدودهگونه ا ي 
نسيان نبي (ص) تنها در اعمال مشتركي است كه بين ايشان و ساير مسلمانان وجود دارد، در 

 ه ندارد، از ســويي ديگراعمال اختصــاصــي ايشــان مانند تبليغ و رســالت ســهو و اشــتباهي را
شـــمرد، مانند عارض شـــدن اين پديده بر امام را از جانب خداوند و داراي مصـــالحي برمي

ـــتن امام. از اين رو به نقل گفتاري از ابن الوليد  يادگيري احكام براي مردم، و خدا نپنداش
ناد مي ـــت ـــهو النبي اولين درجه از غلو اســـت (ر.ك. همو، اس كه ردّ س  ،1، ج1413كند 

  ).359ـ358ص
يل وجود  به دل ـــويي ديگر،  ما واقع نگرديد. از س يه مورد قبول عل مام يده در ا اين عق

ـــوي برخي از رواياتي هم ـــني، ادعاي منتقله بودن آن از س ـــادر س مضـــمون با آن در مص
پژوهشگران مطرح شد. طبق رسالت اين نوشتار، خواهيم گفت كه آيا روايات سهو النبي از 

سن شايخ اهل  صل منتقله بودن اين جانب م شدند؟ به عبارتي اگر ا صدوق به وي منتقل  ت 
 روايات را بپذيريم تأثير مشايخ سني صدوق در اين مورد تا چه ميزان بوده است؟

سند  ضره الفقيه با  سهو النبي در كتاب من لا يح نُ بْنُ محَْ «روايت  عَنِ  بُوبٍ وَ رَوَى الحَْســــَ
عِيدٍ الأَْعْ  طِيِّ عَنْ ســـــــَ َ عَبْدِ اللهَِّ (ع) يَـقُولُ  رجَِ الرَِّ ) نقل شــده 358، ص1، ج(همان» قَالَ سمَِعْتُ أَ
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شده كه روايات حسن بن محبوب را از طريق  شيخه نيز يادآور  ى محَُمُّد بن مُوس ـــَ«است. در م
تِوكَِّل

ُ
يَ الّلهُ عَنهُ  -بن الم عدِ بنِ عبدِ اللهّ  -رَضـــــــــِ ، عن أحمَدِ بنِ عن عَبدُ اللهِّ بنِ جعفر الحميريّ و ســـــــــَ

ى، عن الحســــنِ بنِ محبوب صدوق در 453، ص4(همان، ج» محَُمَّدِ ابن عِيســــَ ست.  ) اخذ كرده ا
هر دو طريق، اين روايت را از محمد بن موسي متوكل اخذ كرده است. اگرچه شيخ صدوق 

ر داز او با ترضــي ياد كرده، اما اين عنوان در بين كتب رجالي متقدم تنها در رجال طوســي 
، 1373ذكر شـــده اســـت (طوســـي، » مَن لمَ يرَوِ عَن وَاحِدٍ مِنَ الائمهِ (ع)«ذيل عنوان راويان 

ست. بعدها علامه حلي و ابن 6253، ش437ص صفي از وي نيامده ا ) و در اين كتب هيچ و
، 1411؛ علامــه حلي، 1482، ش337، ص1342انــد (ابن داوود، داوود او را توثيق كرده

  ). 58، ش149ص
سخني از مذهب وي نيامده است. با تمام اين اوصاف عدم وجود اسم  اما در اين آثار 

سي را نمي شي و طو ست نجا ست، چون در راوي در فهر توان دليل بر عامي بودن راوي دان
صنفان بر جمع ست، از اين رو  اين آثار دأب م شان بوده ا صاحب تأليف و ذكر آثار روات 

ــي بمي ــد محمد بن موس ــيخوخيت توان مدعي ش ن متوكل فردي امامي بوده كه با وجود ش
ست كه هيچ اطلاعاتي از اين راوي  شده ا سبب  ست. اين امر  حديثي، كتابي تأليف نكرده ا

ي محكم بر امامي بودن او، فراواني نقل صـدوق از در كتب رجالي متقدم ثبت نگردد. قرينه
شترين نقل را ا صدوق بعد از پدر و ابن الوليد، بي ست؛  سي بن المتوكوي ا ل ز محمد بن مو

  نمايد.رسد. اين امر غير امامي بودن او را بعيد ميروايت مي 1627ها به دارد، تعداد اين نقل

  قرآن و نزول قرآن بر هفت حرف تحريف. 2ـ2ـ2
ــت.  ــالت قرآن بوده اس ــلامي در قرون مختلف، بحث در اص يكي از مباحث مهم جوامع اس

ورود كرده و نظرات خود را در باب عدم تحريف قرآن به شـــيخ صـــدوق نيز در اين مورد 
كند. وي قرآن را وحياني و بر اســـاس قرائت صـــراحت در كتاب اعتقادات الاماميه نقل مي
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صان در قرآن را رد ميواحد برمي كند و قايلين به تحريف قرآن شمرد و هرگونه زياده و نق

  ). 86، 84، ص1414كند (ابن بابويه، را دروغگو خطاب مي
ياتي در مورد وقوع  يد، در عمل شـــاهد روا با وجود تصـــريح صـــدوق بر اين عقا

هايي در قرآن و نزول قرآن بر هفت حرف در آثار روايي صدوق هستيم. براي نمونه كاستي
ــوره اين ثواب الاعمالدر روايتي در كتاب  ــوره احزاب به اندازه س ــت كه س گونه آمده اس

هاي اين ســوره در مورد زنان عرب، از آن كاســتند و افشــاگريبقره بوده اســت، اما به دليل 
داند، اما كه قرآن را بر يك حرف مي). صــدوق با آن110، ص1406تحريف كردند (همو، 

صالدر كتاب  سبعة أحرف را نقل مي خ ). اگر چه، 358، ص2، ج1362كند (همو، روايت 
صدوق در اين نقل سعي بر توجيه  شتهبرخي  ) 119-116، ص1392كريمي،  اند (ر.ك.ها دا

شته، ابايي از نقل اما به نظر مي سد، او در جايي كه روايت با عنوان كتاب و باب تناسب دا ر
ـــت (ر.ك. ابن بابويه،  ـــته اس ، 1406؛ 86، 84، ص1414روايات مخالف با عقايدش نداش

به عبارتي هر آن358، ص2، ج1362؛ 110ص  يچه را در كتاب غير فقهي و غير اعتقاد). 
اله مق :ها اعتقادي نداشته است (براي اين بحث ر.كخود نقل كرده است به صحت همه آن

  »). هاي اعتبارسنجي روايات نزد شيخ صدوقگونه«
شايخ عامه  صدوق در نقل اين روايات تحت تأثير م ست كه آيا  سؤال قابل طرح ا اين 

  :روايات بررسي گرددخود بوده است؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال بايستي اسناد اين 
بع«در ذيل باب  خصــالدر روايات ســبعة احرف، در كتاب  الف) ةِ نَـزَلَ القُرآنُ عَلَی ســــــَ

شده است. اين روايات با اسناد » اَحرُفٍ  دو روايت با مضمون تأييد قرآن بر هفت حرف نقل 
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أَحمْدَ بْنِ الْوَليِدِ رَضِيَ اللهَُّ « ث ـَحَدَّ نَا محُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ  عَنْهُ قَالَ حدَّ

يرَْفيِ  » )ع(قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ  الَ عَنْ حمَّادِ بْنِ عُثْمانَ ق الْعَبّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ محُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ الصــــــَّ
دُ بْنُ عَلِيٍّ ماجِيلَوَيْهِ رَضــــــــــــــِ «و  ثنا محُمَّ دُ بْنُ يحَْ حدَّ ثَـنَا محُمَّ ُ عَنْهُ قالَ حَدَّ دِ بْنِ يَ اللهَّ يىَ الْعَطَّارُ عَنْ محُمَّ

ئهِِ (ع) أَحمْدَ عَنْ أَحمْدَ بْنِ هِلاَلٍ  َ ى بْنِ عَبْدِ اللهَِّ الهْاَشمِِيِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آ ولُ  قالَ  عَنْ عِيســــــَ قالَ رَســــــُ
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مده است. هر دو اين روايات از مشايخ مهم و امامي ) آ358، ص2، ج1362(همو، » )ص(اللهَِّ 
  شيخ صدوق اخذ شده است.

ـــوره احزاب  نيز روايتي دال بر تحريف ثواب الاعمالدر كتاب  ب) به نقيصـــه در س
سند  نِ «آمده است. اين روايت با  نَادِ عَنِ الحْســَ ســْ ذََا الإِْ نَانٍ عَ  ِ للهَِّ نْ أَبيِ عَبْدِ اعَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ ســِ

ـــند عبارت 110، ص1406(همو، » (ع) قَالَ... ـــناد قبلي ابتداي س ) آمده كه با توجه به اس
ثَنيِ محُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ قالَ حدَّ «خواهد بود از  ى بْنِ الْمُتَوكَِّلِ قَالَ حَدَّ ثَنيِ محُمَّدُ بْنُ مُوســــــــــــَ ثَنيِ محَُمَّدُ حَدَّ

ا نُ بْنُ عَلِ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ حَســـــــَّ ثَنيِ الحَْســـــــَ عَنْ  يٍّ (عَنْ أبَيِهِ نَ عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ مِهْراَنَ قالَ حَدَّ
ـــدوق اين روايت را نيز از محمد بن 107(همان، ص» أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع ) ـــيخ ص ). بنابراين ش

باشــد. از طرفي موســي بن المتوكل اخذ كرده اســت كه شــواهد دال بر امامي بودن او مي
 و التنزيل من القرآنشــباهت ســند صــدوق در نقل اين روايات با طريق نجاشــي به كتاب 

نقليات  كند كه اين، علي بن حسن بن فضال در فهرست، اين احتمال را تقويت ميالتحريف
شده باشد (رحمتي،  صدوق را متهم بنابراين نمي). 13، ص1385از كتاب مذكور اخذ  توان 

صدوق بر به اخذ روا يات تحريف قرآن از مشايخ عامه دانست. از طرفي با توجه به تصريح 
عدم تحريف قرآن در كتاب اعتقادات الاماميه بايد گفت او به صـــحت روايت تحريف در 

  هاي قرآن معتقد نبوده است.سوره احزاب و ديگر سوره
ست. اين ج)  شده ا صدوق نقل   روايتروايت ديگري نيز در تحريف قرآن در آثار 

صالدر  ست: اين خ شده ا ِ «گونه نقل  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عُمَرَ الحْاَفِظُ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ  لجِْعَابيِِّ حَدَّ
ثَـنَا أبَوُ بَ  ثَـنَا الحْسَنُ بْنُ الزبِّْرقِانِ الْمُرادِيُّ قالَ حَدَّ ثنا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ بَشِيرٍ قال حَدَّ عَيَّاشٍ  كْرِ بْنُ قالَ حدَّ

ولَ اللهَِّ (ص) يَـقُولُ  عَنِ الأَْجْلَحِ  عْتُ رَســــــــــــــُ ءُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ثَلاَثةٌَ يجَِي عَنْ أَبيِ الزُّبَـيرِْ عَنْ جابِرٍ قالَ سمَِ
َ رَبِّ حَرَّ  حَفُ  جِدُ وَ الْعِترْةَُ يَـقُولُ الْمُصــْ حَفُ وَ الْمَســْ كُونَ إِلىَ اللهَِّ عَزَّوَجَلَّ الْمُصــْ ونيِ وَ مَزَّقُونيِ قُ يَشــْ

  ). 175ـ174، ص1، ج1362(ابن بابويه، » …
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ــخه كنوني به نظر مي ــد بر خلاف نس ــخهخصــالرس ر تهاي قديمي، اين روايت در نس

شيخ حر قرار گرفته است به جاي  ستفاده علامه مجلسي و  كلمه » یحَرّقُِونِ «خصال كه مورد ا
؛ 49، ص89، ج186، ص24، ج222، ص7، ج1403ثبت شده بود (ر.ك. مجلسي، » حَرّفُِونِی«

ـــويي ديگر اين ) كه دلالت بر تحريف قرآن مي202، ص5، ج1409حر عاملي،  كرد. از س
روايت از يكي از روات مشترك با عنوان جعابي نقل شده است. با توجه به پژوهش مستقلي 

شــيخ  دهد جعابي به عنوانكه در مورد اين روايت صــورت گرفته اســت شــواهد نشــان مي
ست (ر.ك. مؤدب و  شيعه مؤثر بوده ا صدوق در انتقال اين روايت از منابع عامه به  حديثي 

وان ت). با توجه روايات تحريف در آثار صدوق كه از جعابي نقل شده است نمي1393ستار، 
شترك راوياني  صود از روات م ست زيرا مق شايخ عامي خود دان صدوق را متأثر از م شيخ 

ش اند و در هر دو مذهب توثيق و هاي فراواني را داشتهيعه و هم از عامه نقلهستند كه هم از 
صدوق اين روايت را نيز از  ست. بنابراين  شيعه بوده ا شان  قابل اعتماد بودند اما مذهب خود

  مشايخ شيعي خود اخذ كرده است.

	. زلزله2ـ2ـ3

سنجش روايات، عدم مخالت آن سنت قطاز جمله معيارهاي  عي و عقل است. به ها با قرآن، 
شه مي سم عبارتي خرد و اندي شد ( قا سنجي روايات با شرع معياري در اعتبار تواند در كنار 

ــت كه 122، ص1392احمد،  ــرفت علم، روايات زلزله از جمله رواياتي اس ). با توجه به پيش
تواند آن را بپذيرد. منابع اين روايات آثار شــيخ صــدوق اســت. صــدوق عقل انســان نمي

ه اي كههايي مانند حركت ماهيكند، علتت مختلفي در علت ايجاد زلزله ذكر ميروايا
زمين روي آن قرار دارد، تكان دادن كوهي توسط فرشته، يا تكان دادن كوهي توسط فرشته 

ــت، تكان خوردن هر فلس ماهي، كه هر فلســش يك قســمت كه متصــل به ديگر كوه هاس
ـــت (ابن بابويه،  ). وي در جمع اختلاف بين اين روايات 543-542ص، 1، ج1413زمين اس
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ـــند (همان، گونه اظهارنظر مياين ـــه علت دخيل باش ـــايد در وقوع زلزله هر س كند كه ش
  ).543ص

ستند. از اين رو  سازگار ني شد كه اين اخبار با علل علمي زلزله  سته  شرفت علم دان با پي
له بودن اين اخبار دلايلي ذكر كرده باهت محتوايي اين ابرخي در علت منتق ـــ ند ش مان ند 

روايات با رواياتي از عامه كه توسط كعب الاحبار و وهب بن منبه و تعدادي ديگر نقل شده 
ه اند و بر اين نظراند كها اين شــواهد را گواه بر اســرائيلي بودن اين روايات گرفتهاســت. آن

ـــليمان به نقل از ـــخنان عبداالله بن س قل كتب اديان ديگر ن اين روايات در ابتدا در قالب س
گرديد و بعدها برخي غاليان اين روايات را به نقل از ائمه معصـــوم (ع) جعل كردند و وارد 

ستار،  شيعه نمودند ( ست زيرا علت وقوع 120ـــــ118، ص1393كتب  ). اين ادعا قابل نقد ا
فاوت ) مت399، ص2، ج1395زلزله در روايت عبداالله بن سليمان در كمال الدين (ابن بابويه، 

  هاي مذكور در علل الشرايع است. با علت
صورت مرسل از من لا يحضره الفقيهچنين اگرچه روايات علل زلزله در كتاب هم  به 

ست، اما در كتاب  صادق (ع) آمده ا شرايعامام  سبت  علل ال صوم (ع) ن شيعي به مع سناد  با ا
شده است (همو،  ش555، 544، ص2، ج1385داده  صرف  سويي ديگر  باهت محتوايي ). از 

ها از همديگر نخواهد بود، و صرف ضعف روايات در منابع شيعي و عامه دليل بر اقتباس آن
ـــند را نمي توان دليل بر منتقله بودن روايت گرفت. بلكه طبق روايت يا وجود غاليان در س

شترك، يا راوي مخلط در  سني، راوي م ستي يكي از عوامل راوي  مباني روايات منتقله،  باي
ستار، س ). از اين رو اگر 199، ص1393ند موجود باشد تا آن را بتوان منتقله دانست (ر.ك. 

چه قبول اصل اين روايات به دليل مخالفت با علم و دلايل نقل شده توسط منتقدين، دشوار 
ها از عامه جست، زيرا در اسناد اين روايات، توان دلايل موجهي در اقتباس آناست؛ اما نمي

  ه صدوق حضور ندارند. اسناد اين روايات عبارتند از: مشايخ عام
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دِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ يَـعْقُو « دُ بْنُ يحَْيىَ الْعَطَّارُ عَنْ محَُمَّ ثَـنَا محَُمَّ بَ بْنِ يزَيِدَ عَنْ أَبيِ رَحمَِهُ اللهَُّ قَالَ حَدَّ
نَانٍ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ  حَابِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ ســــــــِ ، 2، ج1385(ابن بابويه، » )أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع بَـعْضِ أَصــــــــْ

ِِ «و  )554ص فَّارُ  نِ الصـــَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْســـَ ُ قَالَ حَدَّ نِ رَحمَِهُ اللهَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْســـَ نَادِهِ رَفـَعَهُ حَدَّ ســـْ
ا (ع) َ دِهمـــِ ـــرائيلي بودن آن . )555(همان، ص» إِلىَ أَحـــَ ـــود، حتي اگر اصـــل اس ته ش پذيرف

  توان دانست. تأثيرپذيري صدوق از مشايخ عامي را سبب اين نقل اسرائيلي نمي

	ها و اهداف صدوق در نقل از عامه. انگيزه3

با بازخواني اســناد و محتواي روايات عامه در كتب صــدوق، علت ذكر اين روايات توســط 
  توان در دلايل زير مشاهده كرد:صدوق را مي

ــ صدوق به نقل1 برخي از روايات عامه در موضوعات اعتقادي پرداخته است؛ هدف  ـ
، 1382زاده، وي بيان وحدت نظر شــيعه و ســني در اين موضــوعات بوده اســت (اســماعيلي

ـــترك در 207ص ـــايل امام علي(ع) و واقعه غديركه به صـــورت مش ). مانند برخي از فض
  اند.روايات شيعه و سني قابل بازيابي

براي بيان اعتراف برخي علماي اهل سنت در مورد اعتقادات شيعه  هاـ  برخي از نقل2
توان به نقل حديث سلسله الذهب با اسناد عامي در كتاب بوده است (همان)؛ براي نمونه مي

  ).25، 24، ص1398التوحيد اشاره كرد (ابن بابويه، 
تش، ترسد يكي از اهداف صدوق در نقل از مشايخ سني، اثبات حسن نيبه نظر مي ـــ3

سازد. البته در غالب  شيعه و معارف آن آشنا  سنت را با  بوده است تا با تقريب مذاهب، اهل 
ـــاده دين بوده به طوري كه نقل آن  اي بهها ضـــربهموارد اين نقليات در معارف و مطالب س

 ).75، 74، 72، ص1406مذهب شيعه وارد نساخته است (ر.ك. همو، 

بحث و جدل در كتب صدوق ثبت شده است، تا  ـ برخي از روايات اهل سنت، براي4
او به وسيله روايات عامه، حقانيت شيعه را اثبات كند، در اين مورد به ذكر چند نمونه بسنده 

 كنيم:مي
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ـــكالاتي كه عامه بر بحث غيبت امام عصـــر (عج) وارد ) الف براي نمونه يكي از اش

ست.مي شكال، بر  كردند، عمر طولاني و غير معمول امام (ع) بوده ا صدوق براي رفع اين ا
ها روايات كند و مي گويد آنعمر طولاني و غائب بودن حضـــرت خضـــر (ع) احتجاج مي

ضر (ع) را مي صحيحهعمر طولاني خ اي كه در باره حضرت حجت (ع) پذيرند، اما  اخبار 
ا و نام و نســب و غيبت ايشــان از ناحيه خدا و رســول او (ص) و ائمه (ع) وارد شــده اســت ر

  ).392، ص2، ج1395كنند (همو، انكار مي
يكي از احتجاجات صـــدوق در بحث اثبات نص پيامبر (ص) در امامت امام علي ) ب

شيعه آن را  ست و  سني ا شيعه و  شتركي كه مورد قبول  شاره به روايات م ست. او با ا (ع) ا
اند، ت كردههاي خلاف ظاهر روايات مبادرداند، اما اهل سنت به برداشتنص بر امامت مي
بندى نموده، و همه معانى لغوى آن را از كتب لغت داند كه ســخن را دســتهبر خود لازم مي

پيدا كرده و حقيقت و مجاز آن را به ايشــان ارائه دهد، ســپس آن را به مشــهورترين معنا، و 
ـــتعمال آن نزد اهل لغت برگرداند. با چنين كارى ثابت ميرايج مان كند كه مراد هترين اس
ضرت على (ع) خواهد مى صريح به امامت و خلافت ح ست و آن ت شيعه معتقد ا شد كه  با

يان نموده كه ايشـــان ب ناهاى ديگرى  نه مع به مفهومبود،  ند و كلام پيغمبر (ص) را  ايى ها
  ).67، ص1403اند (ر.ك. همو، مخالف اين منظور حمل كرده

نماز در دو وقت بعد از  صدوق در احتجاج با نظر فقهي اهل سنت در مورد حرمت) ج
سني، مبادرت مي شه با طريق  صبح و نماز عصر، به ذكر رواياتي از عاي در اين  كند كهنماز 

روايات جواز پيامبر(ص) در اداي نماز در اين وقت صـــادر شـــده اســـت. بعد از اين مطلب 
نماز پس ها خواندن منظور من از آوردن اين روايات، ردّ بر مخالفان است كه آن«گويد: مي

صر را روا نمى صبح و ع ستم بيان كنم كه آناز نماز   ها با قول و فعل پيامبر خدادارند، خوا
  ).71، ص1، ج1362(همو، » كنند(ص) مخالفت مى
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ـ صدوق براي تأييد روايت شيعه، روايات عامه را در مواقعي ضميمه كرده است. او  5

ـــت،در مباحث فضـــائل ائمه (ع) و اثبات امامت آنان فر  اوان از احاديث عامه بهره برده اس

كند كه محتوايي موافق با احاديث صدوق در اين موارد مبادرت به نقل احاديثي از عامه مي
سليمان كه عامي مذهب است، روايتي را از امام  صحيح السند دارد. براي نمونه از مقاتل بن 

شانصادق (ع) نقل مي صايت علي (ع) و فرزندان دارد و عدم پذيرش اين  كند كه دال بر و
صدوق بعد از نقل اين روايت با عبارت  ست.  سته ا سبب ورود به جهنم دان وَ قَدْ «امر را نيز 

حِيحَة وَرَدَتِ  انيِدِ الْقَوِيَّة الأَْخْبَارُ الصــــــــــَّ لأَْســــــــــَ ) به علت نقل 177-174، ص4، ج1413(همو، » ِ
  كند.روايات عامي اشاره مي

ح ها تصــريكند كه خود به ناصــبي بودن آنادي نقل ميچنين شــيخ صــدوق از افرهم
). وقتي رواياتي از  279، ص2، ج1378؛ 134، ص1، ج1385؛ 56، ص1403كند (همو، مي

شكي  ضيلت اهل بيت (ع) و ذكر معجرات و كرامات ائمه (ع) نقل گردد،  صبي در ف فرد نا
شت. چنين نقل صحت آن وجود نخواهد دا صدوقدر  شان از دقت  در اخذ روايات  هايي ن

 از عامه دارد. 

رسيد كه معارض با روايت شيعه نبود، اصل رسد، اگر رواياتي از عامه ميـ به نظر مي6
كه  مه موجود بود، در مواردي  عا ياتي در كتب  يات بود؛ يعني اگر روا پذيرش آن روا بر 

ــته و  ــيعه نبود و قول به خلاف هم نداشــت، قابل اعتماد دانس ل آن را نقمعارض با حديث ش
شتند، به روايات عامه  كردندكردند و به آن عمل ميمي صحاب روايت ندا و در جايي كه ا

  كردند. مانند سكوني مراجعه مي
شيخ طوسي  صورت عدم تفرد عمل كرده است.  صدوق نيز به روايات عامه در  شيخ 

ــيعه نظيري نداشــت،نيز در اين مورد تصــريح مي ه عبارتي ب كند كه اگر خبر عامه در بين ش
ـــيعه مطرح نبود، و در آن باب روايتي از معصـــوم از  موافق يا مخالفتي با روايت عامه در ش

، 1378شد (باقري و رحمان ستايش، طريق شيعي نرسيده بود، بايستي به خبر عامي عمل مي
  ).226، 224ص
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هاي علمي با مشـــايخ عامه، به دنبال چندين غرض و فايده گاهي صـــدوق از تبادل -7

ستاد عامي خود مي شقشقيه از ا سؤالي كه از فهم خطبه  ست؛ مانند  قت پرسد. در حقيبوده ا
كند: دفاع حقانيت شيعه و اهل بيت صدوق از پاسخ اين شيخ عامي چهار فايده را كسب مي

شقشقيه؛ وتبيين مفاهيم و  (ع)؛ نقد خلفاي راشدين در مقام حكومت؛ دفاع از اصالت خطبه 
 ).227ـ226، صواژگان خطبه (همان

  تحقيق يجانت
هاي نقل روايات و فتوا و از ابن اثرپذيري شــيخ صــدوق از علي بن بابويه در حوزه .1

الوليد در رجال، فقه و اعتقادات مشـــهود اســـت. وي از ســـاير مشـــايخ شـــيعي خود نيز در 
ـــيري، نقد الحديث، كلام و تاريخ تأثيرپذيرفته حوزه هاي فقهي، لغوي، فقه الحديثي، تفس

  است. 
شايخش مبادرت كرده كه نظر فقهي . 2 صورتي به پذيرش نظرات م صدوق در  شيخ 

تري با آن وجود نداشــته يا شــيخ مســتندات و دلايل مشــايخش را معارض و مخالف قوي
خش مخالف با يك قاعده فقهي يا روايات صحيحه پذيرفته است. در مواقعي كه آراي مشاي

  ها اعراض نموده است. بوده، از آن
هاي روايات شيعه و سني مبادرت به نقل از مشايخ شيخ صدوق با آگاهي از تفاوت .3

ا ههاي روايات عامه پرداخته، تعدادي از اين نقلعامه كرده است. در مواضعي به بيان ضعف
ـــيعه نقل كرده و برخي از روايات نيز براي ايجاد  را با دلايل جدلي و براي اثبات عقايد ش

  وحدت در بين شيعه و سني نقل شده است. 
ـــهوالنبي، تحريف قرآن، نزول قرآن بر هفت حرف، علل زلزله در آثار  .4 روايات س

ست، بنابراين در اصل منتقله بودن  شده ا شايخ مهم اماميه اخذ  شيعي و از م سناد  صدوق با ا
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ـــود، تأثبايد ترديد كرد. حتي اگر با دلايل متقن منتقله بودن آنها آن يرپذيري ها پذيرفته ش

  .توان پذيرفتصدوق از مشايخ عامه در انتقال اين روايات به آثار شيعي را نمي
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  چكيده
پراگ  گرايشناسي نقشگذاران مكتب زبانرومن ياكوبسن از بنيان

ساخت ستي با در  معتقد است كه هر  زباني داراي هدفي است كه باي
ـــاخت ـــود و س ا هاي زباني بنظر گرفتن اهداف ارتباطي آن تبيين ش

شنونده،  شامل: گوينده،  شش ركن پيام  توجه به محوريت هريك از 
ـــش  يب ش به ترت يام،  باطي و اجزاي پ يام، مجراي ارت نه پ يام، زمي پ

عاطفي، ترغيبي، ادبي، ارجاعي، همدلي و ر مزگان دارند. كاركرد، 
شكل از مجموعه شباح مت ست كه با اي از جملهخطبه ا هاي ارجاعي ا

                                                 
  smm@basu.ac.ir              دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران. (نويسنده مسئول) ،استاد زبان و ادبيات عربي .1
 oniya.kahrizy@yahoo.com   دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران. ،آموخته دكتري زبان و ادبيات عربيدانش. 2

 morteza_ghaemi@basu.ac.ir                   دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران. ،. استاد زبان و ادبيات عربي3



مسبوق، كهريزي و /  »... خطبه اشباح هيوجه تسم نييو تب يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:             156
 قائمي

 
هدف تعليمي ايراد شــده اســت؛ در مورد وجه تســميه اين خطبه بين 

هدف شـــارحان اختلاف نظرهايي وجود دارد. پژوهش پيش با  رو 
شباح و اثر فرايند ارتباط كلامي بر  شناخت چرايي نامگذاري خطبه ا

و با فرض اين كه اين نامگذاري در واقع محدوديت اين نامگذاري 
ادراكي بشـــر و علم امام به اين امر بوده، ســـامان يافته اســـت. روش 

صيفي تحليلي با رويكرد زبان ست كه درپژوهش، تو پرتو  شناختي ا
يام كان پ ـــي ار به بررس يه رومن آن  به بر اســــاس نظر هاي اين خط

شد تا به اين ترتيب به  شود اين پرسش پاسخ دياكوبسن پرداخته  اده 
با بهره مام(ع) اين درك كه  كدام ويژگي ارتباط كلامي، ا گيري از 

ـــت؟ در  ـــر ايجاد نموده اس را در مخاطب از محدوديت ادراكي بش
ـــخص گرديد كه امام(ع) با  ـــد و مش نهايت فرض مذكور اثبات ش

ـــتفاده از امكان صـــدق و كذب پيام هاي ارجاعي، موفق به ايجاد اس
  ي از محدوديت ادراكي بشر در مخاطب گرديده است.درك وجدان

  
  هاي كليدي:واژه
باح، رومن نهج ـــ به اش غه، خط ـــنالبلا گرايي، نقش ، نقشياكوبس

  . ارجاعي

  و طرح مسئله مقدمه
اي ههاي سوسور معتقدند كه تمامي جنبهپراگ با الهام از انديشهشناسي پيروان نهضت زبان

پرســشــي، انشــايي، ندايي و... را بايد با اشــاره به اهداف  ســاخت زباني اعم از خبري، امري،
به باطي آن جن يانارت ـــن يكي از بن ياكوبس با اتها تبيين كرد.  به گذاران مكتب پراگ  كا 
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هاي فردي و اجتماعي زبان، معتقد است زبان در فرايند ارتباطي خود، غالبا گرايش كاركرد

  به معنا دارد. 
فت و موقعيت فردي و اجتماعي خويش به اشكال مختلف از ها متأثر از باافراد و گروه

ـــتفاده مينقش ي كنند. او براي تحقق هركنش ارتباطهاي زباني براي انتقال معنا و مفهوم اس
ستنده يا رمزگذار، گيرنده يا رمزگردان، رمز، پيام ، زمينه شش عامل فر راي ي پيام، و مجاز 

ـــش عنصـــر را ارتباطي نام مي ـــتند تعيين كنندهبرد. وي اين ش  يكه حامل پيام و معني هس
ـــشنقش ـــاس ي زبان ميگانههاي ش ـــر بر اس كدام از اين عناص ـــت هر  داند و معتقد اس

ر ارتباط ي هكنند؛ به عبارت ديگر تكيههايي متفاوت ايجاد ميكاركردشــان در جمله نقش
شي خاص در فرايند ارتباط شش عامل موجب ايجاد نق ود كه شي ميكلامي بر يكي از اين 

ساختار كلامي پيام در درجه  شعري، رمز، ارجاعي، همدلي.  عبارت اند از: عاطفي، ترغيبي، 
ــد(ر.ك:  ــته باش ــتگي به اين دارد كه كدام كاركرد به كاركردهاي ديگر تفوقّ داش اول بس

 ). 78، ص1369ياكوبسن، 

ــ«محتواي روايتي كه از ابن ميثم در مورد دليل و كيفيت ايراد خطبه  ــده   »باحاش نقل ش
ـــناس نهج ـــرش ـــارحان س ـــباح لكن  بين ش البلاغه در مورد علّت نامگذاري اين خطبه به اش

ـــن اختلاف نظر وجود دارد كه انگيزه ي نگارش اين پژوهش در پرتو نظريه رومن ياكوبس
ـــخي علمي و در خور به علّت اين نام گذاري بدهيم، چه آن كه گرديد تا از اين طريق پاس

  روايت خود آورده:ابن ميثم در 
ــخصــي ايراد فرمودند كه از « ــخ ش آن حضــرت اين خطبه را در پاس

ايشان درخواست كرد تا خدا را طوري برايش توصيف كند كه گويا 
  ). 680، ص2، ج1375بحراني، »(بينداو را آشكارا مي

  گويد: گذاري آن ميابن ميثم در ادامه در مورد علت نام
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اند كه در آن از آفرينش اين نام ناميدهاين خطبه را از اين جهت به «

ا سخن هها زمين و پيامبران و چگونگي آفرينش آنفرشتگان، آسمان
  جا).همان»(به ميان آمده است

ا كه جشيخ صدوق در كتاب خود آورده است اشباح كنايه از فرشتگان است و از آن
ده اشباح نامگذاري شگويد به خطبه بخش مهمي از اين خطبه، در مورد فرشتگان سخن مي

در اين خطبه » اشــباح«اند كه كلمه ). برخي نيز احتمال داده79، ص  1398،(ابن بابويهاســت
ــته كه از خطبه گلچين كند و تمام آن را نقل  ــي عادت داش ــيّد رض ــته و چون س وجود داش

  ).115، ص 4تا، جكرد اين بخش از خطبه را انداخته است(ر.ك: مجلسي، بينمي
سيط تحط مادهدر معجم ال ستي و شبح) آمده ا ما بدا لك شـــخصـــه غير جلي من بعد « :(

چيزي كه هويت آن ناآشكار از دور براي تو رخ نمايد و شبح يك ؛ »وشبح الشيء ظله وخياله
طبه البلاغه است، اين خهاي نسبتا طولاني نهجنام يكي از خطبه .شيء سايه و خيال آن است

ــنونده {مخاطبان ديروز }اعمّ از گوينده {امام علي(ع)تمامي اركان يك ارتباط كلامي  ، ش
ـــتار}،  ـــنيدار{و امروزه نوش و امروز}، پيام {محتواي خطبه}، مجراي ارتباطي{گفتار و ش

در اين نوشــتار به نقد  رمزگان{كلمات} و موضــوع{ســوژه ايراد خطبه}را داراســت، لذا
  پردازيم. ساختاري اين خطبه مي

  است از:  وظيفه نقد ساختاري عبارت
نشان دادن پيوند موجود ميان اجزاء  .2. استخراج اجزاي دروني اثر 1«
ـــاختار وجود دارد3 ـــان دادن دلالتي كه در كليت س (گلدمن،  ». نش

  ). 10، ص1369
شباح و در پرتو الگوي ارتباطيهايي كه از رهگذر تحليل زبانپرسش  شناختي خطبه ا
  رتند از:كوشيم به آن پاسخ گوييم عباياكوبسن مي

  ند؟ اكارگرفته شدهگانه كلام چگونه در انتقال پيام بههريك از اركان شش .1
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هاي ارتباط كلامي، گوينده را موفق به ايجاد درك وجداني يك از ويژگيكدام .2

 ادراكشان نموده است؟مخاطبان از محدوديت دايره

ـــتند؟ اآيا مخاطبان امروز هم با مخاطبان ديروز اين كلام هم .3 گر تفاوتي رأي هس
  هست اين تفاوت ناشي از چيست؟

چرا گوينده در ابتدا در مواجهه با درخواســـت مخاطب خود كه منجر به ايراد اين  .4
  خطبه شد، بر افروخته شد؟

	تحقيق پيشينه

تحليل «ه مقاليي صورت گرفته كه از آن جمله است هادر زمينه خطبه اشباح تاكنون پژوهش
نجفي  و علينوشــته ســيدرضــا مير احمدي » فرماليســتي و بررســي خطبة اشــباح ازمنظر نقد

به چاپ  11شـــماره  94در پژوهشـــنامه نقد ادبي، پاييز و زمســـتان  ايوكيو نيلوفر ريزوند كه
ي خطبه شناسسبك«شناسي اين خطبه پرداخته است، و مقاله رسيده كه به آواشناسي و واج

علي نظري و كبري خسروي كه در پژوهشنامه نهج البلاغه زمستان  نوشته» البلاغهاشباح نهج
سبك است. در اين مقاله به چاپ رسيده 8شماره  1393 تلف هاي مخشناختي لايهبه تحليل 

اين خطبه پرداخته اســت. اما تاكنون پژوهشــي كه در پرتو نظريه رومن ياكوبســن به چرايي 
كلامي بر اين نامگذاري پرداخته باشــد صــورت نامگذاري خطبه اشــباح و اثر فرايند ارتباط 

  نگرفته است. 

  تحليل فرايند ارتباط كلامي در نظريه ياكوبسن. 1
از نظر رومن ياكوبسن هر ارتباط كلامي داراي شش ركن است گوينده يا فرستنده، شنونده 

ــال و دريافت مي ــال و ادراك پيام كه همان جهيا گيرنده، پيامي كه ارس ــود، ابزار ارس ز اش
ستند به عنوان رمزگان، زمينه ست، كلماتي كه داراي معنا ه ي كه در اشنيداري و گفتاري ا

ــخن گفته مي ــوع و محتواي پيام. از نظر وي هر ارتباط كلامي بر مورد آن س ــود، و موض ش
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سال پيام و  شتن، در واقع هدف و اولويت ار شش ركن تكيه دارد و اين تكيه دا يكي از اين 

  كند.خص ميكاركرد آن را مش

  كاركرد عاطفي. 1-1
  :پيامي داراي كاركرد عاطفي است كه

يان « چه ب باره آن نده در نده را نگرش گوي حال گوي بان  يا ز ند،  ك
مســتقيما تجلي بخشــد و تأثري از احســاس خاص گوينده به وجود 
ـــد و يا خواه  ـــته باش ـــاس را داش آورد خواه گوينده حقيقتا آن احس

  ).78، ص1، ج1369(ياكوبسن، » ي داردوانمود كند كه چنان احساس

  كاركرد ترغيبي .1-2
چنانچه پيام نگرش مخاطب، زبان حال و يا عملكرد او را تجلي دهد و يا منجر به ترغيب او 

  :به كنش يا تفكري خاص گردد ترغيبي است كه
ـــتور زبان به صـــورت ندايي و وجه بارز« ترين تجلي خود را در دس

  ).79صهمان، »(يابدامري مي

  كاركرد شعري .1-3
  گويد: ياكوبسن در تعريف كاركرد ادبي مي

وقتي ارتباط كلامي صــرفا به ســوي پيام ميل كند؛ يعني وقتي پيام به «
كانون توجه قرار مي بان خودي خود  كه ز گيرد؛ آن موقع اســــت 

كاركرد شــعري دارد. پنداري موهوم و بس ســاده انگارانه اســت كه 
ي كاركرد شعري را به شعر تقليل داد يا انحاء حيطهبتوان به نحوي از 

شــعر را به كاركرد شــعري محدود كرد. كاركرد شــعري زبان، يگانه 
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ـــلط و تعيين  كاركرد مس ـــرفا  ـــت بلكه ص كاركرد هنر كلامي نيس

ي آن است؛ حال آن كه در همه فعل و انفعالات كلامي ديگر، كننده
ـــهيل كننده دارد. اين كارك ـــي ثانوي و تس ر ترد زبان با ملموسنقش

» كنديها و اشياء را تشديد مها تفكيك بنيادين بين نشانهكردن نشانه
  ).81(همان، ص

  كاركرد رمزي .1-4
هرگاه گوينده يا مخاطب يا هردو احســـاس كنند لازم اســـت از مشـــترك بودن رمزي كه 

ت ديگر رمز عبار يابد. بهكنند اطمينان حاصل نمايند، گفتار حول رمز تمركز مياستفاده مي
  جا).دهد(هماننقش فرازباني دارد يعني واژگان مورد استفاده را شرح مي

  كاركرد همدلي .1-5
براي بر قراري يك ارتباط كلامي به تماس نياز اســـت، يعني به مجرايي جســـمي و پيوندي 

ر بدهد با يكديگر ارتباط كلامي رواني بين گوينده و مخاطب كه به هر دو آنان امكان مي
ها اين است كه هدف اصلي برخي پيام). بنابراين 77دامه دهند(همان، صقرار كنند و آن را ا

ارتباط را بر قرار كنند. برخي ديگر براي حصول اطمينان از عملكردن مجراي ارتباطي است 
ــدايم را مي«مانند اين گفته در مكالمه تلفني  ــنوي؟الو ص اكنش يا و»... كني؟گوش مي» «ش

  ).80(همان، ص »هان«گويد مي مخاطب كه

  كاركرد ارجاعي.1-6
اي كه يا كلامي باشــد يا بتوان آن را بيان كرد و ارتباط نيازمند زمينه يا مدلول اســت، زمينه

ها اين ) وظيفه اصــلي بســياري از پيام77مخاطب قادر باشــد آن را به روشــني دريابد(همان: 
رد ان به طرف زمينه باشد. در اين كاركگيريشاست كه به سوي مدلول ميل كند يعني جهت
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صورت جملاتي جهت ست و به  ضمون پيام ا ضوع؛ يعني محتوا و م سوي مو گيري پيام به 

ست ظاهر مي صديق و تكذيب ا شواهد محيطي، قابل ت ود؛ شاخباري كه از طريق قراين و 
ـــن وجه تمايز نقش ارجاعي و نقش ترغيبي را» باردامروز باران مي«مانند  ين در هم ياكوبس

  ).32، ص1380داند(صفوي، ها ميامكان صدق و كذب آن

  ملاك اصلي تعيين كاركرد از ديد ياكوبسن. 2
  گويد: البته ياكوبسن در ارتباط با شاخص تعيين كار كرد مي

شــويم، مشــكل بتوان گرچه بين شــش وجه عمده زبان فرق قايل مي«
ونا باشـــد. گپيامي كلامي يافت كه فقط يك كار كرد واحد داشـــته 

كه يكي از اين چند  يام در اين نيســـت  يك پ كاركرد  گون بودن 
كاركرد ، نقشي انحصاري در آن پيام داشته باشد، بلكه در اين است 

ـــلـه مراتـب اين كـاركردهـا م ـــلس ــــدكـه ترتيـب س »  تفـاوت بـاش
  ).77، ص1366(ياكوبسن،

هاي ديگر به كاركرد ساختار كلامي پيام در درجه اول بستگي به اين دارد كه كدام كاركرد
  ).78ص، 1369 و لاج، اكوبسنيفالر، داشته باشد ( تفوق

  نقش اركان پيام در فرايند ارتباط كلامي. 3
صورتي ممكن است كه مصداق آن در دسترس حواس يا   بنابراين درك يك معنا تنها در 

مطابق شــناخت مخاطب از خودش باشــد. پس گوينده هرچند در ارســال پيام خود ماهر و 
ابد، اين يصــادق باشــد، تكميل فرايند ارتباط كلامي با درك پيام توســط مخاطب تحقق مي

ها تلاش فيلســوفان و حكيمان به دســت ما س از قرني فرآيند تفكر اســت كه پســاده شــده
ـــت؛ با در نظر گرفتن زمان ايراد خطبه  ـــده اس ـــيده و ذهن ما براي درك آن ورزيده ش رس
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شباح« شهدرمي» ا ست كه يابيم كه مخاطب آن، داراي اندي اي ابتدايي در حد يك كودك ا

 ه حواس و تجارببه تازگي با متافيزيك آشـــنا شـــده اســـت و پيش از آن درك وي تنها ب
شخصي محدود بوده و كشش مباحث عميق فلسفي را ندارد و اگر گوينده بنا بر بيان فلسفي 
ـــبت به موضـــوع يا پيچاندن بحث خواهد كرد؛ لذا  بنهد مخاطب، او را متهّم به جهل نس

نه از درك حضـــوري مخاطبان خود بهره مي ـــمندا نده هوش ها را متوجه گوي تا آن جويد 
  رك مفاهيم فرا ذهني كند. ناتوانيشان در د

  اهميت امكان صدق و كذب جملات ارجاعي از سوي مخاطب. 4
شد اغلب جمله شاهده خواهد  ساخت ارجاعي چنان كه در ادامه م شباح داراي  ها درخطبه ا

است، كه پيشتر تعريف آن ذكر شد و امكان صدق و كذب اين جملات در واقع وجه تمايز 
ا اين امكان بدون درك مفهوم و مصـــداق پيام براي مخاطب آن با ســـاير كاركردها بود؛ ام

  ممكن نيست. 
فيلســوف و  1شــود. ســخن فرگهدر واقع مفهوم بدون شــيء يا مصــداق درك نمي 

  رياضيدان شايد در اين زمينه راه گشا باشد: 
اســت و ملاك درســتي و » مرجع«و » معنا«هر قضــيه داراي دو جزء «

گاه معنا با شـــيء كه اســـت و هيچنادرســـتي يك جمله به مرجع آن 
  ).69، ص1374(موحد،  »شودمرجع واقعي تعبير است مشتبه نمي

زمينه يا مدلول نظريه ياكوبســن در تفكر فرگه بهتر توضــيح داده شــده اســت آنجا كه 
تار منطقي تواند ساخاي است كه ميگويد: زبان با واقعيت پيوندي استوار دارد. زبان آيينهمي

اي اســـت از اشـــياء و هركدام از اين اشـــياء خود منعكس كند. جهان مجموعهجهان را در 
ــيءهاي ديگر به ها بيان ميهايي دارد كه كه با مفهومويژگي ــيء با ش ــود؛ همچنين هر ش ش

                                                 
1 .Gottlob Frege 
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ـــع ـــبتاعتبارهاي مختلف وض ـــوند؛ به عبارت ديگر جهان ها بيان ميهايي دارد كه با نس ش

ست از مجموعه سبت ها وشيءها، مفهوم«اي ا شيء قائم به ذات بودن ». هان صلي  ويژگي ا
نشود  معنا كه تا بر شيء حملاست و ويژگي اصلي مفهوم يا نسبت ناتمام بودن است، بدين

ــاخته نمي ــه كاملي از آن س ــد انديش ــبت آن معلوم نباش ــود(همان: يا طرف نس ). فرگه 84ش
  گويد: همچنين مي
ـــتن و ان« پذيري از يك تقاليك معنا داراي دو خاصـــيت تعيين داش

توان آن را مستقل از ذهن و تصورات ذهن به ذهن ديگر است كه مي
  ).34، ص1376اگوست، »(ذهني قلمداد نمود

ست و  ست حصولي كه همان حضور ماهيت معلوم پيش عالم ا سته ا صولا علم دو د ا
پيش عالمِ » نه با صـــورت و عكس«علم حضـــوري كه معلوم آن با واقعيت خارجي خود 

اســـت؛ يعني عالم با واقعيت خود واقعيت معلوم را دريافته اســـت(ر.ك: طباطبايي،  حاضـــر
شـــود از گانه درك مي). درواقع علوم تجربي كه از طريق حواس شـــش81، ص2، ج1368

صورت بديهي و بي سان قابل درك و مصاديق علم حصولي است و آنچه به  واسطه براي ان
د از كنمورد تشـــنگي و گرســـنگي خود درك مي انكارناپذير باشـــد مانند آنچه انســـان در

ـــت و هر آنچه فراتر از حس و درك  مصـــاديق علم حضـــوري يا همان درك وجداني اس
  .حضوري بشر باشد حتي اگر واقعيت داشته باشد براي او قابل صدق و كذب نخواهد بود

  تلاش گوينده در ارسال پيام. 5
باط پيام، نقشــي اســاســي در فرايند ارت پيشــتر اشــاره شــد كه گوينده به عنوان فرســتنده يك

  هاي وي در انتقال پيام اشاره خواهيم داشت:كلامي دارد از اين رو در ادامه به برخي تلاش
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  اعلام موضع در برابر درخواست مخاطب .5-1
مْدُ للهَِِّ الَّذِي لاَ يفَِرهُُ الْمَنْعُ وَالجْمُُودُ فَحَمِدَ اللهََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وآله ثمَُّ قَالَ: الحَْ «

عْطاَءُ وَالجْوُدُ وَلاَ يُ    ». كْدِيهِ الإِْ
ـــاخت ارجاعي دُ للهَِِّ « جمله با س ـــكل از مبتدا و خبر و با الحاق  »الحَْمــْ س جن» ال«متش

ده كه شــ نمايد، راوي اين خطبه متذكّربه(حمد=ســتايش) آن را به كليّ به(االله) منحصــر مي
گوينده پيش از اين بند حمد الهي و صـــلوات بر نبي اكرم(ص) را داشـــته اســـت، بنابر اين 

شخصي كه از او طلب نمي ست به  ست بلكه به نظر تذكّري ا توان اين عبارت را عاطفي دان
دوست  بيند تا بتواند او را بيشتركرده خدا را طوري براي او توصيف كند كه گويي او را مي

شد و بشناسد پس گوينده دوباره(الحمد) را در كلام آورد تا از همان آغاز موضع و داشته با
ـــخص كند وبگويد  ـــير » حبّ الله«هدف خود را مش ر مي» حمد االله«از مس ـــّ گردد نه از ميس

ست پس بيش از آن كه  سال اين كلام ردّ ديدگاه مخاطب ا شناخت ذات او؛ لذا اولويت ار
  غيبي است. داراي كاركرد ارجاعي باشد تر

سم موصولي كه در ادامه مي شده گويي ا سلبي آغاز  صفت دارد و با جمله  آيد نقش 
صلي صد برطرف نمودن ا ساخت ق شته با اين  ترين موانع حمد خداوند از ديد مخاطب را دا

در ذهن مخاطب پرداخت، » بخُل«است؛ از اين رو ابتدا به برطرف نمودن توهمّ خلاف مراد 
مان با طولاني زرساند و هماين كار را به انجام مي» لا يُكْدِيهِ « و» لا يفَِرهُُ «في سپس با دو فعل من

  كند:ي جملات ارجاعي دليل اختصاص حمد به خداوند را نيز بيان ميكردن زنجيره
ستي است و هر منع كنندهكه هر بخشنده« اي جز او مورد نكوهش اي جز او داراي كا

ه بخشد خانوادها را ميدمند و دستاوردهاي بيشتر و قسمتهاي سواست، و اوست كه نعمت
او مخلوقات هستند كه روزيشان را ضمانت كرده و قوتشان را اندازه داشته و راه آرزومندان 
ــت  ــوي خود فراهم كرده و در مورد آنچه از او درخواس ــت را به س و طالبان آنچه نزد اوس

  .»است نشدهشده سخاوتش بيشتر از چيزي نيست كه از او درخو
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شد مي توان اين جملات را ايضاح بعد از ابهام و داراي كاركرد با توجه به آنچه گفته 

رســـد كه اين نوبت به ويژگي محمود ازلي و ابدي بودن خداوند مي رمزگشـــايي دانســـت.
هاي فلســفي فراواني براي تبيين و اثبات آن توســط فيلســوفان متألهّي ويژگي اگر چه تلاش

صدر سفار الأربعها در نظير ملا  صورت گرفته؛ اما هنوز هم درك حقيقت آن براي همه  الأ
ممكن نيســت چه رســد به مخاطبان آن زمان كه دايره شــناختي بســيار محدودتري نســبت به 

اي در علوم فلســفي داشــته اند، مخاطب امروزي نيز چنانچه ســررشــتهمخاطبان امروز داشــته
  دي درك كند:باشد قادر است مخاطب ديروز را تاحدو

  »ءٌ بَـعْدَهُ دٌ فَـيَكُونَ شَيْ ءٌ قَـبْلَهُ وَالآْخِرُ الَّذِي ليَْسَ لهُ بَـعْ الأَْوَّلُ الَّذِي لمَْ يَكُنْ لَهُ قَـبْلٌ فَـيَكُونَ شَيْ «
توانيم ها اگر بمعناي اين بند در نظر اول قابل فهم اســت، اما اگر نيك بنگريم ما انســان

استي پيشينه بودن بر نخواهيم آمد، به رصوركنيم از پسِ درك بيپايان بودن را تا حديّ تبي
سي دارد؟ چه قدرت و ويژگيبي ست؟ چه ح شينه بودن چي شد؟ ما نمياي ميپي يم و دانبخ
ــداقي در جهان خارج يا در خودمان براي اين ويژگي نداريم كه نمي توانيم بدانيم چون مص

  اين مفهوم را بر آن حمل كنيم.

  هاي ادراكي مخاطبانمحدوديتتبيين . 5-2
ندهاي پيشــين جنبه اثباتي دارد و مانند ب آتيبندهاي پيشــين بيشــتر جنبه ســلبي داشــتند و بند 

شايد زمينه را براي آگاهي مخاطب از اين كه او توان را مي» الحمد الله«ضمن اين كه رمز  گ
ـــتخدام بينامتني  نمايد، البتهدرك امور فراتر از حس و درك خود را ندارد، فراهم مي با اس

صراحت به اين  )103 :(الأنعام ﴾لا تُدْركُِهُ الأْبَْصـــــارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصـــــارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ ﴿ آيه به 
شاره مي ارِ عَنْ أَنْ تَـنَالَهُ أَوْ تُدْركَِهُ «كند: نكته ا يَّ الأْبَْصـــَ ســـِ َ كند ينكته را گوشزد م و اين »وَالرَّادعُِ أَ

شــود كه كه بخش اعظم ادراك شــما مخاطبان من، از تماس با محســوســات حاصــل مي
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شري ممكن نيست تا  شاي او براي هيچ ب خداوند اين امكان را از بين برده است و امكان تما

  بتواند آن را وصف كند.
سپس اين رويه را با اشاره به ويژگي ستودني ديگر خداوند، يعني فرازماني و فرامكاني 

ــزد ميبودن او، ادامه مي  مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَـيَخْتَلِفَ « كند:دهد و محمود بودنش را گوش
  ».يَجُوزَ عَلَيْهِ الاِنتِْقَالُ الحْاَلُ وَلاَ كَانَ فيِ مَكَانٍ ف ـَ

شناخته سياري از نا ست و ب شر ا سب علم ب سه كردن از مهمترين ابزارهاي ك ا و همقاي
، پس در كندهاي خويش را با قياس كردن با موارد مشابه و شناخته شده برطرف مينادانسته

صورتي كه مشابهي براي مجهول بشر نباشد درك درستي نيز از آن مجهول نخواهد داشت، 
اوصاف مذكور در اين كلام نيز از همين قسم هستند از اين حيث كه در ظرف تجربه حسي 

شرقرار نمي سابقه گيرند و علم حضوري ب اي از درك اين اوصاف ندارد؛ چرا كه ذات نيز 
ـــت، لذا در اين خطبه امام(ع) با  ـــر محدود به زمان و مكان و متأثر از اين دو عامل اس بش

سخن را به ابتدا كه همان ز (ستايش بخشندگي) پروردگار است با استطرادي ظريف مرتب 
شود محبوب ميمي شخص بخشنده؛ اگر ديده  شود محمود، پس گردد اگرداند؛  گر ديده ن

شته است و ارِ عَنْ أَنْ « اگر خداوند ديدگان بشر را از ديدار خود باز دا يَّ الأْبَْصــَ ســِ َ  تَـنَالَهُ الرَّادعُِ أَ
  ».الحَْمْدُ للهَِِّ « پس حمد او پيش از هر چيز بر بنده سزاوار است »أَوْ تُدْركَِهُ 

شي خداوند:  صفت عطا بخ حِ  وَلَوْ وَهَبَ «نيز در  تْ عَنْهُ مَعَادِنُ الجْبَِالِ وَضـــــَ كَتْ عَنْهُ مَا تَـنَفَّســـــَ
دَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّجَينِْ و يْء(يَهبهُ) وهبا ووهبا وَهبة أوهب «كلمه ». ... أَصــــــــــــْ ه بِلاَ لَهُ الشــــــــــــَّ َّ عطاَهُ إِ

صطفي،عوض شش، بي) يعني پيش1059، ص2008 (م ستي كردن در بخ  آنكه چيزي پيشد
ها نيز رواج دارد و ذهن بشــر ســابقه ياپس از عطا طلب كند، صــفت بخشــندگي بين انســان

صفت را به تجربه و در وجدان خود دارد، اما تنهاكليّت آن براي او قابل درك  شناخت اين 
سه مي ست، چون مخاطب اين وصف را با بخشش خودش مقاي كند و احاطه به آن دشوار ا

صداقي يابد كه درك اين وو در مي شمرد، م صف را دارد اما با اين كيفيت كه گوينده بر 
  .تواند حكم به صدق اين اسناد داشته باشددر ذهن خود ندارد و نمي
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تواند آن را تكذيب كند چون ســخن از خداوند داراي معجزات اســت، پس با نيز نمي

ه با علم بخشي كوجود تلاش درخور فرستنده و كمال پيام به لحاظ ساختي و مفهومي، تنها 
مخاطب هماهنگ اســت قابل درك اســت و باقي علّت نداشــتن مصــداق در ذهن مخاطب 

تواند حكم به صدق يا كذب شود كه نميشود و خودش متوجه ميهمچون شبحي محو مي
كند كه چطور ممكن است؟ مصداق اين قدرت چيست؟ و اين يعني گيري ميكند و موضع

ز نقص آگاهي خود كه در ادامه به تفصــيل بدان خواهيم درك دروني يا وجداني مخاطب ا
  پرداخت.

ـــي در خور براي تفهيم مخاطب از طريق مزيّن ســــاختن اين  نده تلاش چه گوي اگر 
جملات به استعارات و تشبيهات فراوان داشته است و چنان ماهرانه اين كار را انجام داده كه 

 ها از نعمت،تصــويري از خفه شــدن كوه تواند در نگاه اولشــنونده و خواننده اين كلام مي
شد و ملفوف آوردن اين  شته با شاري دريا از مرجان و... دا سر صدف از مرواريد و  لبخند 

ــبيه ــويرها در يك تش ــويري آن را دوچندان نموده، اماّ جمع كردن همه اين تص ها وجه تص
ين نكته ر اخصوص اگديد مخاطب قابل صدق يا كذب نيست، به درنظيري، قاب از فرط بي

را در نظر بگيريم كه اين خطبه در زماني ايراد شده كه ذهن مخاطب هنوز از فلسفه رومي و 
حكمت و منطق ايراني تهي اســـت تا بداند آيا منطقا چنين خلقتي ممكن اســـت يا محال؟ و 

ــفي و حكمي از امكان چنين عطيه ــناخت فلس ــناد آن به موجودي هم بدون ش اي، امكان اس
  ممكن نيست.

  ارائه راهكار در مواجهه با مفاهيم فرا ادراكي. 5-3
ــعيت ذهني مخاطب و نتيجه ــناختي كه از وض ــته با توالي جملاتگوينده با ش  گيري او داش

ائِلُ « پردازد:گيري او ميترغيبي به اصـــلاح ديدگاه و نتيجه اگر چه ممكن  ».فَانْظرُْ أيَُّـهَا الســــــــــــــَّ
ـــت اين عبارت در نظر اول نوعي عبارت ـــد و در اين صـــورت جنبه  اس تنبيهي به نظر برس
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سجام كلام وارد آمده و ارتباط  شت گويي خللي در ان شت، اماّ با اين بردا همدلي خواهد دا

يجه براي نت» فــــَ «رسد كه آمدن حرف چنداني بين قبل و بعد آن وجود ندارد، اما به نظر مي
ائِلُ إن تنظر ترَ لا يمکنُکفَانْظرُْ أيَُّـ «گيري و ايراد توصــيه باشــد بدين معنا كه:  حتی ادراک  هَا الســــــَّ

ه در نتيجه اين رمز و ك» أوصـــــــــافِ الِله وإمکانيةِ مخلوقاتهِِ فکيفَ يمکنُک العلمُ بذاتهِ ســـــــــبحانه و تعالی
  .شرطِ يك جمله شرطيه محذوف به قرينه جمله طلبيه باشد ،رمزگشايي خود

سته و كارب س سل كلام از هم نگ سل بود و  رد اين عبارت ترغيبي خواهدبه اين ترتيب ت
سال ترغيبي خواهد بود؛  ساخت و چه به لحاظ اولويت ار صيه بعد از آن نيز چه به لحاظ  تو

سوق مي پيام  دهد تا زمينهزيرا غلبه با مخاطب است وگوينده او را به مراجعه به قرآن كريم 
  »ضِئْ بنُِورِ هِدَايتَِهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائـْتَمَّ بِهِ وَاسْتَ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ « در ذهن مخاطب شكل بگيرد:

ن و يا هايي مانند ثروت قاروترتيب امكان اين كيفيت از بخشــش خداوند با نمونهبدين
صيف و درك  شده و هدف ديگر عدم امكان تو سليمان در ذهن مخاطب اثبات  ضرت  ح

ــود، اين ارجاع مخاطب از ذات خداوند نيز محقق مي به قرآن براي نهيب زدن به مخاطب ش
خواهد و خارج از آن اطاعت از امر اســت كه تو بايد درپي چيزي باشــي كه قرآن از تو مي

ست:  نَّةِ ال«شيطان ا هُ وَلاَ فيِ ســـُ يْطاَنُ عِلْمَهُ ممَِّا ليَْسَ فيِ الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَـرْضـــُ نَّبيِِّ صـــلى الله وَمَا كَلَّفَكَ الشـــَّ
ةِ الهْدَُى أثََـرهُُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلىَ اللهَِّ سُبْحَانهَُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُ عليه وآله وَ    .»تَهَى حَقِّ اللهَِّ عَلَيْكَ نْ أئَِمَّ

ــرطيه«در ابتداي جمله » ما«حرف   ــت كه گوينده ابهام آن را با آوردن » ما ش » مِن«اس
ه ن كنايه از اين است كرسد اين شرط و جواب آاست؛ به نظر مي بيانيه و مجرورش گشوده

بيانيه و » مِن«واداشــته اســت و  -شــناخت ذات خداوند-شــيطان تو را به آنچه در پي آني 
مجرورش كه متشكل از اسم موصول وصله آن است، ادعاي شيطاني بودن عمل مخاطب را 

  به اثبات رسانده پس اين جملات به ظاهر ارجاعي داراي كاركرد رمزي است.
رمز با توجه به هدف گوينده كه همانا باز داشــتن مخاطب از يك  اولويت ارســال اين

شيطاني بودن  ست؛ و تذكر  ست، ترغيبي ا شيطاني(كنجكاوي در مورد ذات خداوند) ا امر 
  اين امر نيز براي او داراي اثر بازدارندگي است.
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لَمْ وَاعْ « يد:گشــاو رمز شــيطاني بودن اين كنجكاوي را نيز گوينده با اســتناد به قرآن مي
ق ـْ رُوبةَِ دُونَ الْغيُُوبِ الإِْ دَدِ الْمَضــْ خِينَ فيِ الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ الســُّ راَرُ بجُِمْلَةِ مَا جَهِلُوا أَنَّ الرَّاســِ

لْعَجْزِ عَ  ِ عَالىَ اعْترِاَفَـهُمْ  يرهَُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللهَُّ تَـ نَاوُلِ مَا لمَْ يحُِيطوُا بِهِ عِلْماً وَسمََّى نْ تَـفْســــــــــــــِ  تَـ
   .»تَـركَْهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لمَْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً 

وان اين تتســلط گوينده به محتواي قرآن و تفســير آن در اين راهنمايي پيداســت و مي
ستو مان در علاستوار ؛»الراسخون«سخن را تفسيري بر كلمه  ده دانست كه به عنوان وصفي 

و بار ديگر درآل عمران آيه  7بار در ســوره نســاء آيه كار رفته اســت؛ يكدوبار در قرآن به
، گوينده با در نظر داشتن تمايل مخاطب به حبّ خداوند با تمثيل دارندگان اين وصف 162

 يتمسئولكه اجازه و ظرفيت و  دهدهد كه در قرآن از اموري سخن به ميان آمبه او تذكر مي
ــت و كنجكاوان اين  ــت كه از اين امور آگاه اس ــده و تنها اوس ــي داده نش درك آن به كس

  عرصه را مذمت نموده و پذيرندگان اين امر را استواران در علم ناميده است.
ـــن، آمدن فعل امر  ياكوبس تداي اين بند» إعلم«اگرچه طبق نظريه رومن  واه گ ،در اب

ورت ندايي صترين تجلي خود را در دستور زبان بهبارز«رغيبي بودن آن است، كه اصلي بر ت
سن، »(يابدو وجه امري مي ستفاده از ) 79، ص1، ج1369ياكوب سخان با ا لكن رمزگشايي را

ـــمير فصـــل اثر اين ترغيب را دو چندان مي ظرفيت ند زكند و كنايه ميتاكيد و حصـــرِ ض
صه  شيدگي نهايت علم شناخت ذات خداوند در اين عر شيده قرار دارد و پذيرش اين پو پو

و تلاش براي نفوذ در اين امر شيطاني و خلاف مراد توست كه طالب محبت خداوند هستي. 
گردد، حال كه گوينده به ترغيب موجب پذيرش آن مي دليلهمچنين آگاهي مخاطب از 

رصـــه يادشـــده اين هدف دســـت يافت به صـــراحت مخاطب را با جمله امري به پذيرش ع
  »فَاقـْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ « نمايد:ترغيب مي

گذرد آگاه اســت به اين روند رمزگشــايي از گوينده كه به آنچه در ذهن مخاطب مي
ـــان كج«دهد به فرضابهامات ادامه مي ـــت؟ و چرا نش فهمي مگر عواقب كنجكاوي چيس
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خداوند به كنجكاوي در ذات خداوند يعني كوچك دانســـتن ذات دهدپاســـخ مي»اســـت؟

 سُبْحَانهَُ وَلاَ تُـقَدِّرْ عَظَمَةَ اللهَِّ « :اندازه فهم تو كه نوعي توهين به خداوند است و مايه هلاكت تو
  .»عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَـتَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ 

  كمك به مخاطب براي درك وجداني محدوديت ادراكي بشر. 5-4
سته است حصولي و حضوري و هر آنچه فراتر از  صولا علم دو د شد كه ا شاره  شتر ا  نآپي

صفت  صدق و كذب نخواهد بود؛ لذا امام(ع)  شر قابل  شته باشد براي ب حتي اگر واقعيت دا
هُوَ « زند تا بگويد قدرت خداوند مانع شناخت خود توسط بندگان است:را مثال مي» القادر«

اوِسِ أَنْ يَـقَعَ إِذَا ارْتمََتِ الأَْوْهَامُ لِتُدْركَِ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبرََّأُ مِنْ خَطَراَتِ الْوَســــــــــــــَ الْقَادِرُ الَّذِي 
فَاتهِِ وَغَ  تْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ مَ عَلَيْهِ فيِ عَمِيقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتهِِ وَتَـوَلهَّتَِ الْقُلُوبُ إِليَْهِ لتَِجْريَِ فيِ كَيْفِيَّةِ صـــــــِ ضـــــــَ

دَفِ الْغيُُوبِ مُتَخَ  فَاتُ لتَِنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتهِِ رَدَعَهَا وَهِيَ تجَُوبُ مَهَاوِيَ ســــــــــُ ةً إِليَْهِ فيِ حَيْثُ لاَ تَـبْلُغُهُ الصــــــــــِّ لِّصــــــــــَ
نََّهُ لاَ يُـنَالُ بجَِوْرِ الاِعْتِســـــــَ  ِ بْحَانهَُ فَـرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْترَفَِةً  تِ افِ كُ ســـــــُ نْهُ مَعْرفِتَِهِ وَلاَ تخَْطرُُ ببَِالِ أوُليِ الرَّوَِّ

  .»خَاطِرَةٌ مِنْ تَـقْدِيرِ جَلاَلِ عِزَّتهِ
ساختجملات فوق  ضوع و زمينه گرايش دارد.  داراي  سمت مو ست و به  ارجاعي ا

شده،  صفت براي رمزگشايي از كيفيت موصوف بيان  صله و موصول به عنوان  لكن باز هم 
صوفي كه براي ابهامم شايي در جهت ترغيب بهو ست، و در نهايزدايي و رمزگ ت كار رفته ا

  اولويت ارسال مجموعه اين پيام ترغيب است.
ـــير معرفت چند و  نكته قابل توجه و انكارناپذير اين بند ميزان آگاهي گوينده از مس

ست و  ست گويي خود او خبره اين راه ا شت آن ا شروع، حركت و بازگ بارها آن را چون 
دَفِ ا«پيموده البته نه به قصـــد نفوذ به آن عرصـــه ممنوع، بلكه:  لْغيُُوبِ وَهِيَ تجَُوبُ مَهَاوِيَ ســـــــــــــُ

بْحَانهَُ  ةً إِليَْهِ ســُ صد تعديّ هم قبا حركت در مسير اخلاص و عشق به خداوند، پس بي »مُتَخَلِّصــَ
م ه نوعي احتراس نيز براي رفع توهتوان به اين مرحله رسيد؛ اما نه بيش از آن، لذا گويندمي

به كه ميخلاف مراد  ته  توان آن را نوعي رمزگشـــايي درنظر گرفت و مخاطب كار گرف
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فهمد ولي به علّت فقدان مصداق حضوري يا حصولي رغم اين كه معناي كلام او را ميعلي

ـــبح در آني در ذهن او پديدار   وقدرت تصـــديق يا تكذيب ندارد، لذا مفهوم چون يك ش
  يابد.گردد و اين امر را با درك وجداني در ميناپديد مي

ـــد:حال نوبت به آزمايش امكان درك ذات خداوند از طريق فعل او مي الَّذِي  « رس
هُ  انَ قَـبْلــَ الِقٍ مَعْبُودٍ كــَ هِ مِنْ خــَ دَارٍ احْتــَذَى عَلَيــْ هُ وَلاَ مِقــْ َ مِنْ مَلَكُوتِ وَ ابْـتــَدعََ الخْلَْقَ عَلَى غَيرِْ مِثـَـالٍ امْتَثلَــَ أرَاَ

رُ حِكْمَتِهِ قُدْرَتهِِ وَعَجَائِبِ مَا نَ  َ   ».طَقَتْ بِهِ آ
شد تا عدم امكان  شايي به ميدان آورده  صله ارجاعي آن براي رمزگ صول و  سم مو ا

واند چيزي را تدرك كيفيت فعل خداوند را تبيين كند؛ انســان تا الگويي نداشــته باشــد نمي
سد به اخ سد چه ر شنا سان ذاتا به آموزش نياز دارد و فرايند آموزش ب تراع كردن؛ در واقع ان

هاي قبلي، ارتقاي علم بشر را ممكن نموده است، با همنشيني و جانشيني تصورات و آموخته
ـــت خلق ميهيچ الگويي، بيكه پروردگار بيحال آن كاس كند و اعجاب اذهان را كم و 

  اوست نه كيفيت و ذات او. دانگيزد و اين نشان از وجوبرمي
ـــت آن كه درك كيفيت و كميت   گوينده با اين بيان، دو هدف را دنبال نموده؛ نخس

هايت تعمق در آثار فعل  با ن ما  كه  خداوند نيز ممكن نيســـت، دوم آن  ته  ياف افعال تحقق 
ـــت لكن هدف آن بريم. كليهخداوند تنها به وجود او پي مي ي جملات اين بند ارجاعي اس

ــ ــفهروش ــت و مخاطب با علم ابتدايي خود كه هنوز از فلس نبرده  ايبهره نگري و ترغيب اس
  كند. بايد به اين مطلب پيچيده راه ببرد! بنابراين او باز هم شبح را تجربه مي

ـــناخت ميزان علم گوينده و مخاطبان ممكن  بدون در نظر گرفتن زمان ايراد خطبه ش
صحت كلام اونمي سيده و ذكر امروزه به روش شود. علم گوينده و  هاي منطقي به اثبات ر

ــت و در اين وجيزه نمي ــفه و منطق اس ــحت اين بيان به عهده فلس ه گنجد. با مطالعوجوه ص
توان شناخت تا در نهايت حكم كرد كه چگونه برداشتي تاريخ نيز ميزان علم مخاطبان را مي
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ستمي شند: هتوان شته با هَ «اند از چنين پيامي دا بَّهَكَ بتَِبَاينُِ أَعْضــــَ فأََشــــْ اءِ خَلْقِكَ وَتَلاَحُمِ دُ أَنَّ مَنْ شــــَ

  .»بَاشِرْ قَـلْبَهُ الْيَقِينُ ي ـُ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لتَِدْبِيرِ حِكْمَتِكَ لمَْ يَـعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرهِِ عَلَى مَعْرفِتَِكَ وَلمَْ 
ـــيدن به مجهولات خو ـــير آيا ذهن مخاطب براي رس ـــناخت ذات خداوند مس د در ش

يْ ﴿كند؟ روشـــن اســـت كه پاســـخ منفي اســـت چون درســـتي را طي مي  ﴾ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شـــــــــــَ
  ).11:(شوري

ــت نهيبي دريافت كند، لذا گوينده از غايب به مخاطب التفات نموده و با  پس لازم اس
شانه مياين ي توهم خلاف مراد مبنرود؛ نخست آنكه كار بار ديگر با يك تير دو هدف را ن

ـــكل فكر مي  كند را برطرف نمايد،كه دربر اين كه خود گوينده در مورد خداوند به اين ش
اين صورت كلام همزمان كاركرد رمزگشايي وعاطفي دارد، از سوي ديگر به پيشبرد هدف 

 يدارد، و براروشنگرانة خود مخاطب را نيز از اين سبك انديشيدن در مورد خداوند باز مي
اثبات صــدق كلام خود از مخاطب قرار دادن خداوند به عنوان گواه بهره برده اســت، و از 
ست و نيازي به اقرار در نزد  ضمير همگان آگاه ا آنجا كه در ايدئولوژي گوينده خداوند به 
او نيست هدف، اقناع مخاطبان ديگر است و به اصطلاح گوينده كلام خود را غير مستقيم به 

  وار بشنود.در گفته تا دي
ــوده  از آن رو كه خيال گوينده از توهمات خلاف مراد مخاطبان در مورد خداوند آس

 دهد، گوييدهد و با وصف قدرت خداوند در خلقت ادامه مينگشته به روشنگري ادامه مي
سنگ ناداني مخاطب را آزاد مي سرش به  گذارد تا تلاش خود را داشته باشد و به اصطلاح 
ص تفكّر خود را با درك وجداني لمس كند و ملامتي نيســـت؛ چرا كه خودش بخورد و نق

  گيرد:اين سبك از ادراك، ناخودآگاه در ذهن مخاطب صورت مي
 وَلمَْ تِهِ يَـتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزلَِ  فَـلَمْ  لِوِجْهَتِهِ  وَوَجَّهَهُ  تَدْبِيرهَُ  فَألَْطَفَ  وَدَبَّـرَهُ  تَـقْدِيرَهُ  فَأَحْكَمَ  خَلَقَ  مَا قَدَّرَ   منها:«

يِّ عَلَى إِراَدَتهِِ فَكَيْفَ وَإِنمََّ  لْمُضـــِ ِ عِبْ إِذْ أمُِرَ  تَصـــْ رْ دُونَ الاِنتِْهَاءِ إِلىَ غَايتَِهِ وَلمَْ يَســـْ دَرَتِ الأْمُُورُ عَنْ يَـقْصـــُ ا صـــَ
يَاءِ بِلاَ رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِليَْهَا وَلاَ قَ  نَافَ الأَْشــْ ئُ أَصــْ يئَتِهِ الْمُنْشــِ مَرَ عَلَيْهَا وَلاَ تجَْربِةٍَ أفََادَهَا مِنْ ريحَِةِ غَرِ مَشــِ يزَةٍ أَضــْ
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مَْرهِِ وَأذَْعَنَ لِطَ  ِ ريِكٍ أَعَانهَُ عَلَى ابتِْدَاعِ عَجَائِبِ الأْمُُورِ فَـتَمَّ خَلْقُهُ  هُورِ وَلاَ شــــــــــــَ اعَتِهِ وَأَجَابَ إِلىَ حَوَادِثِ الدُّ

  .»دَعْوَتهِِ 
ــان گوينده با دقتّي خاص كه ــمه مياز انس ــرچش ــي او س ــناس داند مخاطبان گيرد ميش

سه مي ستند و خداوند را با خود آنها مقاي سبك ادراكي از كلام او ه شغول چه  ا كنند؛ لذم
شر را به رخ گونهاوصاف خالق را به ضعف ب شمرد كه نقاط  شر اگر بخاي بر  واهد بكشد؛ ب

ـــختي ميگيرد و خلق كند از تجربه، الگو و همراه كمك مي كار اونقص، به س افتد و در 
  فراموشي و... راه دارد.

ــتاي روشــنگري محتواي بند پيش  اين بند داراي ســاخت ارجاعي اســت و باز در راس
ضعيف مي ست و بدون آن اثر ترغيبي بند قبل ت سته آن ا شده و واب شايد شود، پصادر  س 

هاي ذهني رسشاست به پ بتوان گفت هدف اين بند تابع بند پيشين، ترغيبي است و پاسخي
  مخاطبان و ردّ امكان مقايسه خداوند با مخلوقات.

دهد: آيا مخلوقات خداوند مثلا در ادامه چالش ديگري را پيش پاي مخاطبان قرار مي
 .توانند به درســتي درك كنند تا از آن پس نوبت به شــناخت خود او برســد؟آســمان را مي

كند  ها را بدون اين كه بر چيزي تكيهوسيع آسمان هايفضاي باز و پستي و بلندي و فاصله
شكاف هاي آن را به م آوردو هريك را با آنچه تناسب داشت و با آن جفت نظام بخشيد و 

بود پيوند داد و دشــواري فرود آمدن و بر خاســتن را بر فرشــتگاني كه فرمان او را به خلق 
سان كرد. در ح سانند يا اعمال بندگان را بالا برند آ صورت دود و بخار ر سمان به  الي كه آ

شكافي از آسمان بود به آن فرمان داد پس رابطه ساخت...و بر هر راهي و  هاي آن را برقرار 
هاي روشــن گماشــت، و با دســت قدرت آنها را از حركات ناموزون در نگهباني از شــهاب
  ...فضا نگهداشت و

ش شت كه اين خطبه در زماني ايراد  ده كه هنوز جز آنچه در قرآن نبايد از نظر دور دا
ـــان ـــته وخبري از  آمده تصـــوري از كهكش و پيدايش زمين در ذهن مخاطب وجود نداش
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صاوير ماهواره سكوپ و ت ستي و مطابق آنچه تل ضاي آن را به در ست وگوينده ف اي نبوده ا

سياره ستارگان،  شناختهامروز ما از كهكشان،   رايم توصيف نموده؛ لذا كاها و مدار و فلك 
صوري  صوير و ت ست چون ت شنونده همچنان پاي عقلش لنگ ا ست، اماّ  ستنده درست ا فر

نده مطرح مي چه گوي نده جامع از آن هايي در كلام گوي ما هم چيز ته براي  ندارد. الب ند  ك
كنيم و گيرد؛ اما حقيقت آن را درك نميهســـت كه شـــبحي از آن در ذهن ما شـــكل مي

ـــتارگان را توانيم حال مخاطب آن زمان را مي درك كنيم، به عنوان مثال تصـــور هبوط س
  داريم اما صعود ستارگان را نه، همجنين استراق سمع كنندگان و...
 توان گفت در اينكند، ميدر ادامه وصف فرشتگان چالش را براي ما هم دشوارتر مي

ارد، د طبان همزمان با ايراد اين خطبه، از فرشتگان در يك سطح قرارو مخامورد شناخت ما 
ي از اين كند كه بخشچرا كه هرچه گوينده توصيفات بيشتري را در مورد ملائكه مطرح مي

شده( ، )1 :فاطر، 28-26 :انبياء؛ 166-164 :صافاتر.ك: توصيفات اجمالا در قرآن نيز قيد 
شــود، چراكه خود اين موجودات و هر آنچه به ايشــان رازآلودگي اين موجودات بيشــتر مي

از دسترس علم حصولي و حضوري بشر خارج است، پس جاي خودمان را  شودمربوط مي
  واسطه از كيفيت اين درك برسيم:كنيم تا به دركي بيبا مخاطب عوض مي

ستعاره   شمار زيادي ا جامعه و محل زندگي فرشتگان در كلام امام علي(ع) به كمك 
بيه است بالغه در تشو مجاز توصيف شده است؛ استعاره در انديشه كلاسيك بلاغت عربي م

شبه در  شود، با اين ادعا كه م شود و طرف ديگر اراده  شبيه ذكر  يا اين كه يكي از طرفين ت
جنس مشـــبه به وارد شـــده و آنچه اختصـــاص به مشـــبه به دارد براي مشـــبهّ اثبات گرديده 

  ). 599، ص2000است(سكاكي، 
ازي ست است و براي فشردهدر نظريه ياكوبسن استعاره از ابزارهاي شعري يا همان ادبيّ

شعر و يا حتي ارتباط كلامي منحصر نميكار ميبه م به معمولا رشد كلا«شود: رود لكن به 
گيرد: شــخص ممكن اســت در اثر شــباهت يا به واســطه دو شــيوه معنايي مختلف انجام مي

مجاورت از موضــوعي به موضــوع ديگر برســد. شــيوه اســتعاري بهترين نام براي نوع اول و 
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ترين اصـــطلاح براي نوع دوم اســـت. كلام در اســـتعاره و مجاز به ي مجاز مناســـبشـــيوه
  ). 62، ص1369يابد(ياكوبسن، ترين شكل بياني خود دست ميفشرده

طبق نظريه ياكوبسن هر صنعت ادبي كه مبتني بر مشابهت باشد چه مشابهت لفظي مثل 
استعاره  شيني است ود، بر محور جانجناس و چه مشابهت معنوي مثل تشبيه يا استعاره و تضا

  .شودمحسوب مي
هاي امام(ع) عمدتا امور حســي براي امور عقلي به كار رفته در خطبهدر اســتعارات به

شوند. اصل در تشبيه و استعاره آن است كه مشبه به و مستعار، شناخته شده عاريت گرفته مي
عني ستعار له برتري داشته باشند و اين يباشند و از نظر برخورداري از وجه شبه، بر مشبه يا م

كارآمدترين ابزار براي  ـــتعاره  نابراين اس ـــيدن؛ ب به مجهولات او رس از معلومات مخاطب 
بســـياري از «اند، چه آنكه روشـــنگري اســـت كه خود ايشـــان آن را هدف بلاغت دانســـته

ود؛ شري درك ميهاي مفهومي ما، معمولا از طريق مفاهيم استعاترين مفاهيم در نظامبنيادي
ـــيوه، وجه، و حتيّ مفهوم  از جمله زمان، كميت، حالت، دگرگوني، كنش، علّت، هدف، ش

 شـوند و اگر به لحاظيك مقوله. اينها مفاهيمي هسـتند كه معمولا وارد دسـتورهاي زبان مي
ــتور قرار مي ــتعاره در كانون دس ــند، پس اس ــتعاري باش  (اكو و همكاران، »گيردماهيت، اس

كنيم انديشيم و عمل مينظام مفهومي معمول ما كه در چارچوب آن مي«). و 215، ص1383
  ).13، ص1394(ليكاف و جانسون،  »ماهيتي اساسا استعاري دارد

  تواند باشد: تر شدن موضوع اين بند نمونه خوبي ميبراي روشن 
سْكَانِ سمَاَوَاتهِِ وَعِمَارَةِ الصَّفِ «  فَجَوَاتِ تلِْكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ يحِ الأَْعْلَى مِنْ ... وَبَـينَْ ثمَُّ خَلَقَ سُبْحَانهَُ لإِِ

راَدِقَاتِ الْمَجْدِ وَوَراَءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ ا جُبِ وَســـُ ترُاَتِ الحُْ بِّحِينَ مِنْهُمْ فيِ حَظاَئرِِ الْقُدُسِ وَســـُ تَكُّ لَّ الْمُســـَ ذِي تَســـْ
  ».الأَْسمْاَعُ  مِنْهُ 

فِيحِ الأَْعْلَى«تمام كلمات عبارت   براي ما معادل فيزيكي دارند و ما معناي» عِمَارَةِ الصــــــــــــــَّ
ـــفيح يعني طبقه، اعلا يعني بالاتر اماّ براي جمله را درك مي كنيم. عمارت يعني آباداني، ص
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كه يك مفهوم عقلي است، مصداقي واحد نداريم، » مَلَكُوتِ «مجموع آنها در مجاورت كلمه 

شده درواقع اين كلمات براي ستعاره گرفته  صملكوت به ا ور اند تا حداكثر امكان را براي ت
ـــيم پس را نمي» ملکوت«اين هيئت در ذهن مخاطب ايجاد كند؛ اماّ ما كم و كيف  ـــناس ش

ضاف ست، همچنين درهّمتعلقات اين م شراف كامل ني شناخت و ا اي هاليه هم براي ما قابل 
صله ضا، فا صداي هاي هاي بين محيطموجود در اين ف شناختي از  آن، جداي از اين آيا ما 

  ك كنيم؟.را در» نين تسبيح فرشتگان: طزَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ «فرشتگان داريم كه 
صور ما از اين مفهوم احتمالا آنچه در فيلم شده اوّلين ت سّم  شتگان براي ما مج ها از فر

ست چون ذهن ما از معلومات به مجهولات مي سد، اماّ ايا صل از فرايند تفكر ر ن فريب حا
سازندگان اين فيلم ساني ندارند كه از  زيراهاست ماست، و پرداخته ذهن  فرشتگان جسم ان

  ! .ها صدايي توليد شودارتعاش تارهاي صوتي آن
سخن مي ويد و گاما گوينده با دقت و ظرافتي كه حاكي از آگاهي او به اين فضاست 

گيرد، اين صــدا كار ميي مخاطب در درك اين فضــا بهتمامي هنر كلامي خود را براي يار
جُبِ «اگر  ترُاَتِ الحُْ ــاننده: عايقســـــــــُ راَدِقَاتِ الْمَجْدِ «و » هاي پوش »  متهاي بزرگي و عظ: پردهوَســـــــــُ

تَكُّ مِنْهُ الأَْسمْاَعُ «كند هارا منگ مينباشــد، گوش و » انندههاي پوشــعايق«، تصــور شــما از »تَســــــْ
محيط فاخر و مجردّ ملكوت چيســت؟ آيا نه چنين اســت كه هنگامي كه آن هم در » پرده«

ـــده در كنار مفهومي چون  ـــما آورده ش گيرد، در نگاه اول قرار مي» مجد«آنچه در ذهن ش
  شود؟!رسد اماّ با اندكي تأمل، همچون شبحي به سرعت محو ميمنطقي به نظر مي

بندي زبان شــناختي اختلالات طبقه«اي تحت عنوان در مقاله 1963ياكوبســن در ســال 
ـــي ـــتعارات را در زمره» زبان پريش ـــاده ي رمزگردانياس ـــت؛ به بيان س ها تعريف كرده اس

سا با محور  سا شنونده است. رمزگرداني كه ا سخنور و رمزگشا  رمزگردان همان گوينده يا 
و  نتوان گفت كه هر ســخنگوي زباترديد مي(اســتعاره) ســر و كار دارد. البته بي جانشــيني

ستاني نيز در مقام رمزگردان عمل ميبه سندگان نثر دا سجودي،  كنندخصوص نوي )1377 ،
ست كه در اينجا 104-105 شناخت او از آن رمز ا شنونده منوط به  ). اما رمزگشايي توسط 
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بحَ ناميده اســـت و ما نيز به اين براي مخاطب ممكن نيســـت؛ لذا مخاطب  درك خود را شـــَ

شتگان برويم تا ببينيم گذنامگذاري احترام مي سراغ خود فر شبح به  اريم. پس از درك اين 
  ها را درك كنيم:توانيم آنچقدر مي

تٍ أوُليِ أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلاَلَ عِزَّتهِِ لاَ ي ـَ« نْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ وَأنَْشَأَهُمْ عَلَى صُوَرٍ مخُْتَلِفَاتٍ وَأقَْدَارٍ مُتَفَاوَِ
لْهُمْ عُ  فيِ الخْلَْقِ مِنْ  مِ وَلمَْ تَـرْتحَِ َ مِ قَبُ صُنْعِهِ...لمَْ تُـثْقِلْهُمْ مُؤْصِراَتُ الآْ   .» اللَّيَاليِ وَالأََّْ

صور مخاطبان ديروز و  صحيح كرد، ت شنگري اول بايد باورهاي غلط را ت سير رو در م
تضاد  رامروز اين خطبه از فرشتگان شباهت اين مخلوقات به انسان است، پس گوينده از مسي

ــتگان مي ــتهبه معرفي كيفيت فعل فرش طب كه همان هاي مخاپردازد بدين ترتيب كه از داش
ستفاده نموده و توهمات خلاف مراد را با  ست، ا ضوري او از خودش ا شناخت و درك ح
ست:  شبيه ما ني شكل ظاهري آنها  ست. براي مثال  صيف واقعيات متباين برطرف نموده ا تو

ـــكال گوناگون و توانخداوند آنها را چنين خ هاي متفاوت و بالدار كه لق كرده؛ داراي اش
(يعني نه پر دارد نه كاركردش پرواز اســت)!  كندآن بال، جلال عزت خداوند را تســبيح مي

ه هاي ما را كپس ظاهرشــان خيلي با ما متفاوت اســت و در فعل چون مختار نيســتند و نقص
كه خداوند انحصاراً خلق كرده را به خود نسبت ناشي از قدرت اختيار ماست ندارند، آنچه 

شبيه يك پرچم لذا دهند و... نمي سنخيتي ندارد مثلا  شكل ظاهري فرشتگان با تصورات ما 
  هستند:
تٍ بيِضٍ « َ لازم به ذكر است در . »وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أقَْدَامُهُمْ تخُوُمَ الأَْرْضِ السُّفْلَى فَهِيَ كَراَ
سانتفكر ال ساحت را دارند و هي ان شفه و درك حضوري اين  ها با پالايش روح امكان مكا

ـــفات عارفان الهي كه به تواتر در مورد اين  واقعه معراج پيامبر اكرم(ص) و مطابقت مكاش
اند گواه اين امكان اســت؛ لذا اگر ما به عنوان مخاطبان امروز و عرصــه ســخن يكســان گفته
ه اين رسيم به اين معنا نيست كاي واحد ميدر اين بخش به نتيجهمخاطبان ديروز اين گفتار، 

شد، بلكه زمينه درك آن از طريق علوم فيزيكي  سترس و غير قابل اثبات با ساحت دور از د
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ـــت و تنها با درك حضـــوري قابل صـــدق و كذب مي ـــودنيس ، 1394(ر.ك: مهدوي،  ش

ند با آيات قرآن درمورد فرشتگان هاي قابل تأمّلي از اين ب) علاوه بر اين بخش104-129ص
ست كه ذكر آنها در اين صدق و عالم ملكوت مطابقت دارد كه خود گواه  سخن گوينده ا

  گنجد.مقال نمي
ــلســله جملات ارجاعي كه صــدق و كذب آن به علّت فقدان مصــداق  پس از يك س

صحنه ديگري به نمايش گذارده مي ن ع آوشود كه موضخارجي قابل داوري نبود در ادامه 
زاَخِرَةٍ تَـلْتَطِمُ  كَبَسَ الأَْرْضَ عَلَى مَوْرِ أمَْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ وَلجَُجِ بحَِارٍ « :آفرينش زمين و گسترش آن است

  .»أَوَاذِيُّ أمَْوَاجِهَا وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أثَْـبَاجِهَا وَتَـرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا
با محتوا  در اين جملات ـــيقي هماهنگ  نه كلمات چنان موس ماهرا ارجاعي گزينش 

جان را تيز كند مي كه مخاطب اگر گوش  ـــداي بهم خوردن امواج ايجاد نموده  ند ص توا
شي از آن در تجربه مخاطبان  ست و بخ سي ا ضا ح شنود. افزون بر آن، اين ف توفنده را نيز ب

  سازد.حاضر است؛ لذا درك بيشتري را ميسّر مي
ـــر  هاي متعددي كه براي آن در دايره لغات با وجود معادل »کَبَسَ «وع كلام با فعل ش

ضي چون كوبيدن بر طبلي عظيم، دفعي بودن حادثه  ساخت ما عربي وجود دارد آن هم در 
 »لجُج«و  »مســــــــــتلحفة«و ها چرخش آب »مور أمواج«نشــاند، را به نيكي در جان مخاطب مي

طَفِقُ « »تَـلْتَطِمُ «هاي مضـــارع ارتفاع گرفتن و فراگيري و ســـپس توالي فعل بر  »تَـرْغُو«، »تَصـــــــــــْ
تران ها و تشـــبيه امواج به شـــكارگيري اســـتعاره تبعيه در فعلافزايد و بهپويايي صـــحنه مي

  كند. سرمست و رميده عظمت حادثه را در ذهن مخاطب تداعي مي
ر داشت كه مزيّت مخاطب آن روز بر مخاطب امروز اين اين نكته را نبايد از خاطر دو

ـــت كه آنها آگاهي عميق به معناي حقيقي كلمات و گوش ـــته اند زيرا اس هايي آگاه داش
ســرگرمي غالب عرب در آن زمان شــعر و و ادب بوده اســت، لذا اثرپذيري اين مخاطبان از 

اي او هامروز بوده كه رسانهموسيقي اين پيام و تصوّر اين صحنه شايد چندين برابر مخاطب 
ــتندهايي ديداري و نمونه ــتند. و ما به عنوان مخاطب قرن چهارده مس هاي اغلب ديداري هس
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ساس نظريه شاهده نمودههاي مختلف زمينپويانمايي متعددي را بر ا سي م صور ايم كه تشنا

ـــدق و كذب اين جملات ارجاعي را ب ـــهيل نموده و امكان ص ـــا را برايمان تس ه ما اين فض
ضاي فرشـتگان درك مي ضا خيلي با آنچه ما از ف دهند، اماّ درك مخاطب آن روز از اين ف

شــنويم زمين را آب فرا گرفت تصــور ما از زمين اي نداشــته، براي مثال ما ميكرديم فاصــله
يك توپ است كه آب آن را فراگرفته اماّ مخاطب آن روزگار تصوري از گرد بودن زمين 

  نداشته است و... 
ــمدر ادامه گوينده به تدريج با آوردن فعل ــدر و اس ــي و مص ــتق از هاي ماض هاي مش

وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا  فَخَضَعَ جمِاَحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لثِِقَلِ حمَْلِهَا وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتمِاَئهِِ إِذْ « كاهد:پويايي كلام مي
ً إِذْ تمَعََّكَتْ عَلَ    .»اجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً مْوَ يْهِ بِكَوَاهِلِهَا فأََصْبَحَ بَـعْدَ اصْطِخَابِ أَ وَذَلَّ مُسْتَخْذِ

سپس گريزي كوتاه و گذرا به خلقت آدم و چرايي آن به عنوان يكي از ساكنان زمين 
كَنَهُ اخْتَارَ آدَمَ عليه الســـلام خِيرةًَ مِنْ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ « زند:مي  جَنَّتَهُ وَأرَْغَدَ فِيهَا أكُُلَهُ وَأَوْعَزَ وَأَســـْ

قْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِمَعْصِيَتِهِ    .»إِليَْهِ فِيمَا نَـهَاهُ عَنْهُ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فيِ الإِْ
 اي مناسب و كامل از خلقت انسانچون مخاطب گوينده در نتيجه ارتباط با قرآن زمينه

سخن را در اين موضوع طولاني نميو چرايي و چگ  دكنونگي هبوط او از بهشت و... دارد 
ـــل كلام خود را به پايان  ).38-30(ر.ك: بقره: ـــتي به عالم بودن خداوند اص وي با بازگش

ل در ترين و آشكارترين افعاترين افعال تا ظريفترين و معنويرساند، اين علم از درونيمي
  كند:گيرد و حفظ ميرا بدون هيچ غفلتي دربر مي تمامي ابعاد و تمامي موجودات

مِريِنَ وَنجَْوَى الْمُتَخَافِتِينَ وَخَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّنُونِ وَعُقَدِ عَزيمِاَتِ « مَائرِِ الْمُضـــــــْ رِّ مِنْ ضـــــــَ  الْيَقِينِ عَالمُِ الســـــــِّ
تُ الْغيُُوبِ... وَلاَ اعْتَ وَمَسَارقِِ إِيماَضِ الجْفُُونِ وَمَا ضَمِنَتْهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ وَغَ  َ وَرَتْهُ فيِ تَـنْفِيذِ الأْمُُورِ وَتَدَابِيرِ يَا

عَهُمْ عَدْلهُُ وَغَمَرَهُمْ فَ  اهُمْ عَدَدُهُ وَوَســــِ يرهِِمْ الْمَخْلُوقِينَ مَلاَلَةٌ وَلاَ فَـترْةٌَ بَلْ نَـفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَأَحْصــــَ لُهُ مَعَ تَـقْصــــِ ضــــْ
  .»هْلُهُ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَ 

رغم ذكر جزئيات فراوان از علم خداوند و شـــناخت وجداني مخاطبان از ماهيت علي 
بندي كم وكيف علم خداوند به علّت فقدان علم حضـــوري ويا علم، اين مخاطبان در جمع
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ست؛ وقتي مخاطب بند آخر پرده شوند.حصولي ناكام مي اي ديگر از هنر كلامي گوينده ا

زده شد و سلاح عقل خود را زمين انداخت و ات علم خداوند شگفتاز گستره و دقت و ثب
ي اين علم دقيق يافت و اي بســا اعمال خويش در محضــر اين عالم را يادآور خود را ســوژه

شان مي سكه را ن ضل خداوند روي ديگر  شمول ف ضاع شد! گوينده با يادآوري  دهد و او
ضل او مي سار ف شرم ضل، خراب مخاطب را تلطيف و او را  نمايد و ناخودآگاه در پي اين ف

  شود!محبت در جان آدمي پديدار مي
با بند اخير وكيفيت ادبي انكارناپذيرآن، مهارت گوينده در ادب، و با درنظر گرفتن 

چه توانيم به آننحوي كه ميدستاوردهاي علمي امروز، علم وآگاهي او براي ما اثبات شد. به
برشـــمرد اعتماد و به نقص ادراكي خود اعتراف كنيم، بدين در مورد خداوند و فرشـــتگان 

خواســت به علت ظرفيت كم خود نرســيد و اين را خود ترتيب اگر چه مخاطب به آنچه مي
شد به نيكي مخاطب را به  به خوبي به علم حضوري(وجداني) درك كرد، اماّگوينده موفق 

شد حمد و  شود شكر و دعا واجب ميحمد پرودگارش وادارد. حال كه اين توفيق حاصل 
   .»صْفِ الجَْمِيلِ أَهْلُ الْوَ  اللَّهُمَّ أنَْتَ «كه تمامي مواد آن پيشتر در متن خطبه رمزگشايي گرديد: 

  تحقيق يجانت
اختي عناصر و شنپس از نقد ساختاري اين خطبه به روش توصيفي تحليلي و با رويكرد زبان

به  ـــكيل دهنده اين اثر ادبي و هنري  بل قبول، اجزاي تش قا يك اثر ادبي مطلوب و  عنوان 
به  نامگذاري خطبه  كه  باح«فرض اين ـــ به محدويت ادراكي » اش بان  خاط عان م درواقع اذ

  خودشان بوده است به اثبات رسيد. 
عامل ايجادگر اين تجربه وجداني نســـبت به محدوديت ادراكي در مخاطبان اين پيام، 

جاعي ارسـال شـده اسـت، چرا كه صـدق و هاي اردرواقع فقدان امكان صـدق و كذب پيام
كذب نيازمند وجود مصــداق خارجي يا وجداني نزد مخاطب اســت و مفاهيم ارائه شــده در 

  اين خطبه بيشتر فراتر از ادراك حسي يا وجداني بشر هستند. 
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به شهادت محتواي خطبه، هر يك از اركان ارتباط كلامي شامل گوينده، پيام و زمينه، 

 و بندي آن به عهده گوينده است، به طرز ماهرانه و صادقانهاداره و سازمانو رمزگرداني كه 
شده ستواري مديريت و ارسال  شايان در ارسال پياما  هاي خود و يارياند و گوينده تلاشي 

مخاطب در درك آن داشـــته اســـت، و بخش دوم پيام شـــامل شـــنونده، جهاز دريافت، و 
اكي مخاطب، كه شــايد بتوان آن را جزئي از جهاز رمزگرداني به علّت محدوديت قواي ادر

 دريافت در نظر گرفت، با اختلال مواجه بوده و هست.

ي ادراكي مخاطبان اختلال دريافت در مخاطبان ديروز و امروز وجود داشــته اماّ دايره
تب محدودتر از دايره به مرا لذا ديروز اين خطبه  ي ادراكي مخاطبان امروز بوده اســـت؛ 

مخاطب امروز با در نظر گرفتن آگاهي فلســفي و علمي وي، بيشــتر به ســاحت مجهولات 
شتگان محدود مي ستناد به آيات قرآن شناخت فر شود كه بخش زيادي از اين كلام قابل ا

  باشد و الباقي هم براي عارفان و سالكان حقيقي قابل صدق و كذب است. مي
ت؛ ساخو هم بر ايشان دشوار ميمحدوديت ادراكي مخاطبان كه كار را هم بر گوينده 

باعث شد گوينده با روشي حكيمانه و غير مستقيم و با فعال كردن درك حضوري مخاطبان، 
ايشان را به محدوديت ادراكي خويش آگاه نمود و او را از مسير خطا به مسير ثواب هدايت 

به انتها تا  ـــمت حمد پروردگار را از ابتدا  به س ي خطبه نمود و موجبات حركت مخاطب 
  .فراهم نمود
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به كوشش عبد الحميد هنداوي، بيروت:  العلوم،مفتاح م)، 2000سكاكي، يوسف بن عمر، ( .10
  دار الكتب العلميه.

 ، تهران: سوره مهر.شناسي به ادبياتاز زبانش) 1380صفوي، كورش، ( .11

 ، قم: نشر صدرا.اصول فلسفه و روش رئاليسم)، 1368طباطبايي، محمد حسين، ( .12

 ، بيروت: دار الجيل.المعانيديوانم)، 1984عسكري، ابو هلال حسن ابن سهل، ( .13

سن، رومن، و لاج، ديويد( .14 سي و نقد ادبيزبانش)، 1369فالر، راجر، ياكوب ، ترجمه شنا
 مريم خوزان و حسين پاينده، تهران: ني.

 ، ترجمه محمد تقي قياسي، تهران: بزرگمهر.نقد تكوينيش)، 1369گلدمن، لوسين،( .15

مارك، ( .16 ـــون،  جانس كاف، جورج؛  عاره ش)،1394لي ــت ندگي اس ها ز با آن كه  هايي 
 ، ترجمه هاجر آقا ابراهيمي، تهران: علم.كنيممي

ـــي، محمد باقر،(بي .17 تهران:  ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارتا)، مجلس
 نشر الإسلاميه. 
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ــيد مهدي، ( .18 ــبوق، س مه فصــلنا ،»البلاغههاي نهجبا خطبه روابط بينامتني قرآن«ش)، 1392مس

 .2، شماره 10، سال تحقيقات علوم قرآن و حديث
 بيروت: دار الدعوة. المعجم الوسيط،م)، 2008مصطفي، ابراهيم و الآخرون، ( .19

تهران: دار الكتب  پيام اميرالمؤمنين(ع)،ش)، 1386مكارم شـــيرازي، ناصـــر و ديگران، ( .20
  الاسلاميه.

مقايســـه خطا در تجارب «ش)، 1394ثاني، ســـيد محمود، (يوســـفنور، ســـيد حاتم؛ مهدوي .21
ــاخت ــوري علامه طباطبايي و بر س ــولي و علم حض ــاس نظريه علم حص ي گرايعرفاني بر اس

  .64، شماره نشريه ذهن، »استيون كتس
ضياء، ( .22 شماره  ،فصلنامه ارغنون ،»گوتلوب فرگه و تحليل منطقي زبان«ش)، 1374موحد، 

 .8و7
ـــن، رومن، ( .23 جازي،ش) 1369ياكوبس عاري و م ــت ترجمه احمد اخوت،  دو قطب اس

  اصفهان: نشر مشعل.
24. Svoboda, Alesh (1990), "A Short history of the Prague Linguistic 

Circl and its syntactic followers in Czechoslovaka". 
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تأثير فراوان دارد. پژوهش حاضر كه با روش توصيفي ـــ تحليلي و با 

ر اي سامان يافته، رواياتي را مورد بررسي قرااستفاده از منابع كتابخانه
يات را  ند آن روا ـــ يان، برخي از راويان موجود در س كه رجال داده 

ـــتنباط مذهب خواندهمجهول و مهمل  ـــدد اس اند و اين مقاله، درص
باشد و تلاش دارد راويان مجهول و مهمل بر اساس منقولات آنها مي

با تحليل روايات آنان، به مذهب اينگونه راويان دست يابد. نتايج اين 
شان مي دهد كه ملاك سناد دهي امام«هايي از قبيل مقاله ن  (ع)شيوه اِ

يت قل روا مل در«، »در ن يت تأ قل روا قادي راوي در ن باني اعت ، »م
ـــگري «، »گيري راوي در نقل روايتجهت« ـــش ـــيوه پرس توجه به ش

هاي كلامي مقايســه مضــمون روايت با حكم فقهي يا آموزه«، »راوي
مقايســه پاســخ امام به ســؤال راوي مجهول يا مهمل با راوي «، »شــيعه

ن اند براي يافتتومي» شيوه يادكرد از امام معصوم(ع)«و » معلوم الحال
  .مذهب اين دست راويان بسيار راهگشا باشد

  هاي كليدي:واژه
  . راوي مجهول، راوي مهمل، مذهب راوي، تحليل متني

  و طرح مسئله مقدمه
اطلاع از مذهب راوي مجهول و مهمل با هدف بررسي ميزان وثاقت وي و تعيين اعتبار سند 

ـــت. با مراجعه به هاي مهم روايات، همواره يكي از دغدغه رجاليان متقدم و متأخر بوده اس
و  316، ص4و ج 408، ص1ق، ج1407(طوســي، » الاســتبصــار«و » تهذيب الأحكام«كتب 

ق، 1417(طوسي، » عدة الأصول«) و نيز، كتاب 95، ص3ق، ج1390طوسي،  ؛101، ص7ج
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ــيل به چگونگي تعامل با مرويات فرق گوناگون پرداخته، ر379، ص1ج ــن و) كه به تفص ش
  اند. شود كه فقهاء در مقام فتوا تا چه اندازه به مذهب راوي اهتمام داشتهمي

نكته درخور دقت اينكه، هدف محققان حديثي از بررسي محتوايي روايت، تطبيق متن 
ضوابط از پيش تعيين سره بودن با  سره يا نا صوم و  صدور حديث از مع شخيص  شده براي ت

ل مضــمون روايت در اين نوشــتار، تعيين مذهب راوي متن حديث اســت، اما هدف از تحلي
سند مي شد. به عبارت دقيقمجهول و مهملِ واقع در زنجيره  ك پژوهان يتر، تلاش حديثبا

الحديثي در راســتاي اثبات صــحت يا ردّ متن حديث اســت كه نتايج كوشــش آنها كار فقه
د، اما هدف از بررســي متن براي فقها، متكلمان، مفســران و مورخان و... ســودمند خواهد بو

روايت در اين پژوهش، تشخيص مذهب راوي مجهول و مهمل است كه از اين منظر، نتايج 
پژوهان و بالتبع، فقهاء، آن در درجه اول براي علماي رجال و در مرحله بعد، براي حديث

 متكلمان و مفسران مفيد خواهد بود. 

شيوه ساختن  شمند  ستخراج مذهب راويِ مرو جهول و مهمل از كانال مرويات هاي ا
هي به داي است كه اين پژوهش با هدف پاسخآنها با هدف اعتبارسنجي اسناد روايات، نكته

شكار مي شتر آ ست. ارزش اين تحقيق آنجا بي شده ا شود، نامآن تدوين  سته   شود كه دان
ــناد انبوهي از روايات با موضــوعات فقه، كلام و تف ــير واقع راويان مجهول و مهمل در اس س

سي كتب رجالي ثمانيه ستا، با برر ست. در همين را ست آمد كه لفظ  1شده ا » مجهول«به د
  بار به تفصيل ذيل در آنها به كار برده شده است: 160

  
نام 
  كتاب

رجال 
  كشّي

رجال 
  نجاشي

رجال 
  شيخ

رجال 
  غضائريابن

رجال ابن 
  داود

الخلاصة 
  (حليّ)

  51 62  1  42  1  3  تعداد

                                                 
ال رج«، »رجال ابن غضائري«، »شيخ رجال«، »الفهرست«، »رجال نجاشي«، »رجال كشي«هاي . مقصود كتاب1

 است.» الخلاصة[علامه حليّ]«و » رجال ابن داود«، »برقي
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ـــت.  113تنها در رجال ابن داود و به تعداد » مهمل«همچنين، لفظ  بار به كار رفته اس

ها براي دستيابي به مذهب تمامي راويان شايان توجه اينكه، نگارندگان مدعي كارايي روش
   كننده اين خلأ پژوهشي باشد.تواند مرتفعنيستند، اما به طور قطع، تا حد بسياري مي

  پيشينه تحقيق .1
مستقلي در جهت ارئه راهكارهايي براي دستيابي به مذهب راوي مجهول و  تاكنون پژوهش

مهمل بر پايه تحليل متني صورت نگرفته است. با اين وجود، از ميان رجاليان متأخر، بيش از 
ـــتري در  ـــوش اي نشـــان داده (رك: بدين مهم توجه ويژه» قاموس الرجال«همه محقق ش

شتري،  صص1ق، ج1410شو ، 5و ج 219، ص4و ج 678، ص2و ج 784، 741، 417، 93، 
ــتفاده از قرائن 216ص ــتنباط مذهب برخي روات مجهول و مهمل با اس ) و در مواردي به اس

ضابطه متصله يا منفصله اقدام كرده است. ارائه جامع تني مند اين راهكارها بر پايه تحليل مو 
  باشد. ترين وجه تمايز پژوهش حاضر با تأليف يادشده ميمهم

  مجهول و مُهمْلَ راوي .2
صـــاحبان كتب رجالي متقدم هرگاه به مطلبي دالّ بر توثيق يا تضـــعيف يك راوي دســـت 

با عنوان نمي ند،  ياد مي» مجهول«يافت ـــي، از او  ؛ 870، ص2ق، ج1404كردند (ر.ك: كش
ـــي،  ـــي، 192ش، ص1365نجاش ـــح «). ميرداماد در كتاب 103ش، ص1373؛ طوس الرواش
  نويسد: به دو قسم اصطلاحى و لغوى تقسيم كرده و مي ، مجهول را»السماوية

مراد از مجهول اصطلاحى آن است كه علماي رجال در مورد برخي «
ـــند... و مقصـــود از مجهول لغوى  روات، حكم به جهالت كرده باش
راويانى اســت كه نامشــان در منابع رجالى برده نشــده باشــد. وي در 

ـــته و بر اين ادامه، اعتبار راوي مجهول را كمتر ا ز راوي مهمل دانس
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باور است كه تصريح علماى رجال به مجهوليّت، باعث ضعف است، 

شود... . ولى ذكر نشدن نام راوى در كتب رجال، دليل ضعف او نمى
ـــتجو كند و احوال رجالي از اين رو، مجتهد بايد در مظانّ بحث جس

شايخ، اجازات، اح سانيد، م سي طبقات ا اديث، راوي را از طريق برر
شايد بر وثاقت او ها، تواريخ و كتابسيره ساب تحقيق نمايد،  هاى ان

  ).61-60ق، صص1311(ميرداماد،  »واقف شود
يادكرد رجاليان متأخر از راويان مجهول را سودمند دانسته و در » اعيان الشيعة«صاحب 
ستين فايده شمرده، اظهار اميدوانخ ه چه ري كرده كاي كه در يادكرد از اين قبيل راويان بر 

ــگر دلايلي مبني بر وثاقت راوى مجهول ظاهر  ــا، براى پژوهش ــود: بس  انََّهُ رُبمَاَ فَمِنَ الْفَوَائِدِ «ش
لْمَجْهُولِ  ِ ارةَُ الْوُثوُقِ  اظِرِ اِمــــَ ندراني 124، ص9ق، ج1403(امين، » يظُْهِرَ للِنــــَّ ماز ). همچنين، 

سه دسته پس از آنكه، » منتهى المقال«حائري در مقدمه  راويان موجود در منابع رجالي را به 
ـــيم مي ـــتيابي به وثاقت كند، تلاش حديثموثق، غيرموثق و مجهول تقس پژوهان براي دس

  راويان مجهول را مفيد خوانده و معتقد است: 
دســـتيابي به اعتبار راويان مجهول امري نســـبي اســـت كه وقوف بر «

ستنبطِ داروثاقت شخص م سا، قرائني[مبشان نياز به اجتهاد  ني د. چه ب
به  ماد  ـــود و اعت حاصــــل ش ياني  باره چنين راو ها] در قت آن ثا بر و

ـــود و يا به  ـــبب ش عكس، موجبات طرح مرويات او مروياتش را س
  ). 10-9ق، مقدمه، صص1416حائري، (مازندراني »گردد

ـــتنباط مذهب راوي از طريق تحليل ـــندي و متني را نتيجه اينكه، رجاليان اس هاي س
ـــتهانامك ـــت مي اند.پذير دانس ـــده، به دس آيد كه معيار رجاليان و با دقت در مطالب يادش

ــت. از حديث ــده اس ــت نيافتن به وثاقت وي عنوان ش پژوهان در تعريف راوي مجهول، دس
سوب ميترين امارهيكي از مهم» مذهب راوي«سويي،  سي، هاي توثيق مح شود (رك: طو

 توان با تحليل منقولات راوياز اين نكته راهبردي، ميگيري ). با بهره379، ص1ق، ج1417
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صورت امامي بودن وي، يك گام به اثبات وثاقت  شخيص داد و در  مجهول، مذهب او را ت

هايي كه گفته خواهد شد، شناخت مذهب راوي مجهول در او نزديك شد. در واقع، با شيوه
ــتاي تحقق وثاقت اين قبيل راويان تلقي مي ــود. بالطبراس اويان ع، همين رويكرد در قبال رش

  مهمل نيز، در پيش گرفته خواهد شد. 

  استنباط مذهب راوي مجهول يا مهمل هايشيوه .3
ــتنباط مذهب راوي مجهول يا مهمل نموده اند، از قرائن رجاليون، در مواردي كه اقدام به اس

ــله روايت بهره برداري كرده ــله يا منفص ــتيامتص وي بي به مذهب رااند. در اين پژوهش، دس
صرفاً بر پايه تحليل متني و يا همان قرائن متصله روايت خواهد بود. نكته حائز اهميت اينكه، 

شــروع به تكلم يا نگارش متن روايت  (ع)شــود كه معصــوممتن روايت از آنجايي آغاز مي
ست. بنابراين، در مواردي كه امام ستناد م (ع)حديث را به اجداد طاهرينش (ع)كرده ا ، دهديا
هاي دســتيابي به مذهب اين شــود. در ادامه، شــيوهاين ســند نيز، جزو متن حديث اطلاق مي

  شود. قبيل راويان بيان مي

  در نقل روايت (ع)اسِناددهي امام شيوه. 3-1
ــيعيان، شــخص امام معصــوم  باشــد و كلام،مي(ص) حجت خدا و تالي تلو پيامبر ،(ع)از ديد ش

مه رو، ائگواران نيز، از همين حجيت شرعي برخوردار است. ازاينكردار و تقريرات آن بزر
ديدند تا رواياتشـــان را به در مقام پاســـخگويي به پيروانشـــان ضـــرورتي نمي (ع)معصـــومين

  پژوهان بر اين باورند: استناد دهند. برخي حديث (ص)پيامبر
سند  از ذكر (ع)تا آنجا كه اين مسأله به عقيده شيعه ارتباط دارد، ائمه«

ـــفات علم و عصـــمت در نياز بودهبي اند، زيرا با اعتقاد به وجود ص
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حجت  (ص)، گفتار و كردار آنها همانند قول و فعل رســول خدا(ع)امام

  ). 256ش، ص1374(معارف، » بوده و سنديت دارد
تنها  قائل نبودند، (ع)از ســوي ديگر، راويان غيرشــيعي كه چنين شــأني براي معصــومين

نتهي يا يكي از صــحابه م (ص)پذيرفتند كه ســندش به پيامبرمي (ع)ي را از آن حضــراتروايات
   ؛شود. در واقع
صوم« سبت به امامان مع سنت ن و  ع)(به دليل تمايزي كه در بينش اهل 

ـــينان پيامبر ـــت، آن بزرگواران را به مثابه فقها و  (ص)جانش وجود داش
سته و از اين منظر، ائمه شان را )(عمحدثاني كارآمد دان  نيز بايد احاديث

ـــل به پيامبر ـــند متص ـــتناد مي (ص)با س ش، 1374(معارف، » دادنداس
  ). 256ص

ا مذهب مانند ابوبكر بن عياش بشـــد تا برخي راويان عاميچنين مبنايي گاه ســـبب مي
، از نقل روايات آن حضـرت امتناع ورزند، صـرفاً به (ع)وجود اسـتماع حديث از امام صـادق

ــتناد نمياين دليل كه ر ، 2ق، ج1404دادند (ابن حجر عســقلاني، واياتشــان را به مشــايخ اس
شيعه). اين امر اقتضا مي88ص شرايط  (ع)كرد تا امامان بزرگوار  به  سياسي دوران وبا درك 

سخنانشان را براي اين قبيل مخاطبان با واسطه از پيامبر بيان كنند و  ص)(جهت پذيرش بيشتر، 
ـــطاز نقل روايت بي ـــنا ميه خودداري واس ـــل آش كند كه ورزند. اين نكته ما را با اين اص

در نقل روايت، نشانگر تشيّع مخاطب بوده، و در سوي مقابل، نقل  (ع)واسطه امامتحديث بي
صوم صل به پيامبر (ع)روايتِ امام مع سند مت شان از عامي (ص)با  مذهب بودن مخاطبِ روايت ن

عد به ب (ع)ن شــيوه اسِــناددهي از دوران امامت امام باقردارد. شــايان توجه اســت كه پيشــينه اي
  ).101ش، ص1396قابل پيگيري است (گرامي، 

سناد مرويات برخي راويان عامي مذهب قابل اثبات است. صحت اين ادعا با دقت در اَ
ـــناد روايات راويان عامي ـــين بن علوان كلبي (كوفي اهوازي، اَس ق، 1402مذهبي نظير حس

، 1ق، ج1407؛ طوسي، 386، ص4و ج 170، ص3ق، ج1429؛ كليني، 22-21و  9و  7صص
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سماعيل (برقي، 269و  228و  93صص ، 12و ج 617و  580، ص2ق، ج1371) و حاتم بن ا
ابي بن ) و اســماعيل 622و  401ق، صــص1414؛ طوســي، 85، ص13و ج 634-633صــص

كوني (برقي، المحاســن،  ــَ ) از 54و  39و  11و  6و  4، صــص1ق، ج1371زياد معروف به س
  همين شيوه اِسناد دهي برخوردارند. 

بودن او را اســـتنباط توان عامياز جمله راويان مهملي كه با اســـتفاده از اين ملاك مي
ـــت. در منابع رجالي متقدم ترجمه ، رواي از وي به ميان نيامده و ازاينكرد، آدم مدائني اس

ي در منابع رجالي، كلام مامقاني به نقل از آيد. تنها آگاهي ما از اين راومهمل به شـــمار مي
تأليف شيخ بهاء الدين، محمّد بن علي شريف لاهيجي است. به گفته او » خير الرجال«كتاب 

  ). 37، ص3ق، ج1431بوده است (مامقانى،  (ع)ابو محمد، آدم مدائني راوي از امام رضا
وَ «صــورت آمده اســت: روايتي از آدم مدائني بدين » من لا يحضــره الفقيه«در كتاب 

ئِ  َ ا عَنْ آ نِ الرِّضـــــــَ هِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَى محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ الحَْســـــــَ
 ً اوِرَنَّ جَبَا َ عَلِيُّ لاَ تُشــــــــــــــَ ولُ اللهَِّ ص لِعَلِيٍّ ع  ، 4ق، ج1413 ،ويه(ابن باب» ...ع قَالَ قَالَ رَســــــــــــــُ

). محقق شوشتري در خصوص مذهب راوي ياد 559، ص2ش، ج1385 ابن بابويه،؛ 409ص
  نويسد: شده مي

ــت كه وي عامي« ــيعه از او ياد بعيد نيس ــد؛ زيرا علماي ش مذهب باش
از امام  (ع)روايت را با سند از پدرانش (ع)اند. به علاوه، امام رضانكرده
نقل كرده [و همين امر نشــانه عامي بودن اوســت؛  (ص)از پيامبر (ع)علي

عامي بوده، اهل بيت كه راوي  ـــند خود را ذكر  (ع)زيرا] هنگامي  س
  ). 93، ص1ق، ج1410(شوشتري،  »كردندمي

نمونه ديگر، كلام ملا صــالح مازندراني در شــرحي اســت كه بر كافي نگاشــته اســت. 
 عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع يمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّوْفلَِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِ «ايشان پس از نقل روايت: 
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اَ يجَُ  نِ عَقْلِهِ فَإِنمَّ نُ حَالٍ فَانْظرُُوا فيِ حُســــــــــْ ولُ اللهَِّ ص: إِذَا بَـلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُســــــــــْ ازَى قَالَ قَالَ رَســــــــــُ
  نويسد: اِسناد دهي امام (ع) توجه نموده و مي)، به شيوه 29، ص1ق، ج1429(كليني،  »بِعَقْلِهِ 

ــبة مع أنّ جميع ما روي عنه أخذه من « لام بهذه النس ــّ ــرحّ عليه الس ص
صلىّ اللهّ عليه و آله و للتأكيد و المبالغة  مشكاة النبوةّ للتشرّف بذكره 
في قبول مضــمون الحديث و لاحتمال أن يكون الســامع عاميا لا يقبل 

  ).94، ص1ق، ج 1382دراني، (مازن» منه بدون ذلك
صريح فرموده سول خدا (ص) ت ستناد حديث به ر صادق (ع) در ا اند، حال آنكه امام 

ست. با اين وجود،  شده ا شده، از نور نبوت گرفته  صادق (ع) نقل  تمام احاديثي كه از امام 
ش ريادكرد از نام رسول خدا (ص) در سند روايت، به جهت تشّرف و تأكيد و مبالغه در پذي

ــناد دهي امام بدان خاطر باشــد كه مضــمون روايت مي باشــد و ممكن اســت، اين شــيوه اسِ
باشد و و روايت را بدون استناد به پيامبر (ص)، شنونده حديث [= سكَوني]، عامي مذهب مي

  پذيرد. از آن حضرت نمي

  در مباني اعتقادي راوي در نقل روايت تأمل. 3-2
اشــد. ب، توجه به مباني اعتقادي راوي در نقل روايت ميدومين شــيوه اســتنباط مذهب راوي

ترين مباني در خصــوص اعتقادات متقدمان اماميه اين اســت كه آنان توضــيح اينكه، از مهم
اند و نقل رواياتي كه خلاف اعتقاداتشــان كردهاند، نقل ميرواياتي را كه بدان اعتقاد داشــته

ست (گرامي، بود، تنها محدود به مواردي بوده كه نوع ا شته ا شي را دا ضاي چنين رو ثر اقت
به يكي از ). ازاين38ش، ص1391 يا مهمل  رو، چنانچه مضـــمون مرويات راوي مجهول 
شيعي اشاره داشته باشد، ميآموزه شيعه بودن وي داد. در ادامه، به برخي هاي  توان حكم به 

  شود.از اين موارد پرداخته مي
) كه 214، ص6ق، ج1414اوي مهملي است (نمازي، كثير مدائني ر بن فضل: 1نمونه

ــادق ــند روايتي به نقل از امام ص و  553-552، صــص10ق، ج1429(كليني،  (ع)نامش در س
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كاظم63، ص13ج مام  يت از ا يه، (ع)) و دو روا بابو يه،؛ 208ق، ص1406 (ابن  بابو  ابن 

»  الأعمالثواب «) آمده اســـت. از مضـــمون روايت منقول از وي در 602، ص2ش، ج1385
توان به تشيع وي پي برد، زيرا امام از عدم پذيرش نماز برخي از نمازگزاران به دليل عدم مي

گويد. فضــل بن كثير اين مطلب را از امام صــادق(ع) ســخن مي (ع)پذيرش ولايت اهل بيت
). نتيجه اينكه، نقل چنين روايتي از ســوي وي 208ق، ص1406 (ابن بابويه،نقل كرده اســت 

  توان حكم به تشيع وي داد.ز اعتقاد راوي به تعاليم شيعي بوده و ميحاكي ا
شر عيسى :2نمونه سّام،  قطاّن ابو بِ ، 2ق، ج1426مدائني نيز از راويان مجهول است (ب

با واســطه پدرش و مســعدة بن يســع به » الكافي«). نام وي در ســند روايتي در كتاب 134ص
ى الْقَطَّانِ الْمَ «چنين آمده است:  (ع)نقل از امام صادق دَائنِِی، أبَوُ بَكْرٍ الحْبََّالُ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيســَ

عِ، قَالَ: قُـلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللهَِّ جَعْفَرِ بْ  عَدَةُ بْنُ الْيســــــــــــــَ ثَـنَا مَســــــــــــــْ عْتُ أبَِی يقُولُ: حَدَّ دٍ قَالَ: سمَِ نِ محَُمَّ
َ بِشْرٍ، سَلْ قـَلْبَكَ «بُّكَ، فَأَطْرَقَ، ثمَُّ رَفَعَ رأَْسَهُ، فـَقَالَ: عَلَيهِمَا السَّلاَمُ: إِنِّی وَ اللهَِّ لأَُحِ  صَدَقْتَ  أَ

ا لِی فِی قـَلْبـــِکَ  دْ أَعْلَمَنِی قـَلْبِی عَمـــَّ كَ، فـَقـــَ كَ فِی قـَلْبِی مِنْ حُبـــِّ ا لـــَ ، 4ق، ج1429(كليني،  »عَمـــَّ
ــع718ص ــگر اظهار محبت و ارادت مس ــمون روايت كه گزارش ــر امام ). از مض ده به محض
  توان به امامي بودن او پي برد. شود، ميمي (ع)ششم

عد از  :3نمونه مدائني (م. ب اّد بن محمد  به 114عبَ يابي  ـــت ق) نمونه ديگري براي دس
مذهب او با اســتفاده از اين معيار اســت. نام وي در كتب رجال نيامده و به اصــطلاح، مهمل 

سند روايتي در كتاب  مده به نقل از او چنين آ» ح السائل و نجاح المسائلفلا«است، ولي در 
صادق ست: در مدينه به محضر امام  شدم، در حالى كه از نماز واجب ظهر فراغت  (ع)ا وارد 

صاحب الامر سمان بالا برده و براي حضرت  سوى آ ستانش را به  رج و ف (عج)پيدا نموده و د
شمنان دعا مى سلطش بر د صص1406 فرمود (ابن طاووس،آن حضرت و ت ). 171-170ق، 

ـــي،  ـــي (طوس ـــت كه مرحوم طوس ) و كفعمي (كفعمي، 61، ص1ق، ج1411قابل ذكر اس
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ـــتناد به راوي نقل كرده و آن را از تعقيبات نماز ظهر 14ق، ص1418 ) اين دعا را بدون اس
  گردد. اند. از مضمون اين روايت، امامي بودن مذهب وي ظاهر ميشمرده

ق) را مجهول 114ب رجالي، ابو سعيد مدائني (م. بعد از برخي از صاحبان كت :4نمونه
ام، دانســـته ـــّ ) و طوســـي نام وي را در شـــمار اصـــحاب امام 617، ص2ق، ج1426اند (بس

). از متن برخي از روايات او برداشــت 326ش، ص1373صــادق(ع) آورده اســت (طوســي، 
ـــتحبات اهميت ميمي ـــعيد فردي عابد بوده و به انجام مس ـــود كه ابو س داده اســـت. امام ش

به او آموخت (كليني،  ماز جعفر طيار را  به 597، ص6ق، ج1429صـــادق(ع) كيفيت ن  .(
قل  ر قرآن كريم و ن ـــّ به عنوان مفس مام(ع)  پذيرش مرجعيت ا با وجود قرائني نظير  علاوه، 
شان  شيعيان رواياتي از آن حضرت مبني بر تطبيق بعضي آيات بر محمد و آل محمد(ص) و 

ــ ــاتم و ناصــب به اهل بيت(ع) (مفيد، در آيات يادش ق، 1413ده، نقل رواياتي مبني بر ذمّ ش
، 9ق، ج1429) و دستور امام صادق(ع) به او مبني بر زيارت امام حسين(ع) (كليني، 252ص
-213ش، صــص1356) و آموزش كيفيت زيارت آن حضــرت به وي (ابن قولويه، 326ص

  رسد؛ بلكه شيعه و موثق است.) احتمال عامي بودنش بسيار بعيد به نظر مي214

  راوي در نقل روايت گيريجهت .3-3
ــتنباط مذهب راوي گيري راوي در نقل روايت را ميتوجه به جهت ــيوه اس ــومين ش توان س

مجهول يا مهمل دانســت. روش معمول در نقل روايت يا گزارش آن اســت كه راوي حالتي 
ضمن بيان بي شته باشد؛ اما گاه راوي در  شاره ميطرف دا ند كه كاصل گزارش، به نكاتي ا

ست. وجود چنين نكته شده ا سويي يا مخالفت او با گزارش ياد  واند تهايي ميحاكي از هم
  رسان محقق براي پي بردن به مذهب راوي مجهول يا مهمل باشد. ياري

] از راويان مجهولي است عفضل خزاّز مدائني، غلامِ خديجه [دختر امام جواد :1نمونه
ـــت: 121، ص1تا، جامقاني، بي(م ـــند تك روايتي چنين آمده اس عَلِی بْنُ «) كه نامش در س

لِ الخْزََّازِ الْمَدَائنِِی مَوْلىَ خَدِيجَةَ بنِْتِ محَُمَّدٍ أبَِی جَعْفَرٍ قَالَ  إِنَّ قـَوْماً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  محَُمَّدٍ عَنِ الْفَضــْ
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لحَْقِّ كَانوُا يقُ   الطَّالبِِيينَ  مِنَ  ِ  مَعْلُومٍ فـَلَمَّا مَضَى أبَوُ محَُمَّدٍ فَكَانَتِ الْوَظاَئِفُ تَردُِ عَلَيهِمْ فِی وَقْتٍ ولُونَ 
 ِ تَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ  ائِفُ عَلَى مَنْ ثَـبـــَ دِ فـَوَرَدَتِ الْوَظـــَ لْوَلـــَ ِ دِ وَ ع رَجَعَ قـَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ الْقَوْلِ  لْوَلـــَ

اكِريِنَ  قُطِعَ عَنِ  اقِينَ فَلاَ يــذْكَرُونَ فِی الــذَّ دُ للهَِِّ رَبِّ الْعــالَمِين الْبــَ ، 2ق، ج1429(كلينى، » وَ الحَْمــْ
] عگانه)؛ گروهي از ســـادات طالبيين اهل مدينه اعتقاد به حق [ائمه دوازده658-657صـــص

شتند. ازاين سيد. آنها ميبه  (ع)رو، در زمان معيني، وجوهى از جانب امام حسن عسكريدا ر
موقعي كه آن حضـــرت رحلت فرمود، تعدادي از آنها منكر فرزند آن حضـــرت[حضـــرت 

شدند. از آن پس، مقررى براى آن عدهّ از افرادي كه معتقد به فرزند آن حضرت عجمهدي  [
بودند، رسيد و از دسته ديگر كه منكر فرزند آن حضرت بودند، قطع شد و نامشان از رديف 

  گرديد. شيعيان ثابت حذف
مام زمان به ا قاد  كه اعت ـــخن فضـــل در اين روايت  به حق«را  (ع)س يده  يده، » عق نام

صاحب گيري در نقل گزارش تلقي ميجبهه ست.  شيع امامي او شانگر ت شود و همين امر، ن
، مذهب دانسته است (كاظمينيز با استناد به مضمون اين روايت، او را امامي» تكملة الرجال«

  ). 270، ص2ق، ج1425
كمال الدين و تمام «محمد بن احمد مدائني راوي مهملي است كه در كتاب  :2نمونه

ثَنيِ أَبيِ حَدَّ «نقل كرده است:  (ع)حديثي را با يك واسطه به نقل از امام حسن عسكري» النعمة
ثَنيِ  قَالَ سمَِعْتُ  عَنْ أَبيِ غَانمٍِ  الْمَدَائِنيُِّ  أَحمَْدَ محَُمَّدُ بْنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزاَريِِّ قَالَ حَدَّ

َ محَُمَّدٍ الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَـقُولُ  عَتيِ فَفِيهَا قبُِضَ أبَوُ محَُمَّدٍ ع وَ فيِ سَنَةِ مِائَـتَينِْ وَ سِتِّينَ تَـفْترَِقُ شِي أَ
صَارهُُ فَمِنْهُمْ مَنِ  يعَةُ وَ أنَْ هَ وَ مِ تَـفَرَّقَتِ الشِّ َ نْهُمْ مَنْ شَكَّ وَ مِنْهُمْ مَنْ انْـتَمَى إِلىَ جَعْفَرٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ 

لَّ  هِ بتَِوْفِيقِ اللهَِّ عَزَّ وَ جــَ تَ عَلَى دِينــِ هِِ وَ مِنْهُمْ مَنْ ثَـبــَ بابويه، »وَقَفَ عَلَى تحََيرُّ ، 2ق، ج1395 (ابن 
سكرى ): محمد بن احمد مدائني به نقل از ابو غانم408ص سن ع  شنيدم (ع)گويد: از امام ح

شـــوند. در همان ســـال امام فرقه مىهجري شـــيعيان من، فرقه 260فرمود: در ســـال كه مى
ر اي خود را منتسب به جعفرحلت فرمود و شيعيان و ياورانش متفرق شدند. عده (ع)عسكرى
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شك افتادند، گروه شدند، برخى به  سرگردان  الت ي در ح[فرزند امام دهم] كردند، بعضي 

  ». اى نيز، به توفيق خداى تعالى بر دين خود ثابت ماندندتحيّر ماندند و دسته
موفق به «گيري ابو غانم در نقل گزارش كاملاً روشــن اســت. وي گروه آخر را جهت
ساير فرق ممتاز كرده است. » ثابت بر دين«و » توفيق الهي صورت، آنها را از  سته و بدين  دان

شود كه وي در ميان ساير مذاهب و فرق، مكتب تشيع امامي را مذهبي مي رو، برداشتازاين
ستا، نقل اين روايت و جهت سته است. در همين را ستين دان گيري محمد بن احمد مدائني را

  ردد. گدر ذيل آن نشانگر اعتقاد او به اين آموزه است و بنابراين، تشيع وي نيز اثبات مي

  اويبه شيوه پرسشگري ر توجه .3-4
شگري  س شيوه پر ستنباط مذهب راوي مجهول يا مهمل، دقت در توجه به  شيوه ا چهارمين 

باشد. مقصود از اين روش، تأمل در شيوه استفتاء يا روش تحمل روايت راوي از امام(ع) مي
ست. اگرچه اين روش در  صدور روايت ا سي جامعه در زمان  سيا شرايط  با در نظر گرفتن 

دور روايت از معصوم (ع) و در واقع، عاملي خارج از تحليل متني نگاه نخست، به شرايط ص
شيوه ارتباط ستفتاء راوي از امام (ع) در متن روايت توجه دارد، اما از اين منظر كه  گيري و ا

ـــهاي تعيين مذهب راوي بر پايه تحليل متني در نظر يابد، ميبازتاب مي تواند در زمره روش
  گرفته شود. 

مقصود از شرايط صدور روايت، توجه به شرايط مذهبي، سياسي، قابل ذكر است كه 
ست. تقيه در دوران ائمه صدور حديث ا صر  شي از  (ع)فرهنگي ع شيعه و خفقان نا بزرگوار 

ـــائل اثرگذار در پنهان ماندن مذهب راوي از ديد علماي رجالي آن، يكي از مهم ترين مس
ست كهبدين نكته  ضروري ا سيار  ساس، ب ست. بر اين ا سياري اا ضمون ب شود كه م ز توجه 

ستر تقيه تحليل مي ستنباط مذهب راوشوند و بر اساس آن، ميروايات در ب ي توان اقدام به ا
  كرد.
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ق) ياد كرد. 203توان از عبداالله بن خالد بن نصــر مدائني (م. بعد از به عنوان نمونه، مي

ـــند روايتي در كتاب  ـــ» تهذيب الأحكام«نام وي در س نِ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْ «ت: چنين آمده اس
رَ قَالَ كَتَبَ إِلىَ أبَِی ى عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِ رٍ الْمَدَائنِِیجَعْفَرٍ ع عَبْدُ اللهَِّ بْنُ خَالِ  عِيســــــــــَ  -دِ بْنِ نَصــــــــــْ

ألَُكَ  يدَهُ وَ قَدْ سمُِّی عَلَيهِ فـَقَتَلَ  جُعِلْتُ فِدَاكَ أَســــــْ كَ صــــــَ يدَ هَلْ يحَِلُّ أَكْلُهُ ا عَنِ الْبَازیِ إِذَا أمَْســــــَ لصــــــَّ
هِ وَ خَاتمَِهِ إِذَا سمََّيتَهُ أَكَلْتَهُ    ). 31، ص9ق، ج1407(طوسي، ...» فَكَتَبَ ع بخَِطِّ

در  رو،شــود، ازايندر منابع رجالي نامي از عبداالله بن خالد بن نصــر مدائني ديده نمي
ستفتاء شده، برداشت ميگيرد. از مضمون روايت ياد زمره راويان مهمل جاي مي شود كه ا

ده به صورت مكاتبه انجام ش (ع)عبداالله بن خالد بن نصر مدائني در موضوع صيد از امام جواد
اســت. اين امر در شــرايطي صــورت گرفته كه فقهاي اهل ســنت در تمامي شــهرها حضــور 

شته سترس بو دا سنت كاملاً در د ساس فتاواي اهل  ستيابي به حكم بر ا ست؛ دو امكان د ه ا
صومولي وي با بي سي به امام مع ستر شوار ب (ع)اعتنايي به همه آنها و در دوراني كه د وده، د

  گيرد. مي (ع)تصميم به مكاتبه با امام جواد
ست روايات را موافق با مذهب فقه اماميه نمي سي اين د داند؛ اما با عنايت به شيخ طو

ميز آ، چنين پاسخي را ناشي از شرايط تقيه(ع)امضاء و مهُر شدن جواب نامه توسط امام جواد
ديدند و چون فقهاي اهل ها را باز كرده و متن آن را ميداند؛ زيرا حاكمان وقت اين نامهمي

صيدي فتوا مي سنيز درصدد بر مي (ع)رو، امامدادند؛ ازاينسنت به جواز چنين  خي آمد تا پا
ق، 1407شيعيانش را حفظ كند (طوسي،  موافق فقه اهل سنت ارائه كند تا از اين طريق جان

ـــيخ با به تأويل بردن اين روايت (همان، ص31، ص9ج )، به طور 32). نكته ديگر اينكه، ش
ــته اســت. همچنين، از تعبير  ضــمني شــخص عبداالله بن خالد بن نصــر مدائني را امامي دانس

ل اين طريق قابشـــود كه وي شـــيعه بوده و امامي بودن وي از برداشـــت مي» جُعِلْتُ فِدَاک«
  اثبات است. 
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باشــد. نام اين ق) مي220مدائني (م. بعد از  مصُــعب بن نمونه ديگر، محمد بن حســين

درباره ســجده بر  (ع)آمده و او از امام هادي» اثبات الوصــية«راوي در ســند روايتي در كتاب 
ــعودي،  ــت (مس ــتفتاي كتبي كرده اس ــه اس ــيش ). برخي وي را مجهول 231ش، ص1384ش

تهدا ـــ مازي، نس ند (ن ـــش فقهي56، ص3ق، ج1414ا كه پرس جا  مام )؛ ولي از آن اش را از ا
ــؤال كرده، مي (ع)هادي توان به امامي بودن او اطمينان يافت. به علاوه، در از طريق مكاتبه س

سش از جنس مهُر  (ع)ضمن نقل روايت، از علم غيب امام ست. همچنين، پر نيز اطلاع داده ا
  كردند] نشانگر تشيع اوست.اهل سنت در سجده از مهُر استفاده نمينماز[در شرايطي كه 

  هاي اعتقادي شيعه مضمون روايت با حكم فقهي يا آموزه مقايسه .3-5
ـــه مضـــمون روايت با حكم فقهي ـــيعي را مييا آموزه مقايس توان از ديگر هاي اعتقادي ش

ست. در واقع، همسويي حكم ف ستنباط مذهب راوي دان  ي اعتقاديقهي يا آموزهمعيارهاي ا
توان صــدور روايت را عاري از شــرايط مضــمون روايت با تعاليم شــيعي، در مواقعي كه مي

شد. در ادامه، به نمونه سبي براي پي بردن به مذهب راوي با ست، ملاك منا ايي از هتقيه دان
  شود.اين دست پرداخته مي

ـــند دو روايت آمده اســـت. در مورد اول نام وي با  :1نمونه نام صـــباّح مدائني در س
سطه  صادق» مفضل بن عمر«وا سير آيه: (ع)از امام  رَقَتِ « در تف زمر: ( ...»االأَْرْضُ بنُِورِ رَِّ  وَ أَشـــْ

ند روايتي 253، ص2ق، ج1404آمده اســـت (قميّ،  )69 ـــ نام وي در س ). مورد دوم نيز، 
ــطه ــ«در كتاب  (ع)به صــورت مكاتبه از امام صــادق» مفضــل بن عمر« طولاني با واس ائر بص

لدرجات باب » ا مة«و در  ـــرح أمور النبي و الأئ فار، ...» ش ـــ ، 1ق، ج1404واقع شـــده (ص
آورده اســت  (ع)) و شــيخ طوســي نام او را در شــمار اصــحاب امام صــادق536-526صــص

سي،  سته، ولي 226ش، ص1373(طو ضمون روايتش را دالّ بر ). نمازي وي را مجهول دان م
سخن از اش ميشخصيت رجالي نيكويِ وي و حسن عقيده داند. به علاوه، در اين حديث، 

صفار،  ست ( شيعي ا ساء و متعة الحج] آمده كه از اعتقادات  ق، 1404تحليل متُعتَيَن [متعة الن
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شكايت نزد قاضيان جور [قاضيان منص533، ص1ج  وب). همچنين، در اين روايت از طرح 

وا حَقَّهُ وَ إِذَا رَفـَعَهُ إِلىَ وُلاَةِ الجْوَْرِ أبَْطلَُ ... «از سوي حكاّم ظالم چون بني عباس] نهي شده است: 
). نكته شايان توجه اينكه، طرح مباحث 534(همان، ص...» لمَْ يقْضُوا فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهَِّ ص

مام (ع) و راوي، حاكي از عادي بودن خاص شــيعي در زمينه احكام فقهي و ســياســي ميان ا
  دهد كه مضمون روايت در شرايط تقيه صادر نشده است.شرايط دارد و در واقع، نشان مي

ـــاباطي (م. بعد از  :2نمونه ـــند تك روايتي در  183نام محمد بن يحيي س ق) در س
ت: اسدرباره شيوه اقامه نماز كسوف به صورت جماعت يا انفرادي آمده » تهذيب الأحكام«
فْوَانَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ « طِيِ  يحَْيىَ  عَنْ صـــَ َ ا ا الســـَّ ألَْتُهُ عَ  (ع)عَنِ الرِّضـــَ لَّى قَالَ: ســـَ وفِ تُصـــَ لاَةِ الْكُســـُ نْ صـــَ

ئْت ). برخي رجاليان 294، ص3ق، ج1407(طوســي، » جمَاَعَةً أَوْ فُـراَدَى؟ فـَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شــــــــــِ
اي ) و عده200، ص3تا، جاند (مامقاني، بياو دست نيافته تصريح دارند كه بر شرح حالي از

) و بعضي با صحيح خواندن سند روايتِ 418، ص2ق، ج1426وي را مجهول خوانده (بساّم، 
ق، 1419محمد بن يحيي ســاباطي، اعتبار رجالي وي را نيكو دانســته اســت (عرفانيان يزدي، 

  ). 122ص
نت در اقامه نماز كسوف به صورت جماعت نمايد كه اهل سبيان اين نكته ضروري مي

وفِ جمَاَعَةً «اش بابي با عنوان »صــحيح«اند. بخاري در متفق القول لاَةِ الكُســــــــُ بُ صــــــــَ آورده  »َ
اش اقامت نماز كسوف و »سنن«). همچنين، ترمذي در 37، ص2ق، ج1422است (بخاري، 

سنت باوري عام دانس صورت جماعت را در ميان تمامي اهل  وَ «ته و گفته است: خسوف به 
مْسِ وَ القَمَرِ  وفِ الشــــــَّ وفِ فيِ جمَاَعَةٍ فيِ كُســــــُ لاَةُ الكُســــــُ لَّى صــــــَ حَابُـنَا أَنْ تُصــــــَ (ترمذي،  »يَـرَى أَصــــــْ

اش بر جماعت خواندن نماز كسوف تصريح دارد »مسند«). شافعي در 698، ص1م، ج1998
نُّ أدََاؤُهَا جمَاَعَةً وَ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى «و در اين باره گفته است:  نَّةً وَ يَســـُ عِنْدَ الجْمُْهُورَ...  أنََّـهَا ســـُ

)؛ علماي[اهل تسنن] اجماع دارند كه 163، ص1ق، ج1370(شافعي، » وَ قَالَ الْعَراَقِيُّونَ فُـراَدَى
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] است و جمهور علماي اهل سنت معتقد به اداي ص[اقامه نماز كسوف] مطابق با سنت [پيامبر

جماعت هســتند ..، ولي مردم عراق به صــورت فرادي نماز كســوف را اقامه  آن به صــورت
  كنند. مي

ــنّت درباره  ــاباطي با علم به ديدگاه اهل س به احتمال قريب به يقين، محمد بن يحيي س
را به  ع)(اقامه نماز كسوف، براي بررسي صحّت و سقم اين امر از ديد مكتب تشيع، امام رضا

گزيند و در حقيقت، نشـــاني از صـــدور ، مرجع ســـؤال خود بر ميعنوان نماينده اين مكتب
شرايط تقيه ندارد. سوي محمد بن يحيي  روايت در  خلاصه اينكه، آنچه در قالب روايت از 

ست. به ويژه اينكه، اين  ضمون آن روايات ا شده، به معناي اعتقاد وي به م ساباطي روايت 
رو، بايد محمد بن يحيي ســاباطي را شــيعه باشــد. ازاينحكم با رأي اهل ســنت در تضــاد مي

  مذهب دانست. امامي

  لحال ابه سؤال راوي مجهول يا مهمل با راوي معلوم  (ع)پاسخ امام مقايسه .3-6
»  مخالف«و  »موافق«توان بر اساس نگرش آنها نسبت به يك پيام، به دو دسته مخاطبان را مي

ان قال پيام از سـوي متكلم به چنين مخاطباني، نوع پيام يكسـبندي كرد و بالطبع، در انتدسـته
هاي ). از ســويي، در كنار مؤلفه71ش، ص1393نخواهد بود (فرضــي شــوب و همكاران، 

»  ذيرشميزان پ«، »درجه آگاهي«، »سن«، »جنسيّت«، »تنوع زيستي و جمعيتي«اثرگذاري نظير 
ـــرايط محيطي و اجتماعي«و  مخاطب پيام » مذهبي و اعتقاديِ باورهاي«، نبايد از نقش »ش

). در همين راســتا، باورمندي يا عدم باورمندي مخاطب به 83-74غفلت كرد (همان، صــص
ـــتند كه  مقام امامت (ع) و گرايش يا عدم گرايش به عقايد انحرافي از جمله مواردي هس

ه نتيجه ب گذارند. به همين دليل، براي دســتيابيمســتقيماً بر نوع خطاب معصــوم (ع) تأثير مي
مطلوب، بايد با هر گروه، بر اساس اصول و مباني پذيرفته شده نزد آنان سخن گفت (همان، 

شيعه (ع) به 77ص شده و ائمه  شمرده  سي از لوازم بلاغت  شنا ). در ادبيات عرب، مخاطب 
يل اينكه از بليغ ند (كليني، ترين مردم بودهدل بدين 495، ص1ق، ج1429ا قام تكلم  )، در م
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هاي صــادره از معصــومان (ع)، به صــراحت اند. برخي گزارشهتمامي ويژه نشــان دادهامر، ا

، عَنْ أَحمَْدَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيى: «شناسي آن بزرگواران با معيار مذهب راوي داردحاكي از مخاطب
دِ بْنِ  دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ أَوْ غَيرْهِِ، عَنْ محَُمَّ دٍ، عَنْ محَُمَّ يْلِ بْنِ محَُمَّ ، عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ: عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الْفُضــــــــــــــَ

لاَمُ، قَالَ: قُـلْتُ لَهُ  يرِ هعَلَيْهِ الســـــــَّ ألَُونَكَ عَنْ تَـفْســـــــِ يعَةَ يَســـــــْ عَمَّ «ذِهِ الآْيةَِ: : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ الشـــــــِّ
قَالَ:  ثمَُ »  شِئْتُ لمَْ أُخْبرِهُْمْ ئْتُ أَخْبرَتُْـهُمْ، وَ إِنْ ذلِکَ إِليََّ إِنْ شِ «؟ قَالَ: »عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ  يَـتَساءَلُونَ 

يرهَِا« لَوَاتُ «؟ قَالَ: فـَقَالَ: »عَمَّ يَـتَســـاءَلُونَ «قُـلْتُ: ». لكِنيِّ أُخْبرِکَُ بتَِفْســـِ هِيَ فيِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صـــَ
، وَ لاَللهَِِّ  -لَّ عَزَّ وَ جَ  -لاَمُ يَـقُولُ: مَا للهَِِّ اللهَِّ عَلَيْهِ، كَانَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الســـــــــــــَّ  آيةٌَ هِيَ أَكْبرَُ مِنيِّ

  ). 514، ص1ق، ج1429(كليني،  »نَـبَإٍ أَعْظَمُ مِنيِّ  مِنْ 
ان شآن دسته از راويان هستند كه مذهب» راوي معلوم الحال«در اين نوشتار، منظور از 

صه اينكه، تأمل در پاسخ امام معصوم (ع) به سؤال نزد رجاليون، مشخص و معين است. خلا
ـــخيص مذهب راوي هاي فقهي يا اعتقادي را ميراوي در بزنگاه توان از جمله معيارهاي تش

  . )48-29، صص1390 ،ساز و همكارانر.ك: نيل( تلقي كرد
نْسِ ﴿آيه  لاَّ مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ فَلِينَ  نجَْعَلْهُما تحَْتَ أقَْدامِنارَبَّنا أرََِ الَّذَيْنِ أَضـــَ  ﴾ليَِكُو مِنَ الأَْســـْ
شــود كه نقش مهمي در پيشــبرد اهداف ها محســوب مي) از جمله همين بزنگاه29(فصــلت: 

ام، » حســين جماّل«مقاله حاضــر دارد. توضــيح اينكه،  ــّ ق، 1426از جمله روات مجهول (بس
) اســت 39، ص1تا، جلي (مامقاني، بي) يا مهم109، ص3ق، ج1414؛ نمازي، 380، ص1ج

  كه تفسير اين آيه را از امام صادق (ع) جويا شده است. 
ــخ چنين مي ــپس، فرمود: و فلانى «فرمايد: امام (ع) در پاس ــتند. س مقصــود: آن دو هس

براي مطالعه بيشــتر ر.ك: مجلســي، ؛ 743-742، صــص15ق، ج1429(كليني، » شــيطان بود
صص30ق، ج1403 سير همين ). 155-156،  صادق (ع) در تف سخگويي امام  شابهت در پا م
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ست743، ص15ق، ج1429(كليني،  1»سَوْرةَ بن كُليَْب«آيه به  شيعي ا  2) كه داراي مذهب 

سورة بن )، دليلي متقن بر هم337، ص9ق، ج1413(خويي،  سين جماّل با  سويي مذهب ح
براي  ي (ع) در مقام تفسير اين آيهكليب دارد. به ويژه، اگر دانسته شود كه اميرالمؤمنين، عل

ـــنت بوده (ابن حبان،  يْن بن عقُبْةَ فَزاري كه از راويان اهل س ـــَ ؛ 157، ص4ق، ج1395حصُ
)، ضــمير مثني موجود در آيه را بر فرزند آدم كه برادرش را به 170ق، ص1406عســقلاني، 

  ). 478، ص2ق، ج1411(ابن البيع،  3قتل رساند و ابليس تطبيق داده است
سورة بن  سين جماّل و  سؤال ح صادق (ع) به  سخ امام  شابه بودن پا به عبارت بهتر، م

نتيجه اينكه، پاســخ معصــوم (ع) به  كليب نشــان از شــيعي بودن مذهب حســين جماّل دارد.
توان معياري براي اســتنباط راوي مجهول يا مهمل و مقايســه آن با راوي معلوم الحال را مي

  مذهب راوي در نظر داشت. 

                                                 
رَبَّنا أَرَِ الَّذَيْنِ أَضَلاَّ مِنَ الجِْنِّ ﴿: عَالىفيِ قَـوْلِ اللهَِّ تَـبَارکََ وَ ت ـَ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ: عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يوُنُسُ «. 1

نْسِ نجَْعَلْهُما تحَْتَ أقَْدامِنا ليَِكُو مِنَ الأَْسْفَلِينَ  ً ثَ » َ سَوْرَةُ، همَُا وَ اللهَِّ همُاَ«قَالَ:  ﴾وَ الإِْ َّ لخَزَُّانُ عِلْمِ اللهَِّ «لاَ َ سَوْرَةُ، إِ وَ اللهَِّ 
َّ لخَزَُّانُ عِلْمِ اللهَِّ فيِ الأَْرْضِ   ﴾رَبَّنا أرَِناَ ...﴿؛ سورة بن كليب به نقل از امام صادق (ع) در تفسير آيه: »فيِ السَّمَاءِ، وَ إِ

 كند كه امام (ع) فرمود: اي سورة [بن كليب]! به خداوند سوگند، مقصود آن دو هستند، همان دوروايت مى
م خدا داران علـ امام (ع) اين مطلب را سه بار تكرار فرمودند ـ اى سورة [بن كليب]! به خداوند سوگند، خزانه

   داران علم خدا در زمين ما هستيم.در آسمان و خزانه
چنين  »سورة بن كليب«، پس از بيان گزارش كشّي درباره »معجم رجال الحديث« خويي در كتاب . آيت االله2

  ». هذه الرواية تدل على حسن عقيدة سورة بن كليب«دارند: بيان مي
، وَمحَُمَّدُ بْنُ أيَُّوبَ، قَالاَ: ثن. «3 ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ حمَْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا أبَوُ الْمُثَـنىَّ  كَثِيرٍ الْعُكْبرَِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ ا محَُمَّدُ بْنُ حَدَّ

، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ ا  عَنْهُ، وَسُئِلَ عَنْ قَـوْلِ اللهَِّ عَزَّ للهَُّ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مَالِکِ بْنِ حُصَينِْ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَاريِِّ
َ مِنَ الجِْنِّ وَالإِْنْسِ ﴿وَجَلَّ:   . »ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَـتَلَ أَخَاهُ وَ إِبلِْيسُ «قَالَ:  ﴾رَبَّـنَا أَرَِ الَّذَيْنِ أَضَلاَّ
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  (ع)يادكرد از امام معصوم شيوه .3-7

سنت بوده است، وي در مقام نقل روايت از  (ع)در مواردي كه مخاطب امام شخصي از اهل 
ـــت و نام بردن اماماز او نه با كنيه كه با نام و لقب ياد مي (ع)امام از طريق ذكر  (ع)كرده اس

). در 263ش، ص1374كنيه، احترامي است كه از جانب شيعيان معمول بوده است (معارف، 
ـــاّن مدائني عامي مذهب نام برد كه در دو روايت مختلف از اين خصـــوص مي توان از حس

  ).162ق، ص1413ياد كرده است (حميري، » جعفر بن محمد«با عنوان  (ع)امام
گاه راوي روايتي ا عابيري همچنين،  يت از ت قل كرده و در آن روا ز معصـــوم (ع) ن

ست. در چنين مواردي نيز مي شيعي (ع) ا شده كه خاص ائمه  ستفاده  شيا ع توان حكم به ت
ست  عبداللهّ راوي داد. به عنوان نمونه، ابو صادق(ع) ا صحاب امام  مدائني (م. قرن دوم) از ا

ـــاحب 42ش، ص1342(برقي،  ـــاّم،  وي» زبده المقال«). گرچه ص ـــته (بس را مجهول دانس
در كنار لفظ انبياء و تطبيق لفظ » اوصـــياء«)؛ ولي يادكرد وي از لفظ 631، ص2ق، ج1426

  ) حاكي از تشيع وي دارد.582، ص15ق، ج1429وصي بر امام علي(ع) (نك. كليني، 

  تحقيق يجانت
ــمندان حديث ــريح انديش ــتيابي به مذهبه تص اوي ب رپژوه و علماي رجال، تلاش براي دس

با تكيه بر قرائن و اماره يا مهمل   بخشها، در موارد متعددي امري مطلوب و نتيجهمجهول 
ششتلقي مي ستاي وثاقتشود. كو ست، بدان جهت كه در را  سنجي راويانهايي از اين د

گيرد، بســي ارزشــمند اســت. مجهول و مهمل و نيز اعتبارســنجي اسَــناد روايات صــورت مي
سالت اين اثر، ا شيوهر ستنباط مذهب راوي بر پايه تحليل متن روايات منقول ستخراج  هاي ا

شيوه ساختن و تعميم چنين  شمند  شد كه از راويان مجهول يا مهمل با هدف رو هايي انجام 
قل روايت«ها نظير برخي از اين ملاك قادي راوي در ن باني اعت گيري جهت«، »تأمل در م
 »شيوه يادكرد از امام معصوم (ع)«، »پرسشگري راويتوجه به شيوه «، »راوي در نقل روايت
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ـــه مضـــمون روايت با حكم فقهي يا آموزه«و  ـــيعهمقايس ناظر به راوي و » هاي اعتقادي ش

مقايسه پاسخ امام (ع) به سؤال راوي «و » شيوه اِسناد دهي امام (ع) در نقل روايت«معيارهاي 
  .باشدمعصوم (ع) مي ناظر به امام» مجهول يا مهمل با راوي معلوم الحال

  
  منابع

 .كريمقرآن  .1

صحيحين)، 1411محمد بن عبداالله ( ع،يابن الب .2 ستدرك على ال صطفىالم  ، تحقيق: م
  العلمية.: دار الكتب روتيعبد القادر عطا، ب

  ، قم: كتاب فروشى داورى.علل الشرائع، )1385محمد بن على ( ،ابن بابويه .3
: غفارى، حي، تصـــحو تمام النعمة نيكمال الد، )1395محمد بن على ( ،ابن بابويه .4

  چاپ دوم. ،هيعلى اكبر، تهران: اسلام
 في، قم: دار الشرثواب الأعمال و عقاب الأعمال)، 1406( محمد بن على ،ابن بابويه .5

  للنشر، چاپ دوم. يالرض
ر، : غفارى، على اكبحيتصح ،هيالفق حضرهيمن لا  )،1413محمد بن على ( ،ابن بابويه .6

  قم. هيحوزه علم نيمدرسقم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 
  ر.: دار الفكجاي، تحقيق: السيد شرف الدين احمد، بالثقات)، 1395حبان، محمد ( ابن .7
  الفكر.: دارروتيب ،بيالتهذ بيتهذ)، 1404( ياحمد بن عل ،يحجر عسقلان ابن .8
، قم: بوســتان فلاح الســائل و نجاح المســائل، )1406موســى ( طاووس، على بن ابن .9

  .كتاب
 ،نيعبدالحســ نى،ي: امقيتحق ،اراتيكامل الزش)، 1356جعفر بن محمد ( ه،يقولو ابن .10

  .ةينجف اشرف: دار المرتضو
  : دار التعارف للمطبوعات.روتي، بأعيان الشيعة)، 1403محسن ( امين، .11
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سماع ،يبخار .12  بن ري: ناصر، محمد زهقيتحق ،يالبخار حيصح)، 1422( ليمحمد بن ا

  : دار طوق النجاة.جايناصر، ب
قم:  ،نيجلال الد ،ي: محدث ارموقي، تحقالمحاســن)، 1371احمد بن محمد ( برقى، .13

  چاپ دوم. ة،يدار الكتب الإسلام
، تهران: محمدكاظم اموى،ي: محي، تصـــحالرجال، ش)1342احمد بن محمد ( ،يبرق .14

  .اه تهراندانشگ
اّم، .15 ـــ قال من معجم الرجال)، 1426مرتضـــى ( بس بدة الم : دار المحجة روتي، بز

  .ضاءيالب
ـــيمحمد بن ع ،يترمذ .16 ــنن الترمذ)، 1998( يس ـــار، قيتحق ،يس : عواّد معروف، بش

  .ي: دار الغرب الإسلامروتيب
  .، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلامقرب الإسناد)، 1413عبداالله بن جعفر ( حميرى، .17
د، محمد عاب ،ي: سندقيتحق ،يمسند الإمام الشافع)، 1370( سيمحمد بن ادر ،يشافع .18

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب
شترى، .19 سلامقاموس الرجال)، 1410محمد تقى ( شو شر الإ سة الن س التابعة  ي، قم: مؤ

  بقم. ةيالحوزة العلم يف نيدرسلجماعة الم
صائر الدرجات ف)، 1404( محمد بن حسن صفار، .20 صلّى االله  يب ضائل آل محمّد  ف

  چاپ دوم. ،يالنجف ياالله المرعش ةيقم: مكتبة آ: كوچه باغى، محسن، حيتصح ،هميعل
  ، قم: بعثت.دلائل الإمامة، )1413آملى صغير، محمد بن جرير ( طبرى .21
  قم: دار الثقافة. ،يالأمال)، 1414( محمد بن حسن طوسى، .22
 التابعة يقم: مؤسسة النشر الإسلام ،يرجال الطوس)، 1373محمد بن حسن ( ،يطوس .23

  چاپ سوم.بقم،  ةيالحوزة العلم يف نيلجماعة المدرس
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ــ .24 ، مصــحح: اختلف من الأخبار مايالإســتبصــار ف )،1390محمد بن حســن ( ،يطوس

  . ةي، تهران: دارالكتب الإسلامخرسان، حسن
، تهران: ، مصحح: خرسان، حسن الأحكام بيتهذ)، 1407محمد بن حسن ( ،يطوس .25

  .ةيدار الكتب الإسلام
سة : مؤسروتي، بمصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد)، 1411محمد بن حسن ( ،يطوس .26

  .عةيفقه الش
ــ .27 ــن (محمد بن ح ،يطوس ــارقي، تحقاصــول الفقه يالعدّة ف)، 1417س  ،يقم ي: انص

  .انيبندمحمد رضا، قم: علاقه
ــا ( زدى،ي انيعرفان .28 ــلامى حوزه  غاتي، قم: دفتر تبلالثقات خيمشــا)، 1419غلامرض اس

  ، چاپ سوم.قم، مركز انتشارات هيعلم
: هي، تحقيق: محمد عوامة، ســـورتقريب التهذيب)، 1406( ياحمد بن عل ،يعســـقلان .29

  دار الرشيد.
اصول مخاطب «)، 1393زهره ( ،يشوب، فرشته؛ شاه قاسم يفرض ره؛يشوب، من يفرض .30

س صص16شماره  ،ريسراج من، »البلاغه(ع) در نهج  يامام عل دگاهياز د يشنا  ،67-
85.  

س، )1404( ميعلى بن ابراه قمى، .31 م: ق ،بي: موســوى جزائرى، طحيتصــح ،يالقم ريتف
  ، چاپ سوم.دار الكتاب

ص نيالبلد الأم)، 1418بن على ( ميابراه كفعمى، .32  : مؤســســةروتيب ،نيو الدرع الح
  .للمطبوعات يالأعلم

  .ثيقم: دار الحد ،يكاف)، 1429( عقوبيمحمد بن  نى،يكل .33
يزدى، غلامرضــا، : عرفانيان قي، تحقالزهد)، 1402اهوازى، حســين بن ســعيد ( كوفى .34

  قم: المطبعة العلمية، چاپ دوم.
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: بحرالعلوم، محمد صـــادق، قم: قي، تحقتكملة الرجال)، 1425( يعبدالنب ،يكاظم .35

  .يانوار الهد
فهوم غلوّ م ي: بازخوانعيتش يمناسبات فكر نينخست)، 1391( يمحمدهاد ،يگرام .36

  السلام. هيادق علتهران: دانشگاه امام ص ،ياماممتقدم  يهاانيجر شهيدر اند
ــت)، 1396( يمحمدهاد ،يگرام .37 ــهياند نينخس ــ يثيحد هاي¬ش  ا،كردهي: روعهيش

  السلام. هيدانشگاه امام صادق علتهران:  ،هاانجري و هاانگاره ها،گفتمان
، أحوال الرجال يمنتهى المقال ف، )1416( ليحائرى، محمد بن اســماع مازندرانى .38

  التراث. اءي(ع) لإحتيقم: موسسة آل الب
صالح بن احمد ( مازندرانى، .39 ضة يشرح الكاف)، 1382محمد  صول و الرو ـــ الأ ، ـ

  الإسلامية.شعرانى، تهران: المكتبة : ابوالحسن قيتحق
(ع)  تي، قم: موســســة آل البعلم الرجال يالمقال ف حيتنق)، 1431عبداالله ( مامقانى، .40

  التراث.  اءيلإح
  نا.: بىجاي، بعلم الرجال يالمقال ف حيتنق)، تايعبداالله (ب مامقانى، .41
ـــ .42  ،ع)امعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار()، بحار الأنوار الج1403محمد باقر ( ،يمجلس

  دوم.، چاپ : دار إحياء التراث العربيروتيب
  چاپ سوم. ،انيقم: انصار ،ةياثبات الوص)، 1384( نيعلى بن حس مسعودى، .43
و  يتهران: مؤسسه فرهنگ ،عهيش ثيحد خيتاردر  يپژوهش)، 1374( ديمج معارف، .44

  .حيضر يهنر
فارى، علىقي، تحقالإختصـــاص)، 1413محمد بن محمد ( د،يمف .45 اكبر؛ محرمى : غ

  .ديالمف خيالش ةيزرندى، محمود، قم: الموتمر العالمى لالف
ــرح الأحاديث )، 1311محمد باقر بن محمد ( ميرداماد، .46 ــماوية في ش ــح الس الرواش

  ، قم: دار الخلافة.الإمامية
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  تهران: فرزند مؤلف. ،ثيمستدركات علم رجال الحد)، 1414( على نمازى، .47
ــاز،لين .48 ــتا س ــرت؛ رحمان س ــ ش،ينص )، 1390( ديمحمد مج ،ييبها خيمحمدكاظم؛ ش

ص« صو صومان عل اتيشناخت خ سلام و تأث هميمخاطبان مع  ،»ثيآن در فهم حد ريال
  .48-29، صص61شماره  ،ثيعلوم حد
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 Abstract 
Among the ways to verify the authenticity of hadiths attributed to Imams (AS) 
is evaluating their sanads (chain of transmitters). At this stage, ridjāl scholars 
sometimes could not recognize a narrator’s religious sect and thus have called 
him/her majhūl (unknown) or muhmal (incognito). Knowing the beliefs of 
such narrators, in addition to validating the sanad, has a great impact on the 
use of their narrations by jurists, theologians, commentators, historians, etc. 
The present study, which is done by the descriptive-analytical method based 
on library sources, has examined those narrations that the rijāl scholars have 
called some of their transmitters unknown or incognito. It seeks to recognize 
the sect of such narrators through their sayings. It tries to achieve their sect by 
analyzing their narrations. In conclusion, some criteria can be useful to 
recognize them, including: “the method of citing the Imam (as) in narrating”, 
“reflection on the beliefs of the narrator in narrating”, “the orientation of the 
narrator in narrating”, “paying attention to the method  of Questioning the 
Imam”, “comparing the content of the narration with the jurisprudential ruling 
or Shiite theological teachings”, “comparing the Imam’s answer to the 
question of the unknown or incognito narrator with the known one”, and “the 
method of narrator in mentioning the Imam”. 
Keywords: Unknown Narrator, Incognito Narrator, Narrator’s Sect, Textual 
Analysis. 
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Abstract 
Roman Jacobsen, one of the founders of the Prague School of Role-Oriented 
Linguistics, believes that every linguistic construct has a purpose that must be 
explained in terms of its communication objectives, and that linguistic 
constructs are based on the centrality of each of the six pillars of the message: 
speaker, listener, message, message context, communication tool, and 
message components, which have six functions: emotional, persuasive, 
literary, referential, empathetic, and cryptic. The Ashbāh Sermon consists of 
a collection of referential sentences that have been delivered for educational 
purposes; Commentators disagree about the name of this sermon. This paper 
aims to understand the reason for naming this sermon and the effect of verbal 
communication process on this naming, assuming that the naming is in fact 
the perceptual limitation of human beings and Imam’s knowledge to this 
matter. The research method is descriptive-analytical with a linguistic 
approach, in the light of which the elements of the messages of this sermon 
based on Roman Jacobsen’s theory are examined in order to answer the 
question of “which feature of verbal communication is used by Imam (AS) to 
create this perception in the audience of human perceptual limitations?” 
Finally, it is proved that Imam (AS) by using the possibility of truth and falsity 
of reference messages, succeeded in creating a conscience understanding of 
human perceptual limitations in the audience. 
Keywords: Nahj al-Balaghah, Al-Ashbāh Sermon, Roman Jacobsen, Role-
Oriented, Referential Role. 
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Abstract 
Sheikh Sadūq is accused of his in-disciplined influence from Shiite masters, 
so that some mention his use of Sunni masters as the reason for entering 
incorrect narrations into Shiite hadith sources. Based on a descriptive-
analytical method, this research intends to show how Sheikh Sadūq uses his 
masters’ views, explaining his criterion in the extent and areas of influencing 
from his masters. Finding show that Sheikh Sadūq was influenced by Shiite 
masters in rijāl, belief, interpretation, lexicography, comprehending hadith, 
hadith criticism, and history. However, he used to be disciplined in his 
influence and was critical to their views. He also refrained of accepting any 
narration from Sunni masters, quoting them in order to prove the legitimacy 
of Shiite thought, the confession of the virtues of Ahl al-Bayt (AS), and the 
unity between Shi'as and Sunnis, while reflecting his critical views. Sadūq’s 
enough knowledge of Sunni jurisprudence caused him not to issue fatwas 
affected by Sunni masters. In non-jurisprudential issues, his reference to Sunni 
narrations was either in confirmation of Shiite narrations and beliefs or only 
in less important issues. Moreover, his Sunni masters did not play a role in 
transmitting narrations such as Sahw al-Nabī (prophet’s errors), distorting the 
Qur’an, and the seven letters. 
 
Keywords: Hadith Masters, Sunni Narrations, Quoted Narrations, Influences 
of Sunni Masters, Sheikh Sadūq . 
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Abstract 
Among the common interpretations of the Qur’anic phrase “Ashiddā’ ‘ala al-
Kuffār”, which relies on the views of some commentators, is “to use violence, 
atrocity, cruelty, etc. against the infidels”. This perception can lead to 
prescribing violent behaviors documented by the Qur’an, while accepting 
prescribing violence to non-believers is not easy and needs serious 
consideration. This article, by studying the interpretations in different 
centuries, critically analyzes such reading and finally, by relying on lexical 
analysis and other Qur’anic and rational implications, seeks to provide an 
accurate interpretation for the verse. Analyzing the word “shidda” and similar 
words indicates that it shares no common meaning with the words that bear 
violence-related concepts. In addition, Qur’anic and theological evidence may 
be used to criticize the views of the commentators, including the descriptions 
of the Prophet in the Qur’an and his pacifism, the universality of Islam, and 
the necessity of interacting with infidels for the purpose of guidance. The 
result of reviewing such matters will lead to a more correct interpretation. 
Consequently, the word “Ashiddā’” is defined as “stability” and beyond; 
Believers are steadfast, strong and impermeable against disbelievers, meaning 
that they are resistant, not aggressive. This interpretation is also consistent 
with the content of the rest of the verse, which is a parable mentioned in the 
Bible: a seed that sprouts and its strength, exuberance, and growth amazes the 
farmer. If this meaning is conjoined to the concept of “Ashiddā’ ‘ala al-
Kuffār”, it can explain better the stability, resistance and impermeability of 
the believers. 
Keywords: Ashiddā’, Disbelievers, Violence in Islam, Stability, Fath: 29. 
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Abstract 
This paper aims to explain the concept of supernatural in the definition of 
miracle that is a report from Allamah Tabātabā’ī’s view on the nature of 
miracle, eliminating some apparent conflicts in his expression. In this regard, 
by modeling the method of Al-Mīzān’s author based on a comprehensive 
analysis of Qur’anic verses, a new explanation of the key Qur’anic concepts 
used in this discussion such as soul, spirit, kingdom and the connection 
between them is presented and clarified. As a result, in one hand, miracle 
never violate the laws of nature and the problem of the inconsistency of cause 
and effect, which has caused the emergence of a contradiction in the 
discussion of Allamah, is solved by introducing a material factor in the soul 
of the Prophet (PBUH) as the cause of the miracle; On the other hand, the 
existence of material and abstract relations is emphasized in a macro and 
general way in all phenomena; that is, all phenomena have an outward or 
material level, or the creative level according to Qur’anic interpretation. At 
the same time and in connection with this level, they benefit from the esoteric 
or abstract aspect, or the heavenly level according to the Qur’anic 
interpretation. These two levels interact with each other throughout the 
existence while the difficult philosophical issue is to explain this connection 
and global interaction; Miracles, therefore, will not be discussed as an 
exception to the principle of consistency; for in the miracle, the heavenly 
aspect of the chosen man influences other phenomena’s heavenly aspect, and 
at the evident level, man’s material soul affects the nature of things. 
 
Keywords: Miracle in The Qur’an, Science and Miracle, Cause and Effect, 
Violating Natural Rules. 
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Abstract 
Objectification of religious lifestyle in accordance with Islamic culture is 
based on accurate understanding of the teachings of the Qur’an and Hadith. 
The issue of the present study is how to draw the cultural pattern of laughing 
and making laugh based on these teachings? According to the comparative 
findings of the research, these two sources have provided a model based on 
spirituality, rationality and socialization, whose attitudinal requirements are 
belief in divine action in human laughing, and belief in the necessity of human 
action compatible with religious culture. The tendency of this issue is to value 
laughing and making laugh in line with religious culture and vice versa. In 
addition, its active requirements are prohibition of laughing at sacred things, 
recognizing one’s social status, audience knowledge, avoiding the abundance 
and habit of joking, action in public, not using ugly and false words, minimal 
action of laughter with spiritual attachment, and laughing through solving 
problems. As a result, it is proved that 1) the approach of the Qur’an and 
Hadith to laughing and making laugh is not one-dimensional, i.e. they do not 
value it separately from other parts of the lifestyle; Rather, just like crying, 
they consider it desirable, valuable, and purposeful, 2) the realism and possible 
consequences of laughing in the model received from this culture should be 
considered, and 3) this culture offers practical norms that can be implemented 
in private and public space. 
 
Keywords: Laughing in the Qur’an, Culture of Laughing, Model of Laughing, 
Model of Laughing, Laughing in the Qur’an and hadith. 
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Abstract 
The interpretive tradition has witnessed innovation and growth in its 
approaches over the centuries. The unanswered questions have led to the 
pursuit of new approaches to understanding the Qur’an until today. The 
structural approach to the interpretation of Qur’anic chapters, which considers 
each Surah a coherent text with a systematic connection between its 
components, is one of the emerging approaches in the field of Qur’anic 
interpretation that still needs to strengthen and refine its theoretical 
foundations. This article critically analyzes the barriers of this approach in the 
theoretical field, challenging the validity and acceptability of this approach. 
Lack of cultural and linguistic evidence of the revelation of the Qur’an, 
inconsistency of the order of Qur’anic verses with the order of revelation, non-
confiscation of the Qur’anic order, and lack of Qur’anic and narrative support 
are among the most important obstacles to the structural interpretation 
approach. The result of this analysis suggests that some of these obstacles are 
not specific to the structural approach to the interpretation of the Qur’an. 
Rather, they have targeted all interpretive approaches. This analysis also 
makes it clear that the structural approach to the interpretation of the Qur’an, 
although in some issues such as the confinement of the order of Surahs needs 
to strengthen its principles and further explain and promote these principles, 
in general in its theoretical field is strong and defensible. 
 
Keywords: Pathology of Structural Interpretation, Iqtidāb, Interpretation by 
Self-Opinion, Collection of Qur’an, Era of Qur’an Revelation. 
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